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  :پيش گفتار 

 از عيـب و ايـراد و مـشكلات    سرشـار درست است نوشته هايي كه پيش روي شماست      

ولي ذكر اين نكته رو جايز مي بينم كه          نويسي است    كلي داستان اساسي از نظر اصول     

  .هدف من از به تحرير درآوردن اين قصه صرفاً تمرين نوشتن بود و بس

 براي فرار از انقباض و كم كاري ذهـن بهتـر            در جايي و از زبان بزرگي شنيده بودم كه        

معنـا و مفهـومي      بنويسيد ، مهم نيست كه نوشته هايتـان          مرتب قلم فرسائيده و   است  

ايـن   يا نه ، فقـط مهـم         گيردب عام و خاص قرار      ين مورد توجه مخاطب    اينكه داشته و يا  

  . جلا يافته و پرورش يابدنويسندهاست كه روح و قوه تخيل 

 تمام شخصيت هـا و فـضاسازي هـاي داسـتان            شددر توان داشتم سعي     تا آنجايي كه    

  .اشدبساده و روان استفاده شده براي عموم قابل درك بوده و جملات و لغات 
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خـرده گيـري دوسـتان در مـورد كـار و نقـد              هرگونـه   با توضيحات بالا آماده دريافـت       

  .خواهم بود ر خودآختعبيري به كاملشون بر تجربه اول و شايد هم 

ر خودشون رو به سمع و      ظدوستان عزيز مي توانند از طريق ايميل هاي زير موارد مد ن           

  :نظر من برسونند 

com.live@senoghteh 

com.gmail@avijeh.info 

  1388 زارع مهرماه �مهد             

هرگونه كپي ، چاپ ، نشر و توزيع اين اثر به هر نحو با ذكر يك يا علي آزاد 

  .و فاقد هرگونه پيگرد قانوني است

  .آويژه لغتي است فارسي به معناي خالص و پاكيزه و منزه: توضيح 
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  پيش درآمدي بر شخصيت ها: فصل اول 

هم جمع شده بودند    امروز تولد بيست و پنج سالگيم بود ، همه ي اعضاي خانواده دور              

  . و براي تدارك شام تلاش مي كردند

 كه دو سال از مـن كـوچكتره يـك شـركت             حامد. هنوز برادرم از سر كار برنگشته بود      

بـه موبـايلش زنـگ زدم طبـق         . قطعـات كـامپيوتر داره    واردات   در زمينـه     جمع و جور  

 پيـدا   محسن صميمي ترين دوستش رو    تو دفترچه تلفن شماره      .  بود خاموش  معمول  

 كـه   ي ميـشه  از دوستان دوران مدرسه هم هستند و چند سـال         كردم ، حامد و محسن      

  .همكارند با هم دوام دوستي برعلاوه 

 . آبجي حامد ، ستاره هستم الو سلام آقا محسن -

 . بفرمائيد؟ شمايسلام خوب -

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

4  

مـي  موبايلش هـم خاموشـه ،   ببخشيد مزاحم شدم ، حامد هنوز برنگشته     تشكر ،    -

 خبري ازش ندارين؟با شما نيست و يا اينكه احياناً م خواستم ببين

مي خواهيد گوشـي رو بهـش   . تازه تعطيل كرديم و راه افتاديم،  با هميم   الآن   آره -

 بدم؟

نه ممنون ، فقط يه لطف كنيد و بهش بگيد كه يه خرده عجله كنه آخه مهمـون                   -

 .داريم و همه منتظرند

 .چشم -

 .خداحافظ .شبتون بخيرمرسي  ،  -

 ،  بعد صرف يك شـام مفـصل      ،  هم پيداش شد      سفره انداختن بوديم كه حامد     مشغول

. فـوت كـردم     هـا رو    بود ، با يك كـلاه كاغـذي بلنـد شـمع             مراسم اصلي   نوبت شروع   

  .كادوهاي زيادي گرفته و متلك هاي زيادي شنيدم
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ستاره : رضا داماد بزرگمون بعد از دادن كادوي خودش و خواهرم به شوخي بهم گفت               

متـاهلي  اون هم    ان شاء االله سال ديگه همين موقع ، به اتفاق يه شاخ شمشاد ،                ،جان  

با اين حرفش ، لپ هام از خجالت گل انداخت و سرم رو پايين              .  شمع ها رو فوت كني    

آقا رضا ، خوشبختانه من به تنها چيزي كه فكر نمي كنم شـوهره ،               :  انداخته و گفتم    

  .مال قصه هاستجور حرف ها همش دروغ و به نظر من عشق و عشق بازي و اين 

با شناختي كه از خودم دارم فكر نمي كنم هيچ وقت به مرحله اي برسم كـه                 هم   من  

   .يك نفر رو اونقدر دوست داشته باشم كه با نديدنش دلم آشوب شه مثلاً 

 خنـده م مـي گيـره ،     هـم     اين موضوع  بهراجع    از حرف زدن    اصلاً راستش رو بخواهيد  

 اجبـاري اسـت كـه از طـرف خـانواده بهـش              ،  دختريك  تو جامعه ايراني براي     ازدواج  

 نـسبت بـه شـوهرش       الي بازي كردن يه علاقه پوش     دختر بيچاره هم با   تحميل ميشه و    

  .توجيه كنه حداقل براي خودش رو  اقدام نابخردانهاين سعي مي كنه 
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 همه اناث است اين مهم ترين خصوصيت جامعه ي   : رضا لبخندي معنا دار زد و گفت      

  و همـين ژسـت هـا رو مـي     زده رو  هـا   همين حرف  تا وقتي مجردند و عاشق نشدند     

  . گيرن 

همـين  قـول مـي دهـم       بعد  ،  و پا برهنه وارد زندگيت بشه        عشق سر زده      جادوي بذار

و دم از عـشق      نقض مي كني  ها رو   حرف  اين   كه   باشي اولين كسي     روشن فكرت  خود 

  . مي زني و تب فراغ آتشين

تموم اون شب رو خوابم نبـرد  .   بالاخره مراسم تموم شد و مهمون ها يكي يكي رفتند        

 رهوجود خـارجي دا عشق  واقعاً اگه  مگه ميشد آخه .و به حرف هاي رضا فكر مي كردم       

پـشت سـر مـي     رو  بهـار زنـدگي   مين  بيست و پنج  من   در شرايطي كه   به حال چرا تا   

، من موندم هزاران چرا و اما و اگر اون شب نكه خلاصه اي .  بود به سراغم نيومدهگذارم

  .ه انگيزردل يه شب سياه خاطتو 
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فـردا اعـلام     قرار بود نتايج رو   . امسال براي كنكور كارداني به كارشناسي امتحان دادم         

 راه بـرم  هي تو خونه     باعث شده بود كه     زياد  و تشويش  استرسدل تو دلم نبود ،      . كنن

   .خرد شده بودحسابي   از اين كار من اعصاب مادرمديگه  .و با خودم حرف بزنم

 پاشو بـرو    ،خود خوري    همه   عزيزم به جاي اين     گفت  به من و    رو كرد   قت نياورد و    طا

 حرفـا   گفـتم مامـان   .   از سرت بپره    فردا بيرون تا يه هوايي به اون كله ت بخوره و فكر          

  كجا برم تو اين هاگير  واگير؟  ،  مي زني

هـر چـي    ؟   بري پيش صفيه     ي يه سر   بلند شي و   طورهچاصلاً  ،   عزيزم  نمي دونم    -

 دو تـا هـم درد ،        از قـديم گفتنـد     باشه اون هم مثل تو منتظر نتيجه امتحانشه ،        

 . درك مي كنن از بقيه رو بهترديگههم

 صفيه صميمي ترين دوست دوران دانشگاهم بود با اينكـه           .راست مي گفت    واقعاً  

 هيچ چيزي براي    به طوري كه  راحتيم  يلي با هم    چند سالي از من بزرگتره ولي خ      
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 خيلي سريع تر از     .  سريع لباس پوشيدم و زدم بيرون      . پنهون كردن از هم نداريم    

تنهـا  صـفيه   . اون چيزي كه فكر مي كردم خودم رو جلوي درب خونه شون ديدم            

  . چرخ مي زدبود و داشت تو اينترنت 

 از خودش بزرگتـره و هـيچ        يسال گفت و از اينكه ده        جديدش از خواستگار صفيه  

  . بودخونه صفيه بچه آخر و تنها عضو مجرد .علاقه اي بهش نداره 

اگـر  با وجود شرايط سني تو       كه   ه بودند تحت فشار قرار داد   صفيه رو    ش    خانواده

قيد شوهر كردن رو بزني يا زن يه مـرد زن            بايداصلاً   يا    كني رد  هم اين پسره رو  

  . بشيه مطعلقزن مرده يايا و بچه دار 

 دلم به حال صفيه به عنـوان نماينـده اي از جامعـه بـي شـمار دختـران مجـرد                     

 از اين حق كه سن ازدواج و طرف مـورد           هاا مثل پسر  هسوخت ، حقيقاً چرا دختر    

   خودشون انتخاب كنن محرومند؟شخصاً  رو علاقه شون
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و  دل   خلاصه اينكه چند ساعتي رو با صـفيه خـوش گذرونـديم و سـعي كـرديم                

 وانمود كنـيم فردايـي       و كرده رها   و ناراحتي ست  حواس رو از هر چي غم و غصه         

  .  وجود نداره

 داشـتم صـبحونه   و خوابم نبرد، شب سختي بود ، تا دم دم هاي صبح بيدار بودم     

م بياد داخل ولـي گفـت كـه بـا           د ، تعارفش كر   صفيه آيفون رو زد   مي خوردم كه    

  . مي مونهتو ماشين منتظرم همون جا  و هداداشش

سوار شديم و رفتيم نزديكترين .  مقنعه رو پوشيدم و راه افتادم سمت درب حياط

وقتي متصدي اونجا بهش گفت     :  رو گرفت    شاول صفيه نتيجه    . كافي نت محل    

 ستوو از خوشحالي تو پ  چشماش حلقه زد     دانشگاه شيراز قبول شده اشك تو     كه  

  .  نمي گنجيدخودش
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هر آن منتظر شنيدن كلمه  ر تا پام رو فرا گرفته بود استرس س ،نوبت من كه شد

  . تمام رگ هاي بدنم رو حس مي كردم  نامنظمِنبضِ. مردود بودم 

دانشگاه شيراز بي اختيار بغضم تركيد و شروع كـردم          اسم  يه دفعه بعد از شنيدن      

صـفيه آروم   . گريه كردن ، هر چي سعي كردم نتونستم جلوي خـودم رو بگيـريم             

   . گذاشت روي شونه هاش رو  سرموبغلم كرد 

 يه جا قبول شديم ناراحتي ؟ يعنـي ايـن قـدر        هر دوتامون  از اينكه    ؟چيه دختر  -

  من غير قابل تحمله ؟

  .  از خوشحاليهي من با صداي بريده بريده گفتم نه عزيز دلم گريه 
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 لحظه به تمام فاميل هاي دور  وقتي رسيدم خونه به سرعت خبر قبوليم رو در آنِ         

 .مي ديد ازم شيريني مي خواست  تا چند روز هر كي منو     .   نزديك مخابره كردم   و

  .تو اين مدت هزار بار به زبان بي چفت و بند خودم لعنت مي فرستادم

  تكميلـي  مراحـل تمام    انجام  براي  بايد طبق زمانبندي اعلام شده    شنبه هفته بعد  

از مرودشت  . ي داديم    م  دانشگاه ثبت نام مي رفتيم شيراز و مداركمون رو تحويل        

يه سواري دربست كـرديم و دوتـايي        با صفيه   .  كيلومتر راه بود   45تا شيراز حدود    

  .  راه افتاديم

و اين بود سرآغاز شروع مرحله ي جديدي از دوران دانشجويي مـن ، آن هـم در                  

  .يكي از دانشگاه هاي بزرگ و معتبر كشور
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   گذري از تلخي به شيريني  :وم دصل ف

ذر ماه بود ، با گذشت چند ماهي از ورود به دانشگاه ، ديگه كم كم تب و                  اواسط آ 

 صـبح   8كلاسم سـاعت    . تاب اوليه جاي خودش رو به عادت و روزمرگي داده بود          

 تا به اتفـاق     بمونه بود كه صفيه سر خيابون منتظرم        براينبود و مثل هميشه قرار      

  .بريم

دنبـال چتـرم گـشتم       ، هر چـي      بارون شديدي مي باريد   بود كه    بعد از مدت ها     

خان داداش   ديشب   كه بهم گفت    رو كه از مامان گرفتم      سراغش   ،   نكردمپيداش  

كلي به جون   جاتون خالي   .   اون رو شركت جا گذاشته و خونه نيست        حواس پرت 

  .حامد غر و لند كردم و زدم بيرون

گفـت  ضـمن معـذرت خـواهي       هنوز سركوچه نرسيده بودم كه صفيه زنـگ زد و           

  .  به شدت درد مي كنه و  امروز نمي تونه بياددلش
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حـسابي  تا سر خيابون كه رسـيدم  . هنوز گرگ و ميش بودو هوا  6تقريباً   ساعت  

 هـاي   تا ايستگاه سواري هاي شيراز رو بايـد بـا تاكـسي           .  ه بودم شدخيس خيس   

  . و تو اون هواي باروني خبري از ماشين نبود مي رفتم ولي اون موقع صبح شهري

 يك موش آب كشيده كنار خيابون و تو تاريكي ايستاده بودم كه يك ماشين               مثل

  .چند متري جلوتر از من ترمز كشيد و شروع كرد به بوق زدن آلبالويي 206پژو 

روم رو برگردوندم و محلش نگذاشتم ، فكر كـردم از ايـن پـسراي الاف و گـشنه              

  . كن هم نيستكه به خيال خودش يه شكار خوب نصيبش شده و ولخيابونه 

 بودم كه برم جلو و هر چي از دهنم درمياد بهـش بگـم كـه دنـده                   ها  تو اين فكر  

 كه شـروع كـرد بـه پـايين دادن شيـشه             همينعقب گرفت و جلوي پام ايستاد ،        

سـرجام   داشتم مي رفتم كه صدايي منو .و برگشتم  ه مسيرم رو كج كرد  ، ماشين

  :ميخكوب كرد 
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 !خانم اسدي ، ستاره خانوم -

آره محـسن دوسـت      برگشتم و به راننده نگاه كـردم ،           ،   آشنا بود  خيلي   دا برام ص

 حـسابي خجالـت    عجيـب غـريبم  اولش يه خرده جا خوردم و از رفتـار    .حامد بود 

  .كشيدم 

 داد و    وبـا خنـده جوابم ـ    مثل اينكه قضيه رو فهميده بود       . و سلام كردم  جلو رفتم   

  ت؟چقدر بوق بزنم حواستون كجاس: پرسيد 

 . ، فكر كردم مزاحمه شايانببخشيد آقاي  خدا به -

  .دست شما درد نكنه  ! واقعاً -

 . نداشتم به شما رو قصد جسارت. منظورم اين نبود  اصلاًنه -

 .مي رسونمتونمن  سوار شيد، زير بارون نمونيد بيشتر از اين  ، شوخي كردم -

 .مزاحم شما نميشم ، ممنون نه  -
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 . هم مسيريمبا هم ، ييها تا يه جااحتمالاًتعارف نكنيد ،  -

 !آخه  -

 آخه چي؟ -

 ...لباس هام خيس آبه ، صندلي ماشينتون ! لباس هام  -

 .بفرمائيد. اي بابا مهم نيست فداي سرتون -

 توي خونـه ي مـا زيـاد رفـت و آمـد               ، با حامد ش  محسن شايان به خاطر رابطه      

 و  همه به خـصوص پـدر     رو از نزديك مي شناخت و        تمام اعضاي خانواده  . داشت  

 او.  احترام خاصي بـراش  قائـل بودنـد         اون به خاطر خصوصيات رفتاري       نيز مادرم

   . و پسري سر به زير و موقر بودو دلي پاك و بي آلايشچشم داراي 

:  از داشبورد ماشين حوله اي بهم داد و گفت           .بالاخره سوار شدم و حركت كرديم     

  . رما نخوريدتميزه ديشب شستمش ، خودتون رو خشك كنيد خداي نكرده س
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كـردم ،   به خودم    و تو آينه نگاهي       زدم حوله رو گرفتم ، آفتابگير ماشين رو پايين       

شروع كـردم بـه خـشك       . م حسابي خيس و  به هم ريخته شده بود          موها  و مقعنه

  . صورت و وضع حالم  سر و و مرتب سازيكردن

 حالا كجا مي ريد اين موقع صبح و توي اين بارون؟ -

 بيست دقيقه سـت كـه زيـر بـارون منتظـر             .بايد برم شيراز   ! دانشگاه كلاس دارم   -

 اگه يه لطف كنيد و من رو تـا ايـستگاه سـواري هـاي شـيراز ببريـد                    . تاكسي ام   

 .ممنون ميشم

اتفاقاً من هم براي ترخيص يك سـري اجنـاس شـركت از گمـرگ فرودگـاه دارم           -

 .يمبيشتر از اون چيزي كه فكر مي كردم هم مسيرجالبه ميرم شيراز ، 

خيلي بهتون زحمت دادم ديگه مزاحم شما نميـشم         مرسي  ، تا همين جاش هم         -

 .خودم با سواري ها ميرم
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مزاحم چيه؟ من بالاخره اين مسير رو بايد برم حالا چه بـا شـما            ! اين چه حرفيه؟   -

 مثل اون راننده هايي مي مونم كه تـو           الآن  من !ببينيد خانم اسدي  ! چه بي شما    

 يه مسافر بين راهي هستند تا با داشتن يه هـم صـحبت تـو       جاده در به در دنبال    

پـس لطفـاً   . جـاده سـر نـره    و پيچ و خم هاي     مسير حوصله شون از يك نواختي       

 . ديگه نه نياريد

واسـه   هـم سـفر خـوبي       كه من ،   ولي فكر نكنم   .چشم  !  مي كنيد    رحالا كه اصرا   -

  .م كم حرفساكت و آدم  هي كلاً آخهباشم شما 

آخـه گـوش دادن     .  روشن كردم و ولومش دادم بـالا       وو پخش ماشين  دستمو بردم   

 بي نهايت شب شادمهر بـود ، يـه        آهنگ. موزيك تو جاده رو خيلي دوست داشتم      

  .  دلنشين كاملاًآهنگ آروم با يه موزيك
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ولـي   تركش كنم    خيلي هم سعي مي كنم    ببخشيد ، من يه عادت زشت دارم كه          -

  . اجازه مي گرفتم هم بعد تازه يادم ميفته بايد اول يه كار رو انجام مي دنميشه، 

 يخواهش مي كنم ، اگه دوست نداريد مي خواهيد عوضش كنيد، سي دي ها تو               -

 .داشبورده

شما هـم شـادمهر   نه ، خيلي هم خوبه ، راستش رو بخواهيد اصلاً فكر نمي كردم           -

 .گوش بديد

 مگه چطور ؟ -

ك سـر و گـردن از بقيـه         آخه مي دونيد من خودم عاشـق شـادمهرم و اون رو ي ـ             -

خواننده ها و موزيسين هاي ايراني بالاتر مي دونم ، هميشه خلاق و نـوآور عمـل                 

مي كنه و وسواس زيادي تو ساخت كارهاش به خرج ميده و يه احـساس نـاب و                  

 . آهنگ هاش موج مي زنه تمامخاص تو
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 ، حـسابي    آهنگ هاي شادمهر    خلاصه اينكه حرف هامون درباره موسيقي و        

جلـوي درب   . انداخت به طوري كه اصلاً نفهميدم كي رسـيديم شـيراز            گل  

ازش صميمانه تشكر كردم و خواستم پياده شم        . ترمز كرد و ايستاد     دانشگاه  

من احتمالاً كارم تا شب طول مي كشه اگـر احيانـاً            : كه رو كرد بهم و گفت       

التون بـا    زنگ بزنيد تا بيـام دنب ـ       اون موقع شيراز مي مونيد ، بهم       شما هم تا  

  .هم برگرديم

 . بيشتر كلاس ندارم و بعدش برمي گردم10 نه مرسي ، من تا ساعت  -

  روز خوبي داشته باشيد ، خدانگهدار ،خوب -

 . از لطفتون ممنونباز هم . خداحافظ -
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پله هاي دانشكده رو يكي يكي بالا رفتم و سر كلاس نشـستم ، كـاملاً بـه موقـع                    

س معمـاري كـامپيوتر داشـتم ، سـر كـلاس            كـلا . رسيدم هنوز استاد نيومده بود    

  .حسابي چرت زدم آخه درس نسبتاً كسل كننده اي بود

درستون يه خـرده عقـب   :  اعلام كرد  عظيم الشان عزيز استاد بود كه آخر ساعت 

 در 6 يك جلسه فوق العاده و خارج از برنامه براي عصرتون سـاعت              افتاده بنابراين 

اشته باشيد وگرنه خبري از نمره ميان تـرم         نظر گرفتم كه واجبه همتون حضور د      

  .نيست

حسابي بهم ريختم و اعتراض كردم ولي فايده اي نداشت مثل اينكه مـرغ جنـاب       

  . همون يه پا رو داشت همآقاي استاد هنوز

راحت مي رفـتن خوابگـاه و        واسه شون اهميتي نداشت ،       كه ي خوابگاه هايبچه  

. تندرف  ، عصر ميومدن سر كلاس و مي       بعد از خوردن ناهار و يه استراحت كامل         
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  اصـلاً    هشت ساعت رو چيكار مي كردم ، تو دانشگاه كه          -ولي من بايد اين هفت      

رفتن خونه و برگشتن هم احمقانـه بـه         .  واسه م حرف در مي آورند      نمي شد موند  

پس فقط يه راه واسه م باقي بود اون هم پرسـه چنـد سـاعته تـو                   نظر مي رسيد  

، اما تو اين وضع هوا و بارون شديد اون هم كاملاً غيـر ممكـن                خيابون هاي شهر    

  .به نظر مي رسيد

به مامان گفـتم كـه عـصر كـلاس          ،   نباشن    تاخيرم نگران يه زنگ به خونه زدم تا     

  .دارم و شب ميام خونه

حسابي اعصابم خرد شده بود مثل اين آدم هاي افسرده رو يكي از صـندلي هـاي                

صـداي  يـه دفعـه      كه   تو فكر بودم  . برو خيره شده بودم   راهرو نشسته و به ديوار رو     

  .منو از جا پروند ، به صفحه گوشي نگاه كردم شماره ناشناس بودزنگ موبايل 

 .بله بفرمائيد -
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 .سلام خانم اسدي ، شايان هستم -

 .سلام آقاي شايان خوب هستيد؟ بفرمائيد -

فقط خواستم تم شماره تون رو از حامد گرفاميدوارم بد موقع مزاحم نشده باشم ،  -

 شاگـه لازم ـ  . بگم كه يكي از جزوه هاتون رو روي داشبورد ماشين جا گذاشتيد             

 .داريد واسه تون بيارم

نه ممنون ، جزوه مال يكي از بچه هاست كه ازش قرض گرفتم امروز آورده بـودم           -

 .مريض بود و نيومدتا بهش پس بدم ولي 

 هنوز شيرازيد؟شما پس اين طور ،  -

تمـام  رف ، نمي دونم چي شد كه شـروع كـردم بـه درد و دل و                  با شنيدن اين ح   

 ،  از سرگردوني خودم تو محيط دانشگاه گفـتم و از             نماجرا رو براش تعريف كرد    

  . اون ور برمبه اين ور  ازاينكه هي مجبورم براي تابلو نشدن
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 چـرا بيخـودي     .خيلي آروم دلداريم داد و گفت اين كه مشكلي نيـست            خنديد و   

 تا ربع ساعت ديگه ميام جلوي دانشگاه تـا بـا هـم           مي كنين ؟     اذيت خودتون رو 

 براي انجام  رو انجام بديم ، آخه من هم دست تنهام و        شركتكارهاي  بقيه  بريم و   

اين جوري هم حوصله شما سر نمـي        .  شديداً به كمك احتياج دارم     كارهاي بانكي 

  .ره هم كارهاي من جلو مي افته

تـوي ايـستگاه     و نيم بود ،      10ساعت تقريباً   . يرفتمخيلي سريع پذ  پيشنهادش رو   

 پيـدا    سـر و كلـه ش      اتوبوس جلوي دانشگاه منتظرش نشستم تا اينكه سر موقـع         

گفتم ، خوب آقاي شـايان      احوالپرسي هاي معمول     سلام و    شدم بعد از  سوار  . شد

  بايد چيكار كنيم و كجا بريم؟، خوب ميشه بگيد بريم سر اصل مطلب بهتره 
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خانم اسدي دو تا فيش بايد بريزيم حساب ، يكي بانك ملـت و يكـي هـم                  ببينيد   -

 بعد هـم بايـد بـريم گمـرك          .، زحمت يكيش مي افته گردن شما        بانك صادرات 

 .فرودگاه

كيف و كتابم رو گذاشتم رو صـندلي        ،   جلوي اولين بانك ملت تو مسير ايستاديم      

  .رو گرفتمپياده شدم ، پول و شماره حسابو عقب و 

  .  دنبالتون، ميامبشينيد  يرتون كه تموم شد همون جا تو كا -

رو صـندلي   . دقيقه اي كارم تموم شـد       دهسه چهار نفري بيشتر تو صف نبودند ،         

  . هاي انتظار بانك نشستم و شروع كردم به ورق زدن مجله روي ميز

رتـب  اونجا بود كه م   . و رفتيم فرودگاه  ه   به اتفاق سوار شد     ، هم خيلي زود اومد   محسن  

پايين كرديم و از اين اتاق به اون اتاق رفتيم تا بالاخره برگـه              و  پله هاي گمرك رو بالا      
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البته ناگفته نمونه كه تو اين بـين بـا يكـي از             . ترخيص كالا رو با كلي مكافات گرفتيم      

پيش رفتم كه محسن اومـد تـو        هم  كارمندهاي زن اونجا تا مرحله دست به يقه شدن          

 بـا كلـي      هـم   ، بعد  شد و خيلي زود مسئله رو ختم به خير كرد         متوجه موضوع   اتاق و   

 شزنه رو كه لج كرده بود و امضا نمـي كـرد راضـي             ،  خواهش و تمنا و معذرت خواهي       

 فكر كنم اگه محسن به موقع نمي رسيد با اين افتضاح بـازي              .  تا كار رو انجام بده     كرد

 كاغـذ بـازي تـو ادارات        آخه بـا رونـد    . كه من درآوردم عمراً جنس ها ترخيص مي شد        

  .آشنايي كافي نداشتم

ديدم واقعاً كار عجيبي كردم آخه نزديك بود به خـاطر           مي  كردم  مي   وقتي فكرش رو    

  .بره هدر  از صبحيه عصبانيت ساده كل زحمتامون

شـروع كـرد بـه        و سگرمه هام حسابي تو همـه ،        به هم ريخته  ديد اعصابم   كه  محسن  

  . و مزه پروني  كردنشوخي
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ار مي كني دختر ، به جوونيش رحم مي كردي ، بنده خدا هنوز هزارتـا آرزو                 چيك -

 كـسي كمـك      هـيچ   ديگه سعي كن تو زندگيت به       ، يه نصيحت از من به تو     . داره

 . نكني ، چون به نظر من اصلاً استعدادش رو نداري

  .بي اختيار خنده ام گرفت 

يي كـه ارزشـش رو      چـرا بيخـودي بـراي كـسا       . آهان همينه آرنولد جان ،  بخند         -

 .  رو تلخ مي كني خودتندارند كام

! تو پله هاي گمرك در حالي كه مي خنديدم زدم دنبالش و گفتم آرنولد خودتي                

   .  اگه مرديوايسا ببينم

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

27 

و سـمتم   برگـشت   . ديگه به نفس نفس افتادم و ايـستادم         .  من بدو و محسن بدو    

ت عوض بشه و يه كم معذرت مي خواهم شوخي كردم خواستم حال و هوا: گفت 

  .بخندي

 بعـد از بـارگيري      ويكي از كاميونت هاي اونجا رو دربست كرديم            خلاصه اينكه    

  .   تموم شد كارمون رسماً،كليه اجناس و دادن آدرس شركت به راننده 

   . تقريباً ظهر بود  ديگه.از فرودگاه زديم بيرون و سوار ماشين شديم

 خانم اسدي ، گرسنه تون نيست؟ -

 .الله چي بگم ، صبح هم صبحونه نخورده از خونه زدم بيرونوا -

  . يه چيزي براي ناهار بخوريم ،بهتره بريم يه جايي -
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و پارك كرد و رفتيم داخل ، پشت يه     شاولين رستوراني كه رسيدم محسن ماشين      

  :محسن پرسيد .  منوي غذا رو باز كردم ،ميز دو نفره رو بروي هم نشستيم 

 چي مي خوريد؟ -

 . شما رو نمي دونم.جوجه كباب رو ترجيح مي دهم من كه -

 .آقا لطفاً دو پرس جوجه كباب  با مخلفات -

خوشـمزه  ناهـار   . تا غذا حاضر شد حسابي حرف زديم و از همه چيز و همه جا گفتيم                

  .هر كاري كردم محسن نذاشت صورت حساب رو بدم  .اي بود و حسابي حال داد 

 حالا كه بارون قطع شده و سه چهـار          گفتمحسن   وقتي كه از رستوران بيرون اومديم     

  .يه كم تو شهر بگرديم و نظرت چيه بريم  وقت داريم شروع كلاسساعت تا 

 !موافقم ، پيشنهاد من براي شروع سينماست -
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 . ، حالا چه جور فيلمي ببينيم قبولباشه -

 نباشه ، درام و كمدي و فيلم هاي          و ترسناك  فرقي نمي كنه فقط جنگي و اكشن       -

 .سفي هم دوست ندارم  فل

 .كنترل كنه و زد زير خنده ديگه نتونست خودش رو، اين حرفم شنيدن با 

خوب خانم عزيز با اين اوصاف فقط يه نوع فـيلم مـي مونـه اون هـم فـيلم هـاي           -

فرقـي نمـي     عبـارت حالا اين وسط    .  عاشقونه ست و البته استاد محمدرضا گلزار      

 .االله اعلم ، صيغه ايهنوع كنه چه 

 بالشخـصه   مـن كـه   ،  نقلاتي خريديم و رفتيم داخل ، فيلم نسبتاً قـشنگي بـود             ت

 نويسنده  فقط با آخر فيلم يه كم مشكل داشتم ، اصولاً از اينكه           . خيلي لذت بردم  

  .ذاره متنفرمگب  كارگردان آخر داستان رو به عهده بينندهو
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  :فيلم كه تموم شد محسن گفت 

هتر نيست يه خرده تو باك و نم بارونم ،  من  عاشق بوي خ مي دونيدخانم اسدي -

 .اين هواي لطيف پس از بارون تو خيابون ها قدم بزنم

تو مسير به يـاد حـرف هـاي         .  قبول كردم و دوشادوش راه افتاديم       با آغوشي باز    

حامد افتادم كه هميشه تو خونه وقتي كسي از دليل دوام دوسـتيش بـا محـسن                 

مار داره ، هر كي باهاش برخورد داره سريع اين پسره مهره : مي پرسيد مي گفت  

هميـشه سـرزنده و     .  شيفته رفتارش ميشه و متانت و ادبش رو تحسين مي كنـه           

تـا حـالا    هزارتـا خـاطرخواه اعـم از دختـر و پـسر داره ،               اينكـه    خلاصـه    ،شوخه  

دخترهاي زيادي از من خواستند باهاش حرف بزنم و سـفره عشقـشون رو بـراش            

 نجيب تر و سر به زير تر از اين حرف هاست كه دم لاي تلـه  ولي محسن . باز كنم 
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هر وقت محسن باهامه اصلاً گذر زمـان رو حـس نمـي كـنم و                .  اين جماعت بده  

  . وقتي چند روز نمي بينمش دلم شديداً براش تنگ ميشه

  و فكر مي كردم داره اغراق مي كنه          باور نمي كردم    حرف هاش رو   اون موقع اصلاً  

 تو كوچـه و خيـابون و يـا          و حد يه سلام و عليك ساده و گذري         محسن رو ت   آخه

  .تلفني مي شناختم يك مكالمه كوتاه 

  .با صداي محسن رشته افكارم پاره شد 

 خانم اسدي حواست كجاست ، گفتم بستني مي خوريد؟ -

 .بستني تو هواي سرد هم عالمي داره. بله دستتون درد نكنه -

و مـي خـوريم بـريم يـه پـاركي جـايي             همين جوري كه داريم بستني قيفي ها ر        -

 .بشينيم
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: پارك نشستيم كه محـسن پاشـد و گفـت            تو    نيمكت    يه يه ربع ساعتي رو   

  . من الآن بر مي گردم و جايي نريدشما همين جا بشينيدخانم اسدي 

كنجكاو شدم ، نتونستم جلوي خودم رو بگيريم ، يواشكي پـشت سـرش راه               

شـروع كـرد بـه بـالا زدن آسـتين و      افتادم ، جلـوي يـه آبخـوري ايـستاد و            

از نم ـآره حدسم درست بـود ، وضـوش رو كـه گرفـت                . درآوردن جوراباش   

  . و به نماز ايستادرو پيدا كردنه پارك وخ

نشستم انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ  مون همون نيمكتيرو برگشتم و

ه اي  راستش رو بخواهيد از اين كارش خيلي خوشم اومد ، ذر          . چيزي نديدم 

 خلوت نمازش   تويواشكي رفت و    . ريا نكرد و نگفت كه مي خواد نماز بخونه          

به رابطه بـي آلايـشش بـا خـدا غبطـه خـوردم و از نمـاز                   . و اومد  رو ادا كرد  

  .نخوندن خودم و ايمان ضعيفم شرمسار

 .ببخشيد كه تنهاتون گذاشتم -
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 .نه مهم نيست -

 .ت كم كم پنجه شيم ساعببهتره ديگه برگرديم و بريم سوار ماشين  -

 رو يه بار ديگـه پيـاده برگـشتيم تـا بـه جلـوي سـينما                  شدهمسير طي   اون  تمام  

  .  سمت دانشگاهراه افتاديمسوار ماشين شديم و . رسيديم

 .خوب اين هم دانشگاه ، خوشبختانه هنوز ده دقيقه ديگه مونده -

 مي  بهمچياين چند ساعته واقعاً  اگه شما نبوديد ممرسي آقاي شايان ، نمي دون -

 .لطف كرديد. گذشت

از شـما   به خاطر كمك تو كارهـاي شـركت بايـد            م كه مناين  خواهش مي كنم ،      -

 .ممنون باشم 

  :خنديدم و گفتم 
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 بيشتر از اين كه كمك باشم فكر كنم مصيبت بودم ؟ نه ؟ ولي  -

 راستي تا چه ساعتي كلاس داريد؟نه بابا اين جوريا نيست ،  -

  .8ساعت  -

 .با هم برگرديمميام دنبالتون تا  -

 مي بينمتون فعلاً خداحافظپس تشكر ، م -

 .خواهش مي كنم ، به سلامت  -

وضعيتم با كلاس صبح صدو هشتاد درجه فرق مي كرد ، خيلـي بـشاش و فعـال                  

  كاملاً بودم و تو تمام بحث هاي كلاسي شركت مي كردم به طوري كه استادمون             

 براي ل اينكه امروز آفتاب   مثخانم اسدي   : به شوخي بهم گفت     تعجب كرده بود و     

 سر كلاس  نه به چرت هاي امروز صبح       . از يه طرف ديگه داره غروب مي كنه       شما  

  .نه به سر زندگي و بشاشي عصرتون
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 هـوا ديگـه      ، دانـشگاه درب  جلوي   اومدم پايين . مثل برق ساعت كلاسي گذشت      

 پخشو     سوار شدم   . تو ماشين نشسته بود    ممحسن منتظر . كاملاً تاريك شده بود   

وقتـي بيـدار    . خـوابم بـرد   نفهميدم كـي    از فرط خستگي    .  رو روشن كردم   ماشين

  . ديگه نزديك هاي مرودشت بوديمشدم كه 

برگشتني عجب هم سـفر و هـم زبـون          خودمونيما  به خدا ببخشيد آقاي شايان ،        -

 .خواب بود  روخوبي داشتيد تمام مدت

 . كردم توننه اين حرف رو نزنيد اين من بودم كه اين قدر خسته -

امروز يكي از به يادموندني تـرين روزهـاي         . مي خواهم يه چيزي رو اعتراف كنم         -

زندگي م بود تا حالا اين قدر بهم خوش نگذشته بود و تا ايـن حـد بگـو و بخنـد                      

 حوصله اي كه بـراي تحمـل مـن بـه             اون  به خاطر همه چيز به خصوص      .نداشتم

 . رو جبران كنمونلطفتاين   تونم مينمي دونم چطور.  ممنونمون ازتدخرج دادي
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 هـر چـي تعـارفش كـردم داخـل           رسوند ولي تا دم خونه      منو    ،  محسن اون شب 

   .نيومد ، خداحافظي كرديم و از هم جدا شديم
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   سفرنامه :فصل سوم 

چند روزي از اون ماجراي شيراز و اتفاقاتي كه اونجا واسه م پيش اومده بـود مـي    

 و تازه مـرخص شـده    سختي داشتنديس عمل جراحيصفيه به علت آپا   .گذشت

و كمك تو درس هاي عقب افتاده خونه        ادت  به بهانه عي   يكي دو ساعت ديگه   . بود

كل وسايل هام رو دنبال جزوه امانتي صفيه زيـر و رو كـردم ،                 ، مشون قرار داشت  

 لازمـش    احتمـالاً  آخـه  جزوه رو هم واسه ش ببرم         اونجا گفتم حالا كه دارم ميرم    

   .شه ، ولي انگار آب شد بود رفته بود تو زمينمي

فكر جزوه حسابي منو گرفته بود كـه يـك دفعـه يـادم اومـد اون رو تـو ماشـين                      

محسن جا گذاشتم ، با گوشيش تماس گرفتم ولي در دسترس نبود ، وقتي ديدم               

يـه  . كه شماره شركت هم طبق معمول مشغوله تصميم گرفتم شخصاً برم اونجـا              

  . تو پاركينگ خوشحال شـدم        محسن با ديدن ماشين  .  و راه افتادم  آژانس گرفتم   
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 پله ها رو يكي يكي تا دم در اتاقش بالا رفتم ، بـاز هـم منـشي داشـت بـا تلفـن                       

تـا منـو ديـد سـريع قطـع كـرد آخـه از                بگو و بخند مي كرد       شركت با دوستاش  

  .داداشم خيلي حساب مي برد

 !ه آقاي اسدي تشريف ندارنسلام ستاره خانوم ، خوب هستين ؟ متاسفان -

 .با آقاي اسدي كار نداشتم مي خواستم آقاي شايان رو ببينم -

 .ايشون هم جلسه دارند ولي به گمانم كه ديگه آخراي اون باشه -

 . مي مونمشونمنتظرهمين جا ممنون ، پس  -

روي يكي از مبل هاي اونجا نشستم ، يه ده دقيقه اي بعد در اتاق باز شد و افراد يكـي         

  :رو كردم به منشي و بهش متذكر شدم كه .  خارج شدنديكي

 اطلاع بديد كـه      آقاي شايان   اگه ميشه به    حالا كه جلسه تموم شده       رضاييخانم   -

 .من اومدم

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

39 

 روزتون به خير آقاي شـايان ، سـتاره خـانوم اسـدي         : و گفت   گوشي رو برداشت    

  !چشم... تشريف آوردن و مي خوان شما رو ببينن 

  .ائيد داخلخانم اسدي بفرم

 احوالپرسي و   بعد از . در زدم و وارد اتاق شدم ، از پشت ميزش بلند شد و ايستاد               

 خودش هم اومـد ايـن طـرف ميـز و            ،خواست كه بشينم    ازم   اين جور حرف ها ،    

  .روبروم نشست

 .خوب خانوم اسدي من در خدمتم ، امري داشتيد -

توي ماشينتون جا   چيز خاصي نيست فقط خواستم بگم اون شب جزوه اي رو كه              -

كه مي بينيـد اومـدم اينجـا فقـط          هم  حالا  . گذاشتم يادم رفت ازتون پس بگيرم       

 .واسه ي همون جزوه ست
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جزوه پايين تو ماشينه ، تا شما يه چايي بخوريد من هم كارم تموم ميشه با هـم                    -

 .ميريم پايين

منتظـر  چايي روي ميز حسابي داغ بود ، چون عادت به خوردن چاي لب سوز نداشتم                

شدم تا كاملاً سرد بشه ، تو اين مدت هم محسن پشت ميـزش مـشغول جمـع بنـدي          

  .صورت جلسه امروز شد

  .به اتفاق هم از اتاق خارج شديم 

 خونه ، اگه حامد اومد بهش بگيد صورت جلـسه           بايد برم  ، من ديگه     رضاييخانم   -

 . يه نگاهي بهش بندازهتوي كشو ميزه

از داشبورد ماشين درآورد و بهم داد و گفت اين هم         رفتيم تو پاركينگ ، جزوه رو       

  .جزوه شما صحيح و سالم
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  .تشكر كردم و ازش خواستم كه واسه م يه آژانس بگيره

  .چرا آژانس؟ ماشين كه هست خودم مي رسونمتون: حرفم رو قطع كرد و گفت 

 .آخه مي دونيد خونه نمي رم بايد برم خونه يكي از دوستام -

 .ر شيد تا هر جايي كه خواستيد مي برمتونفرقي نمي كنه ، سوا -

 تو مسير بـاز يـاد شـيراز و           ، ديگه چاره اي نبود ، سوار شدم و رفتيم خونه صفيه          

 جلوي  وقتي رسيديم . ماجراي گمرك كرديم و حسابي شوخي كرديم و خنديديم        

يه بوق زد و دسـتش      .   خونه هستند  شد مطمئن   در باز و  در منتظر موند تا اينكه      

  .من هم دستم رو بلند كردم. ونه خداحافظي بلند كردرو به نش
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حـسابي سـوال    تا رفتم داخل صفيه كه دست بلند كردن منو از پنجره ديده بـود               

مبارك باشه چشم و دلمون روشـن اون پـسره       : پيچم كرد و به شوخي بهم گفت        

  .، بذار من مامانت رو ببينمكي بود كه واسه ش دست بلند كردي ديگه 

 .شكي ، راننده ي آژانس بوداي بابا  هي -

از كي تا حالا سـتاره خـانوم        . خودتو به نفهمي مي زني     من گوش هام درازه يا تو      -

 .براي راننده آژانس ها هم دست بلند مي كنن

تـا شـب رو     .  و بحث رو عوض كـردم      شخلاصه اينكه به هر مشقتي بود پيچوندم      

  .  رو مرور كرديمبا هم تمام مطالب درسي هفته گذشته بودم و ي اونهاخونه 

برف شديدي باريده بود ، تو دانشگاه با چندتا از بچـه هـا دور هـم نشـسته و يـه                      

همـين  و صفيه پيـشنهاد دادنـد آخـر          الهام. كنفرانس دخترونه راه انداخته بوديم    

 و خـوش بگـذرونيم ، همگـي قبـول           ديـزين پيست اسكي   هفته چند روزي بريم     
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فر رو آماده كرده و چهارشنبه صـبح راه         كرديم و قرار شد تا سه شنبه مقدمات س        

 دوازده تهـران چهار نفر بوديم بايد يه ماشين دربـست مـي كـرديم ، تـا                . بيافتيم

ساعتي راه بود ، شب كه اومدم ، مسئله رو با اعضاي خونه مطرح كـردم ، بابـام و                    

حامد به شدت مخالف بودند ، غيرت اون ها بهـشون اجـازه نمـي داد تـا چهارتـا                    

حامـد مـي گفـت      . تك و تنها اون هم  با يه راننده غريبه بفرستن سـفر            دختر رو   

فقط يه راه دارين اون هم اينكه يه راننده پيدا كنيد كه اولاً آشنا باشه ثانياً همـه                  

  . بهش اعتماد كامل داشته باشن

به تك تك بچه ها زنگ زدم ، همشون با همـين مـشكل مـن مواجـه و خـانواده                     

بود، از شانس بد ما هم ، هيچ كدوم از برادراي بچـه هـا               بهشون اجازه سفر نداده     

پس بايد رسماً به خاطر غيريت مرداي خونه ، قيد          . مثل حامد ما ماشين نداشتند    

  .   رو مي زديمتهران و پيست ديزين
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، داشتم غر مي     بحث مي كرديم     تهرانصبح تو دانشگاه با صفيه راجع به موضوع         

شنا مورد اعتماد و چشم پاك از كجا پيـدا كنـيم            حالا ما آدم  آ    :  و مي گفتم     زدم

  .يافتم ، يافتم: داد زدم ، كه يه دفعه يادم به محسن افتاد 

چـه  مي شود  به ما هم بگوئيد كـه          جناب فيلسوف ،    : صفيه با تمسخر بهم گفت      

   چيز را يافته ايد؟

 .من يه نفر رو سراغ دارم  -

 كي؟ -

 .ببينم چي ميشه اون وقت بذار اول يه زنگ بهش بزنم،   بهت ميگمالآن -

ايـن  معمـولاً   درآوردم و شماره ي محسن رو گرفتم ، تقريباً ظهـر بـود ،               گوشيمو  

  .موقع روز بايد خونه باشه
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 آقاي شايانسلام  -

  ، بفرمائيد شماسلام خانم اسدي ، خوب هستيد -

 . نشده باشمتونممنون بد نيستم ، اميدوارم بد موقع مزاحم -

  مشكلي پيش اومده؟ نه اصلاً ، امري داشتيد ، -

 . چند دقيقه اي وقتتون رو بگيريمايرادي ندارهمشكلي كه نه ، مي خواستم اگه  -

 خواهش مي كنم  -

شما براي آخر اين هفته برنامه ي خاصي داريد يا نه ؟ منظورم كار عقب افتـاده ،                   -

 قراري چيزي؟

يه موضوع چ. كار مهم كه نه ، فقط يه سري خرده كاري كوچيك تو شركت دارم               -

 ؟ 

 . چيز خاصي نيست ، راستش رو بخواهيد نمي دونم چه جوري بگم -

 .راحت باشيد -
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 مي خواستم يه لطفي در حق من بكنيد و يه كاري واسه م انجام بديد -

 .ميشه بيشتر توضيح بديد. هر چي ازم بر بياد دريغ نمي كنم -

ت اسكي ،    تا از دوستام قرار بود آخر هفته بريم پيس         3 من و     ، ببينيد آقاي شايان   -

حاضر نميشن به ما اجازه بدند تا با يه راننده دربستي غريبـه             ولي خانواده هامون    

اونها ميگن كه بايد يه نفر آشنا و مورد اعتماد پيدا كنيم وگرنه بايد قيدش               . بريم  

 نتونـستند هـم   بچه ها   بقيه  . رضا دامادمون با آبجيم الآن مشهد هستند      . رو بزنيم 

به عنوان گزينه اول    رو   هم هر چي فكر كردم  فقط شما          كنند ، من  پيدا   كسي رو 

حالا هم مي خواستم كـه      .  تمام اين شرايط رو داشته باشه      سراغ داشتم كه  و آخر   

 . يه لطف در حق ما كنيد و اين كار رو برامون انجام بديد

 ...ببينيد ستاره خانوم ، من حرفي ندارم ولي  -

يه سـت كـه بچـه هـا تمـام و كمـال              ولي چي ، اگه مشكلتون هزينه بنزين و كرا         -

 .پرداخت مي كنن
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نه صحبت اين حرف ها نيست ، صرف اينكه شـما بـه مـن اعتمـاد داريـد كـافي                      -

نيست ، شايد پدر مادرتون و حتي خود حامد راضي نباشه كه شماها با من به يه                 

 . سفر چند روزه بريد

 خوب ، اگه خود بابام يا حامد ازتون بخواد چه طور؟ -

  . باشه ، به روي چشم اگه اينطور -

 پس فعلاً خدانگهدار.  بهتون ميدم حتماًخبرش رو تا شب ممنون ، -

 .به سلامت ، خوشحال شدم ، سلام برسونيد  -

  :صفيه كه حسابي كنجكاو شده بود شروع كرد

 كي بود؟ چي شد؟ -

  سـه پـيچ    ماشيني كه اون روز باهاش اومدم خونه تون واسه عيادت يادتـه ، گيـر               -

 مي كيه؟بفهداده بودي 
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 آره ، همون كه حضرت عالي براشون دست هم تكون دادي -

 كه تـوي خـانواده مـا همـه بهـش      ، كسيدرسته ، محسن دوست و همكار حامد      -

در حـال حاضـر اون      . مي كنن احترام ميذارن و از چشمشون بيشتر بهش اعتماد         

 .تنها فرشته نجات ماست

 خوب ، حالا قبول كرد؟ -

ط شرط كرده كه اگر حامد يا بابـام رسـماً ازش            يه موافقت ضمني ازش گرفتم فق      -

 .درخواست كنن قبول مي كنه

ببين ستاره ، من يه بار با ماشين پسرخاله بابام كه تازه زن             حالا چه جور آدميه ؟       -

و بچه داشت دسته جمعي رفتيم مشهد ، تمام مدت رو مـوذب بـودم و سـفر بـه                    

يد ، اونجا هم كه رسيديم توي ماشين نه ميشد حرف زد و نه خند. كامم تلخ شد 

 .اوضاع بدتر از قبل

 .نه محسن با بقيه پسرها فرق مي كنه ، حالا خودت مي بينيش -
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از دانشگاه كه برگشتم يه راست رفتم شركت ، حامد تنها بود ، سر صحبت رو باهـاش                  

حامد جان ، براي ماشين ، يه نفر رو پيدا كردم همه شرايطي             : باز كردم و بهش گفتم      

  .رو مي بوسهتو  داره فقط مي مونه صحبت و راضي كردنش كه دست واستيخرو كه 

 حالا چرا من ، مگه اين راننده محترم كيه؟ من مي شناسمش؟ -

آره خيلي هم خوب ، ببين من هر چي فكر كردم آدمي بهتر از محسن دوست تو                  -

 .پيدا نكردم

 اصلاً حرفش رو هم نزن -

 چرا؟ -

بيچـاره  . ردم رو از كـار و زنـدگي بنـدازيم         ما كه نمي تونيم به خاطر خودمون ، م         -

 الكـي    چنـدتا دختـر    به خـاطر شـما    اون وقت   . محسن هزارتا كار و گرفتاري داره     

  . تهران و پيست اسكيپاشه بياد   كه مي خواهيد خوش بگذرونيدخوش
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 .بهش بگوحالا تو  -

 ايـن بـي بنزينـي سـفر چنـد روزه پـدر آدم رو         ياين كار رو نمي كنم ، تـو       عمراً   -

  بخوام  ازش  چيزي چنين  هم ياره ، تازه با شناختي كه من از محسن دارم اگه          درم

 رو در وايـسي قبـول مـي كنـه ، ولـي              ي زمين نمي زنه و تـو      ي منو  رو هيچ وقت 

راضي نميشه بـه خـاطر منـافع خودمـون ايـن جـور              تحت هيچ شرايطي    وجدانم  

 .بكنهظلمي در حقش 

 .ي بيشتر بهش ميدنخواهش مي كنم ، بچه ها كرايه رو هر چي بشه حت -

خلاصه با كلي سفسطه كردن و فلـسفه چيـدن راضـيش كـردم كـه بـا محـسن                    

 و نتيجـه    ميذارهصحبت كنه و قول داد وقتي برگشت ، جريان رو باهاش درميون             

  .ميدهرو بهم خبر 
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و ازشـون خواسـتم     بـه همـه زنـگ زدم        اطمينان داشتم   من كه از جواب محسن      

 آماده كنن و خونه منتظر بمونن تا بيايم         5ت  وسايل سفر رو براي فردا صبح ساع      

  .دنبالشون

خريـد  يـه سـري خـرت و پـرت     خودم هم رفتم خونه و يه مقدار پول برداشتم تا    

 كه حامد زنـگ زد و       مي كردم رو باز     در حياط  داشتمبا دست پر برگشتم و       .كنم

  . با عذاب وجدان خبر جواب مثبت محسن رو اعلام كرد

  . دون درنگ استقبال كرد و صميمانه اجازه ي سفر رو دادبه بابا هم كه گفتم ب

صبح با صداي آلارم گوشي بيدار شدم ،خيلي سـريع لبـاس پوشـيدم و حاضـر و                  

مامـان  .  به صـدا در اومـد         در  موندم تا اينكه آيفون    منتظر  ساك به دست   ،آماده  

  .جواب داد و شروع كرد به صدا زدن من 
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 . در منتظرهستاره جان ، زود باش آقا محسن دم -

پوشيدم و بعد از طي مراحل خداحافظي و گذشـتن از سـايه قـرآن ،                و  كفش هام 

  . زدم بيرون 

كـه يـه سـري خـوراكي و وسـايل            رو    م اك رو گذاشتم صندوق عقـب و كولـه        س

آورم جلو ، راه افتاديم ، بايد چهار گوشه شهر رو بـراي  با خودم شخصي توش بود  

  .سوار كردن بچه ها سر مي زديم 

بـه   ديگه رو هم به    معرفي اونها   خطير وظيفههم   من    و  سوار شدند  همهكي يكي   ي

عهده داشتم ، صفيه و الهام كنار پنجره نشستند و فاطمه بيچاره رو كه لاغر تر از                 

 از شهر كـه     .دادم بالا  روشن كردم و ولومو      وپخش ماشين .  وسط بقيه بود انداختن  

  .خارج شديم هوا هنوز تاريك بود 
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الهام كه پرحرفي و خـوش   قيقه اي سكوت بر فضاي ماشين حاكم بود ،  تا چند د  

تعريفيش زبان زد خاص و عام بود ديگه طاقت نياورد و شروع كرد به حـرف زدن                 

هر كي يه چيـز     . و تشريح برنامه سفر ، كم كم بقيه بچه ها هم وارد بحث شدند               

 و طبـق عـادت      مي گفت و يه پيشنهاد مي داد ، من هم سرم رو برگردونده بودم             

براي عرض اندام تو اين جور مواقع ساز مخالف زده و با همه پيشنهادها مخالفـت                

  .مشاجرات درون گروهي به شدت بالا گرفته بود. مي كردم 

اين فقط محسن بود كه اين ميون ساكت نشسته و هيچ چيزي نمي گفت ، حـق                 

فاطمـه كـه ايـن      .  تو جمع دوستانه ما يه غريبه به حساب ميومد            اون داشت آخه 

وضعيت رو مي ديد سر صحبت رو باز كرد و سعي كرد با ايـن كـارش يـه خـرده                     

  . تو جمع كاهش بده رواحساس غريبگي محسن
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نـا سـلامتي    . آقاي شايان ساكتيد ، شما هم يه نظري ، پيشنهادي ، چيزي بديـد              -

 .شما هم با ما هم سفريد

 .انم اسدي وتو مي كنن كه اكثريت مي گيره رو كه ختصميميواالله چي بگم هر  -

. شوخي محسن باعث شد كه همه بزنن زير خنده ، خودم هـم خنـده ام گرفـت                   

 با اينكه اصلاً حرفش رو به دل نگرفتم ولي براي حفظ ظـاهر              .حسابي تابلو شدم    

آقاي شايان از شما    : گرفتم و گفتم     به خودم     قيافه اي حق به جانب       هم كه شده  

   يعني من اينجوريم؟.ا درد نكنهديگه انتظار نداشتم ، دست شم

 آقاي  .چرا ناراحت ميشي عزيزم ، حرف حقيقت تلخه       : الهام پوزخندي زد و گفت      

  .زدين تو خالحسابي ، شايان دمتون گرم 
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 خانم .حرفي زده باشم ، اينجوري ها هم نيست ، فقط خواستم يه خانم كريمينه  -

 با پيشنهاد هـا      كه  ست اسدي فقط من باب دلسوزي و بدون  قصد و غرض قبلي           

 .معذرت مي خوامازشون اً شوخي كردم و اينجا هم رسم. مخالفت مي كنن

و صحبت هامون با شوخي و خنده       خلاصه اينكه عيار صميميت فضا كم كم بالا گرفت          

همراه شد ، ديگه محسن هم پايه ثابت بحث شده بود و هر از چند گـاهي يـه چيـزي                     

  .مي گفت

هـوا نـسبتاً سـرد بـود ،         . توران بين راهـي نگـه داشـتيم       يه رس  براي خوردن صبحونه    

 دور يه ميز نشسته ايم و املـت سـفارش           .حسابي خودمون رو پوشونديم و پياده شديم      

. داديم ، فضولي فاطمه گل كرد و شروع كرد از محسن سوال هاي خصوصي پرسيدن                 

و متولد چه سالي هستي ؟  چه رشـته اي و كجـا درس مـي خـوني ؟ چنـدتا خـواهر                        

  .برادرين و اين جور حرفا
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   .محسن هم با متانت خاصي تمام سوال هاش رو جواب داد

  . و شروع كردم به قدم زدن و صحبت با تلفنمامانم زنگ زد ، از پشت ميز بلند شدم

خوش بـه حـال سـتاره ، هنـوز يـك            : وقتي برگشتم الهام تيكه اي بهم پروند و گفت          

  .مي زنهزنگ  بهش ساعت نشده دل مامانش براش تنگ شده و

 .حسود هرگز نياسود  -

 . نه آقاي شايان ،ما كه بخيل نيستيم -

 چرا از آقاي شايان مايه ميذاري  -

چهـار   با خودم بودم ولمون مي كني ، ما كـه حريـف زبـون                بابا ، اصلاً غلط كردم     -

 . تو نمي شيمگزي 

 .راستي مامان به همتون سلام رسوند -
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هواي داخـل ماشـين     آفتاب زده و. كرد  محسن علي رغم اصرار ما ميز رو حساب       

 و گذاشتيم تـوي     هقبل از سوار شدن كاپشن هامون رو درآورد       ،   بود    شده هم گرم 

  .صندوق عقب 

  .   از كوله م يه مقدار تخمه بيرون آوردم و بين بچه ها تقسيم كردم

همين جور كه تخمه مي شكونديم صفيه از سفر پارسالش به سپيدان گفـت و از                

 با سوار شدن روي تيوب بزرگي كه عموش آورده بود حـسابي خـوش               نجا او اينكه

  . گذروندند

  .ولي پيست سپيدان با پيست بين المللي ديزين اصلاً قابل مقايسه نبود

  .الهام يه دفعه حرف هاي صفيه رو قطع كرد 
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،  آقاي شايان ، اين خانم محمدي تمام پوست تخمه هاشو مي ريزه كف ماشـين                 -

  .نمي دهيد بهش زيچييه تذكري 

يه دفعه جمع منفجر شد و صفيه در حالي كه نمي تونست جلـوي خنـده ش رو                  

كـلاً    ، آقاي شايان ، به خدا دروغ ميگه      . خود شيرين    اي آدم فروشِ  : بگيره گفت   

. ضايع كردن بقيه ست تمام فكر و ذكرش     تو جمع    ،   اخلاقش همينه خانم كريمي   

مگـه   ،    تاييد كنن  منوحرفاي  وان شاهد   به عن مي تونن    خانم اسدي و دلاوري هم    

  نه بچه ها؟

 چرا اين قدر با هـم رسـمي         هاحالا شما : فاطمه يه دفعه از كوره در رفت و گفت          

تو اين جمـع ، كـسي حـق         از اين به بعد     .   ميشه   آدم موذب . صحبت مي كنين    

اسم كوچيك رو گذاشتن واسه صدا كردن ،        . نداره بقيه رو با اسم فاميل صدا كنه       

آقاي شايان شما هم راحت باشيد و مـا         . ذاشتن كه قابش بگيرين بزنين به ديوار      ن
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بـراي مـا    هـم از ايـن بـه بعـد     خودتونرو به همون اسم كوچيك خطاب كنين ،        

  .همه موافقند. همون محسن هستيد

  تكبير : الهام داد زد 

رو همه موافقت خودشون    . پهن شد  بساط كر كر و خنده    دوباره  با اين حرف الهام     

  . اعلام كردند و پيشنهاد فاطمه با اكثريت قاطع آرا به تصويب رسيد 

محسن براي شروع و نشان دادن حسن نيـت خـودش در پايبنـدي بـه قطعنامـه                  

  :  و گفت  منبهجديد رو كرد 

مـي بينـي     هر كدومش رو كـه        هست ،  ستاره ، يه چندتايي سي دي تو داشبورد        -

 .بچه ها مي پسندن بذار تا بخونه
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 هم كه از بقيه خجالتي تر بود و مي خواست از قافله عقب نمونه و خـودش                 صفيه

  : گفت نشون بده رنگ جماعت  يه جورايي همرو هم

 از بقيـه    و اون رو بيـشتر     محـسنه    خـود هر كدوم كه سليقه     بچه ها نظرتون چيه     

  .بذاريمگوش ميده 

  : گفت الهام خنديد و به شوخي. سي دي رو گذاشتم داخل و پخشو روشن كردم

محـسن نـه    آقا   ، ساز مخالف زد ، عزيز دلم گفتيم سليقه            خانوم باز هم كه ستاره    -

 .شما 

اشتباه مي كني ، هر چي باشه من بيشتر از شما محسنو مي شناسم و سليقه ش                  -

 . رو هم مي دونم
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سي دي شادمهر با بي كلام هاي آلبوم بهار من شروع مي شد ، حسابي محـو موزيـك            

خـواب  صفيه و الهـام     ده نگاه مي كردم ، يه وقت به خودم اومدم كه             و به جا   شده بودم 

از محسن پرسيدم واسه ناهار چي كار       .  و فاطمه داشت با گوشيش بازي مي كرد        بودند

  .كنيم 

 . تا دو ساعت ديگه مي رسيم اصفهان ، همون جا ناهار مي خوريم -

بچه ها دارنـد    همه ي    ديدم   چشامو بستم و سعي كردم بخوابم ، وقتي بيدار شدم         

  .مي خندن

 ؟پشت سر من حرف مي زدين  داشتين؟ نكنهچيه ، چرا مي خندين  -

 نشگاه مي گفتيم دا  سر كلاس توداشتيم براي محسن از سوتي هاياتفاقاً ، آره  -

  و  خيلي نامردين ، يك كلاغ چهل كلاغ كردين و هر چي دلتون خواست گفتين              -

 .دارمي تك تكتون ابه موقعش بر . برديدپيش محسن آبروي من رو
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چند سـاعتي   تقريباً ساعت دو بود كه رسيدم اصفهان ، از قبل قرار گذاشته بوديم    

رفتيم يه هتل و سه .  بمونيم همون جا و شب رو همگشتهجاهاي ديدني شهر رو    

 تـو لابـي  تصميم گرفتيم وسايل هامون رو گذاشتيم تو اتاق ها و    تا اتاق گرفتيم ،     

  :هام گفت ناهار بخوريم كه الهتل 

محسن ، بهتر نيست چند تا كباب بگيريم و بريم سي و سه پل و همون جا ناهار                   -

  .بخوريم و با يه تير دوتا  نشون بزنيم

 .اگه بچه ها موافق باشن كه خيلي خوبه ، من حرفي ندارم -

  . ورودي سوار ماشين شديمبجلو درپايين و همه اومديم 

 ؟ كوپس فاطمه -

 . الآن ميادفكر كنم هنوز بالا باشه ، -
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  .چند دقيقه اي منتظرش شديم تا اينكه سر و كله ش پيدا شد

 معلومه كجايي دختر ؟ -

 .دنبال اين ها مي گشتم -

  .دو تا راكت بدمينتون و يه توب واليبال تو دستش بود

گفتم حالا كه داريم ميريم سي و سه پل ، اسباب تفريح رو هم بيارم شايد اونجـا                   -

 .متوي پارك بازي كنيخواستيم 

تـو ماشـين    .  يه خرده ورجـه وورجـه برامـون خوبـه            واقعاً  چه حواسي داري تو ،       -

 . خشك شد حسابيكمرمون

   .در باز كرد و اومد پايينمحسن . جلوي يه كبابي وايستاديم

 . بقيه هم لطف كنن پياده نشن الآن بر مي گرديم ،يكي تون با من بياد -
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 ـ. خواستم پياده شم كه فاطمه پيش دسـتي كـرد            رو تـوي ماشـين     ع سـاعتي    رب

دوغ چنـدتا بطـري      نايلون پـر از نـون و كبـاب و            دوتامنتظر نشستيم تا اينكه با      

  .اومدند

تقريبـاً پـارك حاشـيه اي هـم         .  به نظر مي رسـيد    پر آب   ،  زاينده رود اون موقع سال      

. مون پهن شد   ه سفر  ها زيلو روي چمن  انداختن  شلوغ بود ، يه جا پيدا كرديم و بعد از           

  . ر تو فضاي آزاد حسابي چسبيد ناها

  بلند شد و كفش هاش رو پوشيدبعد از اينكه سير شديم ، محسن 

  سـريع  واينجـا   تا  ميرم  هم  من  . كنين  مي  تا شما دخترا ، يه خرده واليبال بازي          -

 .  بر مي گردم
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و شده بودند شروع كردن بـه حـدس و گمـان و حـرف               حسابي كنجكا كه  بچه ها   

الهام با فضا سازي هاي آلوده سـعي كـرد ايـن              مثلاً    ، ت سر محسن  شدرآوردن پ 

ن جور در افكار عمومي القا كنه كه محسن براي كشيدن مـواد مخـدر رفتـه و الآ                 

  .شاد و شنگول بر مي گرده

 مي دونـستم محـسن بـراي خونـدن      اين شرايط رو ديدم و از طرفي هم      من كه   

اهـل ريـا و     ه خاطر اينكه     ب محسن و گفتم    دادم براشون شرح    نماز رفته مسئله رو   

    .تظاهر نيست بهمون نگفت كجا ميره

همه زبان به تحسين محسن گشودند  و مثل اولين باري كه خودم تو شيراز ايـن                 

  .واقعيت رو فهميدم  تحت تاثير اين حركتش قرار گرفتند

و  بـستيم   وسـط رو بـازي مـي كـرد     تـور كه نقش به دو تا از درخت ها يه طناب      

  . يه تيم هم من و الهام يه تيم ، صفيه و فاطمه .  شديممشغول واليبال
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 خـانواده ش چنـد      به همراه همين جور كه بازي مي كرديم يه دختر اصفهاني كه           

 و مـشغول تماشـاي بـازي        نزديك اومـد  ،    ند  متري اون طرف تر از ما نشسته بود       

   .شد

  ازش پرسيدم بازي مي كني؟

  .بته اگه مزاحمتون نيستمآره دا ، ال: با لهجه غليظ اصفهاني گفت 

بازيش خيلي خوب بود مثل اينكـه حرفـه اي          . با صفيه تعويض كرد و اومد داخل      

  .واليبال بازي مي كرد

البته ناگفته نمونه كه نا داوري و البته زمين نامـساعد عامـل             . ست اول رو باختيم   

داشـتند و هـر وقـت        هـم    اصلي باختمون بود ، از طرفي اونهـا يـه يـار تعويـضي             

  .يشون خسته مي شد عوض مي كردنديك
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  :ست دوم رو هم عقب بوديم  كه محسن اومد ، گفتم 

 . محسن هم براي ما ، سه به سه بازي مي كنيم يه چيزيآقا -

ام هم نـوبتي دريافـت كننـده و       قبول كردند ، محسن پاسور بازي كرد و من و اله          

 5 بـا اينكـه   . با اومدن محسن شيرازه تيممون از ايـن رو بـه اون رو شـد             . مهاجم

 ست هاي سـوم  . برديم برتري امتياز3امتياز عقب بوديم ، ست دوم رو با اختلاف        

 نصيب خودمون كرديم و نهايتاً پيروز از ميـدان خـارج   اقتدارو چهارم رو هم ما با  

   .شديم

بايد بدن هامون رو سـرد مـي كـرديم تـا عـضلاتمون              حسابي عرق كرده بوديم ،      

همـون دختـر    بهنـاز   .  روي سي و سـه پـل قـدم زديـم           و ر  يه نيم ساعتي   ، نبنده

درمورد تاريخچه پل و خصوصيات منحصر به فـردش         همراهمون اومد و     هاصفهاني

   . داد اتتوضيحبهمون يه سري 
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تـا شـب ، ميـدون نقـش جهـان و بـاغ              . وسايل ها رو جمع كرديم وسوار شـديم       

 شـام    ي واسـه حـسن   م. ديگه هوا كاملاً تاريك شده بود        . پرندگان رو هم ديديم   

 فاطمـه بعد از اينكه غذا خورديم ، من و         ه ،   چند تا پيتزا خريد و رفتيم پارك صفّ       

صفيه هم كه يه خـرده حـالش    . راكت ها رو برداشتيم و شروع كرديم بازي كردن        

 و  نشسته بود    بقيهكنار    ها  چمن يخوب نبود و سرش درد مي كرد همون جا رو         

  . ما رو تماشا مي كرد

خوش تعريفيش گل كرده    حسابي و گوش بيكار     چشم با ديدن دو جفت   الهام هم   

   .اره فك مي جنبوندچبراي محسن و صفيه بيو 

 .ل ، اتاق هامون چسبيده به هم بود        بود كه برگشتيم هت    10حول و حوش ساعت     

 كـه   الهاممن و   . اتاق تك خوابه محسن وسط دوتا اتاق دو خوابه ديگه قرار داشت           

  . نوبتي دوش گرفتيم و از فرط خستگي خيلي زود خوابيديمهم اتاق شده بوديم 
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 در رو بـاز   بلنـد شـدم و  با صداي تق تق در بيدار شـديم ، بود كه نيمه هاي شب   

  .كردم فاطمه پريد بغلم و زد زير گريه

هر چي ازش پرسيدم چي شده؟  از فرط گريه زبونش بند اومده             ،   زده شده بودم   شوك

  .بود و نمي تونست حرف بزنه

حالش كه جـا    . آروم روي تخت نشونديمش و يه ليوان آب قند به زور داديم خوردش              

  .اومد شروع كرد به حرف زدن

دوش كه گرفتيم صفيه سرش درد مي كرد و خوابش نمي برد تا ساعت يك               

بوديم و تعريف مي كرديم كه يه دفعه حالش بد شد و بيهوش افتـاد           نشسته  

  . هر چي صداش زدم جواب نداد . 

 در اتـاق محـسنو      و نمي دونستم چي كار كنم ،      ت و پامو گم كرده بودم       دس

، بـا كمـك هـم بلنـدش كـرديم و روي صـورتش آب                زدم و بيدارش كردم       
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برد پايين تا بـا ماشـين   پاشيديم ولي فايده اي نداشت، محسن بغلش كرد و        

  .من هم اومدم بالا پيش شما. برسونتش بيمارستان

 زنگ زدم گوشيمو برداشتم و به محسن 

 ؟چه طورهحالش ؟الو سلام ، صفيه چي شده  -

 فشار داشـته  فت شديدا نه ش كرد، فقطمعايسلام ، نگران نباشين ، دكتر اومد و      -

  .و الآن هم حالش خوبه

 .برسونه تا يكي از ما خودش روآدرس بده  -

 ، شما راحت بخوابيـد ،  ش مي كننشه مرخصب لازم نيست ،  سرمش كه تموم  نه -

 چهار ساعتي طول بكشه من بالاي سرش مي مونم و بعد با هـم بـر                 فكر كنم سه  

 .مي گرديم

  اگه واقعاً حالش خوبه ، ميشه گوشي رو بهش بدي ؟خيلي خوب  -

 .باشه ، از من خداحافظ -
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   .تخت خوابيديمو راحت شد  با صفيه حرف زديم خيالمونكه چند كلامي 

خواب بود ، صداش    مثل من   هنوز   هم الهام   زده بود و  كاملاً   آفتاب    كه بيدار شدم وقتي  

  .كردم 

و اون سر پاشو يه آبي به     .   شده ، پاشو دختر مثل اينكه زيادي خوابيديم        9ساعت   -

  ؟ يا نهنصفيه اومدمحسن و  ببينيم  پيش بچه هابريمتا صورتت بزن 

يه سه چهار دقيقه اي پشت در معطـل     .  لباس پوشيديم و در اتاق رو قفل كرديم       

  .شم هاي پف كرده در رو باز كرد  بالاخره فاطمه با چبوديم تا اينكه 

  نكنه خواب بودين؟ لنگ ظهره ها ، سلام ، -

 مگه ساعت چنده؟ -

  ، صفيه اومده؟ده  -

 .  بود كه با محسن اومد 8 ساعت تقريباًآره ،  -
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  بيـرون  لبـاس   شب سختي رو گذرونـده بـا همـون          بود كه معلوم  ، صفيه    رفتيم داخل 

خرت و پرت هايي كه ديـشب خريـده بـوديم يـه چيـزي بـراي                  با   . خوابش برده بود    

  .  دور هم نشستيم و مشغول خوردن شديم وصبحونه آماده كرديم 

   .سر و صداي ما صفيه رو هم بيدار كرد

 . ظهر شده تون بخيربه به خانوم خانوما ، صبحِ -

 . كه خوردمه بچه ها ، فكر كنم تاثير داروهاييسلام ، ببخشيد -

ديـشب حـسابي    ازه بيدار شديم ، چه خبر از حضرت عزرائيل ؟           ما خودمون هم ت    -

 ؟ اپيچونديش

 و محسن كنـار      بيمارستانم تواصلاً نفهميدم چي شد ، چشامو كه باز كردم ديدم            -

  .تختم نشسته 

  :فاطمه پريد وسط حرفاشو  و گفت 

 ! نفهميده چي شده اصلاً رو بگو خانوم حالامن اينجا از ترس مردم و زنده شدم ، -
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  .فيه زد زير خنده ص

آره ، محسن برام تعريف كرده كه ديشب تو اون وضعيت ، جنابعالي فقـط بـالاي                  -

 ! سرم وايستاده بودي و گريه مي كردي

 فقـط يـك سـاعت وقـت          ، خيلي بامزه شده بود وقتي اومد پيش ما       جات خالي ،     -

 .حالش جا بياد و بتونه حرف بزنه  خودشتاصرف كرديم 

 . زا به راه كردم رو همه تونبه خدا شرمنده ، ديشب -

 خوب حالا دكتر چي گفت؟ -

اين جوري كه توضيح مي داد افت شديد فشار بوده و اگه يه خرده ديرتر رسونده                 -

 . بودنم ، دچار ايست قلبي مي شدم و خدا مي دونست چه بلايي سرم مي اومد

 .ر كردبكه فاطمه بيدار بود و محسنو خ  و شانس آورديپس خدا بهت رحم كرد -

يه جورايي جونم رو مديون دوتاشونم ، خصوصاً محسن كه منو رسوند بيمارستان              -

تون  يه گله هم از     راستي . تموم شب رو بالاي سرم بيدار بود و لحظه اي نخوابيد           و
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 خونه و بدون روسري بـردين بيماسـتان ،          اي منو با همون لباس    شماها چرا    ، رمدا

 اون وضعيت و اون جـوري پـيش         نمي دونين وقتي به هوش اومدم و خودم رو تو         

 . محسن ديدم ، چقدر خجالت كشيدم

 تـو   بغلت كرده بود و داشت    پس خوب شود اون موقعي كه       : فاطمه با خنده گفت      -

  مي برد پايين تا سوار ماشين كنه بيهوش بودي نه؟رو

پـايين   از خجالـت     رنگ به رنگ شـد و سـرش رو        حسابي  صفيه   اين حرف ،      شنيدن با

 .انداخت

ما كه اون موقع خواب بوديم و خبر نداشتيم ، فاطمه بيچاره هم كه زبـونش                واالله   -

كـه   حـالا بـا اون وضـع و حـال     .بند اومده بود و دست و پاش مي لرزيـد  از ترس   

 چه جوري اومدي هتل؟گفتي 

  مي بينـين    الآن  رو كه  ين مانتو و روسري   ا صبح كه مي خواستن مرخصم كنند ،       -

 .تان واسه م خريد و پوشيدماز همون نزديكاي بيمارس،  تنمه
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  حالا خودش كجاست؟. اديخودمونيما خيلي هم خوش سليقه ست ، بهت م -

فكر كنم تو اتاقش خواب باشه ، اذيتش نكنيد و بذاريد استراحت كنه آخه خيلي                -

 تخت خواب بودم و محـسن بيچـاره   يخسته ست ، تموم ديشب رو من راحت رو      

 .شب بيداري كشيد

   بـه  رو   به خاطر خواب آلـودگي محـسن ، قـرار حركتمـون              خلاصه اينكه اون روز   

        بـه هـيچ وجـه      ي كـه داشـت     ، آخـه بـا اون وضـعيت        كـرديم بعد از ظهر موكـول      

  . پشت فرمون بشينه نمي تونست

 ، رسـيد  كـه  ناهار. ظهر كه شد به مهماندار هتل زنگ زديم و سفارش غذا داديم          

هـم  و همون جا     ها تو اتاق ما جمعند       هبچ: رفتم و محسن رو بيدار كردم و گفتم         

   .ناهار مي خوريم 
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 بود  3ساعت تقريباً   . تا يك ساعتي دور هم خوش گذرونديم و گفتيم و خنديديم          

 تـا شـب   كه هتل رو تسويه كرديم و از اصفهان خارج شديم ، هر جوري بود بايـد   

  .رسونديم به قم مي خودمون رو

 رو به عنـوان يـه       محسنهمه  بري نبود   ديگه از اون شرم و حياي اوليه بچه ها خ         

 . پذيرفته بودند و باهاش احـساس راحتـي مـي كردنـد             تو جمع خودشون   دوست

 محسن تو دل همه ي بچه ها خيلي زودتر از اون چيزي كه فكر مي كردم محبت         

  .ه بودجا كرد

 بـالا و پـايين      هر چي محـسن     ،  مي زديم و مي خونديم     تمام مدت تو مسير قم ،     

گوش هيچ كـدممون    زشته نكنيد تو جاده آبرمونو برديد ،          :  گفت   مي پريد و مي   

  .بدهكار نبود

ي از هتل هـاي     بعد از اينكه رسيديم يه راست رفتيم حرم و بعد از زيارت ، تو يك              

   .اطراف اتاق گرفتيم
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 و اخـلاق و     شب رو يه نيم ساعتي با حامد تلفني صحبت كردم ، چون اكيـپ مـا               

كه خداي  بود شناخت ، همش نگران رفيق شفيق رو خيلي خوب مي شرفتارمون

  .نكرده ما اذيتش نكرده و اعصاب و روانش رو بهم نريخته باشيم

صبح خيلي زود بيدار شديم ، قرار بر اين شده بود كه تـا ظهـر قـم رو بگـرديم و                      

تسويه كـرديم و    رو   هتل    ،   چون ديگه بر نمي گشتيم    . سوغاتي هامون رو بخريم     

  .زديم بيرون 

بـاز هـم   . چند باري هم ديگه رو گم كرديمما ار خيلي شلوغ بود به طوري كه       باز

  . كمك حالمون بود اين وسطاختراعش خدا پدر مخترع موبايل رو بيامرزه كه

بـا فروشـنده و حـساب        و چك و چونه      به عهده ما  تو بازار وظيفه خطير انتخاب        

  .با محسن بودكتاب 

 و سرك از كردن اجناس فروشنده هاي بيچارهكه ما سرگرم زير و رو   تو اين بين     

يـه   رفتـه بـود و       نفهميديم كه كي و كجـا محـسن        بوديم   اين مغازه به اون مغازه    
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  يلـي دلـم    خاولـش   . كادو پيچ شده واسه خودش خريـده بـود         خرت و پرت  سري  

مي خواست بدونم محتويات كادوهاي محسن چيـه ولـي يـه ذره كـه بـا خـودم                   

يجه رسيدم كه احتمالاً يه چيز خصوصيه و درست نيـست  كلنجار رفتم به  اين نت   

 فـضولي   هـم  مـا ،  ش به ما بگه     اچيزي از خريد  تا  حالا كه خودش صلاح ندونسته      

  .كنيم

تا تهـران     .راه افتاديم  ار رو تو يه رستوران سنتي همون حوالي بازار خورديم و          ناه

 .رو توي ماشين خواب بودم 

 فاطمه پيـشنهاد شـهر بـازى رو داد ، قبـول         .وقتى رسيديم ، هوا هنوز روشن بود      

صـفيه بـه    . خيلى از بازى هاى هيجانى رو امتحـان كـرديم         . كرديم و راه افتاديم     

      بهانه مشكلى كه براش پـيش اومـده بـود از سوارشـدن خيلـى از وسـايل طفـره                   

واسه ى كشتى وايكينگ ها چهارتا بليط گرفتيم ، من و محـسن كنـار               . مى رفت 

و الهام هم روبرومون نشستند، تو جمع ما ، فقط من تجربه اولم بـود    هم و فاطمه    
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اولش حركتى آروم  و يكنواخت داشت اما كم كم سرعتش زياد شد و بالا و بالاتر                 

    جيغ مـى كـشيدم ، هـر بـار كـه تـا اوج                 از ترس چشامو بسته بودم و       .مى رفت 

     شـدم ،    نـده مـي    مـى مـردم و ز      ،مى رفت و يه دفعه رها ميشد دلم مى ريخـت            

بى اختيار سرم رو شونه هاى محسن گذاشته و سفت بازوش رو چسبيده بودم يه                

آرامش عجيب و يه حس امنيت خاص باعث غلبه بـر ترسـم شـده بـود بـالاخره                    

 كشتى از حركت ايستاد ، تازه متوجه گرمـاى وجـود محـسن شـدم  از خجالـت                  

  .ردم و معذرت خواستمجمع و جور كداشتم آب ميشدم ، خيلى زود خودمو 

تا يكى دو ساعت بچه ها مسخره ام  مى كردند و  ناجانمردانه منو به بى جنبه بودن 

  .تهم مى ساختندم

  .موقعي كه از پارك برمي گشتيم دم يه سوپري نگه داشتيم و محسن پياده شد 

  .يه سري خرت و پرت و مواد غذايي خريد كرد و حركت كرديم 

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

80  

 تصميم گرفتم واسـه تـون يـه          آخه منو تحمل كنيد  امشب مجبوريد دست پخت      -

   .  درست كنمبريتانياييغذاى 

  :به شوخي گفتم 

  . واي چه شود ، امشب هم بايد تا صبح  تو بيمارستان ها ولو باشيم-

  . و مستقر شديمهتل هما اتاق گرفتيم 

  تا شما يه استراحتى مى كنين من هم ميرم اتاقم و غذا رو آماده مى كنم  -

  . طرز تهيه غذا رو ياد بگيرمهمراهش برم و  من همار راضيش كردم كهبا اصر

خيلى با حوصله شروع به كار كرد و من هم ضمن كمك مختـصر تـو آمـاده سـازى از                     

  . نكته بردارى مى كردم  كارمراحل مختلف

  . دقيقه اى توى فر گذاشت 20غذا رو براى پخت 

 محسن دعوتشون كردم ، كم كم سـر  يه زنگ به بچه ها زدم و براى صرف شام به اتاق     

 من و الهام روى كانپـه جلـوى تلويزيـون لـم داديـم و روشـنش                   ، و كله همه پيدا شد    
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 بازى داشت آخـراى نيمـه       ييآسيامسابقات   تو    ،  آخه تيم محبوبمون استقلال    . كرديم

  اول و دو صفر عقب  بوديم  ، مورد تمسخر جماعت پرسپوليسى حاضـر قـرار گـرفتيم                  

خيلـى  و مشغول شـديم ،    موم شد غذا هم حاضر شده بود سفره رو انداختيم           نيمه كه ت  

  . به طوري كه سر سهم بيشتر و كمتر دعوا شدخوشمزه بود خيلي 

اين  ، محسن توضيحات كوتاهى درباره اسم و اصالت غذا داد            ، بنا به درخواست فاطمه   

شته با ايـن غـذا       چند سال پيش تو سفرى كه به انگليس دا         جور كه از شواهد پيدا بود     

 ياد گرفتـه    هم همون جا از يكي از دوستانش       شده و طرز تهيه و نحوه پختش رو        آشنا

  .بود

اسـتقلال  دامه داشـت تـا اينكـه        ساعتي ا يك  بعد از صرف شام ، بساط تخمه و فوتبال          

بعـد از بـازى   .  شد و اعصابمون رو حسابى بهم ريخـت      1 بر   4متحمل شكست سنگين    

خـداحافظى كـرديم و بـه     واب چشامون رو سنگين كرده بود ،       و خ ديگه دير وقت بود     

  .برگشتيم ي خودموناتاق ها
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هر . صبح زود از خواب بيدار شديم و هتل رو به مقصد پيست ديزين ترك كرديم 

چي لباس گرم داشتيم همراه خودمون برديم ، وقتي رسيدم نيم ساعتي دنبال جاي 

تيوپ بزرگي كه الهام آورده بود . ن اومد گيرمو يكيپارك گشتيم تا اينكه بالاخره

  .رو با تلمبه دستي  باد كرديم و رفتيم بالا

نوبتي دو . خيلي شلوغ بود ، كوچيك و بزرگ ، جوون و پير ، مرد و زن اومده بودند

محسن هم همون گوشه كنارها .  به دو سوار تيوب مي شديم و سر مي خورديم

با بچه ها پايه شديم و با چندتا گوله برف كه  ايستاده بود و ما رو تماشا مي كرد ،

شه به طرز فجيعي بهش ب  ما بدون اينكه متوجه سرتو دستامون بود يواش از پشت

با اين كار رسماً شيپور جنگ رو نواختيم و . حمله ور شديم و پا به فرار گذاشتيم

اولش ما چهارتا تو يه جبهه مي جنگيديم و محسن . شديدي آغاز شددرگيري 

يچاره تنها بود ، بعد طبق نظر شوراي جنگ ، تصميم بر آن شد تا يكي از ما به ب

براي استدلال شوراي محترم . جنگ رو ادامه بديم تيم روبرو بپيونديم و دو به سه 
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كه به استناد آن با اين تقسيم . قانون برابري يك مرد با دو زن اعلام شد اين كار 

  .ندمي شد هر دو جبهه برابر  جديدبندي

و در ركـاب هـم ضـربات سـهمگيني بـر              به محسن پيوسـتم      من داوطلبانه 

خيلي زود و  با يك تاكتيك مهندسـي شـده           . دشمن مشترك وارد ساختيم   

  .جنگي ، سنگر حريف رو تصرف و آنها را وادار به تسليم كرديم

  كرايه كرديم و هر كدممون جداگانه مشغول سـاخت         سطل و بيلچه   چند تا   

همه ي آدم برفـي هـاي شـبيه هـم و همـون سـاختار         ديم ،   يه آدم برفي ش   

كـارش   رو داشتند ، فقط اين بين محسن بود كه              خودشون معمول و سنتي  

با بقيه فرق مي كرد ، يه تنديس از نيم تنه يك مرد با مشت گـره كـرده رو                    

چنـدتا عكـس    . طوري با برف ساخته بود كه كاملاً طبيعي به نظر مي رسيد           

  .اخته محسن انداختيميادگاري با دست س
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هنوز هوا روشن بود كه اومديم پايين ، سوار ماشـين شـديم و قـصد تهـران                  

  .نه باصفاي سنتي نگه داشتيم و شام خورديم وتو راه يه قهوه خ. كرديم

روي  تختم دراز كشيدم و تو يه چـشم          ،   بود   12وقتي رسيديم هتل ساعت     

  .به هم زدن خوابم برد

 تـو لابـي هتـل خـورديم و وسـايل هـا رو بـراي                 فرداي اون روز صبحونه رو    

 بود كه تهـران رو بـه مقـصد          11حول و حوش ساعت     . برگشت جمع كرديم  

چون محسن پس فردا صبح توي شـيراز ، يـه قـرار مهـم        . وطن ترك كرديم  

  مـسير برگـشت بـه جـز    ر طولگرفتيم ديگه د تصميم  كاري داشت بنابراين    

 وقتي ناهار رو توي يكي از رستوران        .توقف نداشته باشيم      ناهار و شام     براي

:  سوئيچ رو از محسن گرفت و گفت         الهامهاي بين راهي نزديك قم خورديم       

چون امشب رو بايد بيدار بموني و رانندگي كني بهتره تو اسـتراحت كنـي و                

  . من خودم تا اصفهان پشت فرمون ميشينم. چند ساعتي بخوابي
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دارم موقـع راننـدگي بـراي اينكـه         يه چيزي ، من عادت       ! ستاره خانوم فقط  

 همين حالا گفتـه    .حوصله م سر نره و خوابم نگيره با بغل دستيم حرف بزنم           

   .باشم بعد گله اي توش نباشه

  .ندارم هم  حرف زدن  ي حوصلهمن كه خوابم مياد وشرمنده عزيزم ،  -

و راه افتاديم ، صفيه طبق معمول كنار پنجـره           جام رو عوض كردم   با فاطمه   

   .خيلي زود خوابش بردهم محسن . نگاه مي كردد و به جاده سته بونش

من هم از سر بي حوصلگي و ناچاري ، خودم رو با بازي هاي گوشي مشغول                

 يكي دو ساعتي به همين منوال گذشـت تـا اينكـه مـن هـم تـصميم                  .كردم

  . و كم كم خوابم بردچشام رو بستم. گرفتم يه چرت كوتاه بزنم

  .ديدم سرمو روي شونه هاي محسن گذاشتم و خوابيدم  وقتي بيدار شدم 

 . آخ ببخشيد ، حسابي اذيتتون كردم -

 .مسئله اي نيست ، ديدم خوابيد ، دلم نيومد بيدارتون كنم -
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زردي غروب پهنه آسمون رو پر كرده بود ، چيـزي كـه از تابلوهـاي كنـار جـاده                     

  .فاصله داشتيم يمتر كيلو20 اين بود كه تا نزديكترين آبادي حدود فهميدميشد 

، موقع حركت الهـام كـه هفـت هـشت            شام توقف كوتاهي داشتيم       ي واسه

ساعتي رو رانندگي كرده بود و خسته به نظر مي رسيد جاي خودش رو بـه                

  . محسن داد و كنار ما تخت گرفت خوابيد

  .سكوت و آسمون كوير آرامش خاصي به آدم مي داد

  .دم ، رو كردم به محسندم دماي صبح بود كه از خواب بيدار ش

 سلام ، خسته نباشي ، كجائيم؟ -

 .سلام ، سلامت باشي ، سعادت شهريم تا يه ساعت ديگه مي رسيم -

 و كلـي     از خواب پريدند   يه دفعه   بچه ها   . پخش رو روشن كردم و ولومو دادم بالا       

  .فحش نثارم كردند
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 چـشماي  چتونه ، چقدر مي خوابيد ، پاشيد كه رسـيديم ، نكنـه مـي خـواين بـا          -

 . برين خونه هاتون ،پفيده

يكي يكي مي رسـونديم ،      بچه ها رو    وقتي رسيدم مرودشت هوا تاريك بود ، بايد         

موقع . اولين نفر صفيه بود كه خونه شون نزديك تر از بقيه و تقريباً تو مسير بود                 

پياده شدن و خداحافظي  با تك تك بچه ها روبوسـي كـرد تـا اينكـه رسـيد بـه                      

 بعد دستش رو دراز كرد و باهاش دست داد ، به             و كردكوتاهي  كث  محسن ، يه م   

  . كرد  تشكربه خصوص اون شب تو بيمارستان از محسن خاطر همه چيز 

  .برگشت و صفيه رو صدا زد همين كه خواستيم سوار شيم ، محسن يه دفعه 

يه چند لحظـه صـبر      اگه ممكنه   آخ ببخشيد صفيه خانم،  داشت يادم مي رفت ،            -

 .الآن بر مي گردمكنيد 

از صندوق عقب ، همون نايلون حـاوي كادوهـاي مجهـول الهويـه رو               رفت و   

  .داد به صفيه بيرون آورد و يكيش رو 
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  يه چيزي     ،  هميشه هر سفري كه مي رم       يه عادتي دارم      من قابل شما رو نداره ،     -

 . هديه ميدمي خودمرو به عنوان تحفه و يادگاري به همسفرها

 . نبودمت زحمتراضي به، ممنون  -

 خيلي سرده ، سرما مي خوريخواهش مي كنم ، ديگه بهتره بري داخل هوا  -

  خداحافظ باشه ،   -

  عاجزانـه   و رو هـم بهـشون داد     بقيه بچه ها    وقتي سوار شديم ، محسن كادوهاي       

  .فعلاً  بازش نكنيمخواست كه مون از

 از اون طـرف     بلافاصـله . فاطمه و الهام رو هم تا جلوي درب خونه هاشون بـرديم             

 اون موقع شب تـوي كوچـه مـون          . و راه افتاديم  شهر قصد خونه ي ما رو كرديم        

پرنده پر نمي زد و تنها چيزي كه جلب توجه مي كرد بـازي نـور و سـايه لامـپ                     

جلوي در خونه ايستاد و پياده شديم ، با كمك .  هاي لاكپشتي چوب سيم ها بود  

  .  و گذاشتيم پايينهم چمدون هام رو از صندوق بيرون آورديم
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 .آقا محسن بابت همه چيز ممنون -

 اگه كمي زيادي چيـزي بـود بـه بزرگـي     .تشكر لازم نيست ، من كه كاري نكردم     -

 .خودتون ببخشين و حلالم كنيد

نه باور كنين عالي بود ، تمام بچه ها از اون چيزي كـه فكـر مـي كردنـد بيـشتر                       -

 . راستي داشت يادم مي رفت.بهشون خوش گذشت

 چي؟ -

  . هزارتومني از توش  بيرون آوردم و گفتم100كيفمو باز كردم و يه بسته ي 

 .اين هم كرايه شما ، دونگ بچه هاست كه جمع كرديم -

 . اين چه كاريه ؟ خجالت بكشين  -

از كي تا حالا براي همـسفري هـم پـول           : قبول نكرد و گفت     پولو  هر كاري كردم    

 و از قـول     يگردون مي   بهشون بر رو    اين ها   همين امروز   ببين ستاره خانم    ! ميدن

  . اصلاً ازتون انتظار نداشتم:ميگي به بچه ها من 
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  .وقتي كه ديدم اخماش تو هم رفته و ناراحته ، ديگه اصرار نكردم

 خوب اگه امري ندارين ، من برم -

مـي تونـستم      به راحتي  دستمو دراز كردم و به نشونه احترام باهاش دست دادم ،          

   .من كاحساس رو شي دستاسرما ، گرمسخت سوز تو اون هواي سرد و 

و  ناراحت ميـشه     ، نيومدي داخل بفرمائيد ، اگه حامد بفهمه كه تا اينجا اومدي و            -

 . هاسركوفتش رو به من مي زنه

 .ينسلام برسونبا اجازه ، . نه ممنون ، ايشا االله يه فرصت ديگه -

 خدانگهدار. سلامت باشين -

م ، همون جا وايستادم تا ماشينو سر و ته كـرد ،             كليدمو درآوردم و در رو باز كرد      

  .رفتم داخلسري تكون دادم و يه بوق كوچيك زد و راه افتاد ، 

هنوز همه خواب بودند ، خيلي آروم وسايل هام رو گذاشـتم گوشـه ي اتـاق و رو                   

  .كناپه كنار بخاري نشستم و مشغول گرم كردن خودم شدم
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بغلم كرد . با ديدن من جا خورد  يه دفعه دمادرم كه براي نماز صبح بيدار شده بو

  .و بوسيد

 سلام عزيزم  ، كي اومدي ؟ -

 .  يه ربع ساعتي ميشه مامان جون -

 خوش گذشت؟ -

 تون خاليي همه عالي ، جا -

 . منو بگو فكر مي كردم امشب مي رسين ، كلي براي استقبالت برنامه داشتم -

شـده  بيـدار  هـم   تا يه دوشي گرفتم ، هوا روشن و همه ي اعـضاي خـانواده           

تا اينكـه خـستگي     . بودند ، نيم ساعتي به خوش و بش و احوالپرسي گذشت          

  .سفر ديگه مجالي بهم نداد و تصميم گرفت  چند ساعتي بخوابم

و رفتم تو اتاقم و روي تخت دراز كشيدم ، به لوستر بالاي سرم خيـره شـده                  

  . افتاد يادم به كادوي محسن يه دفعهكهخاطرات سفر رو مرور مي كردم 
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كادو رو بيرون آوردم و بازش كـردم ،  . با عجله بلند شدم و رفتم سراغ كوليم  

يه دونه شال مجلسي خيلـي خوشـكل و خـوش رنـگ بـود ، پوشـيدمش و                   

  .خيلي بهم ميومد. روبروي آينه وايستادم 

  . برگشتم و گرفتم خوابيدم،  وباره گذاشتمش تو كادوآروم تاش كردم و د

  .اب بيدار شدمبا صداي بابا از خو

 .پاشو دختر ظهر شده ، سفره پهنه بيا ناهار بخور -

 و آبي به سر و صـورتم         بلند شدم  ،  يه نگاه به ساعتي كه روي دستم بود انداختم          

  .زدم و پاي سفره نشستم

  : مامان بهم گفت  بود كهموقع شستن ظرف هاي ناهار

 .زنگ بزن و همشون رو براي شام دعوت كن به  به دوستات -

  ، خبريه؟چيه -

 .د امشب رو دور هم باشيستم نيست ، فقط مي خوا كهنه خبر خاصي -
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زدم و گفتم هـدف اينـه كـه چنـد سـاعتي              تلفنو برداشتم و به تك تكشون زنگ      

  .تا يك ساعت ديگه منتظرتونمبراي شام بياين ،  نكنه بذارين شب،  خوش باشيم

 يه نـوع شـال   شون  نشده سر و كله همشون پيدا شد ، جالب اينكه همه4ساعت  

  .  ولي با رنگ هاي مختلف پوشيده بودند ، شالي كه هديه محسن بود

. مان از تـوي آشـپزخونه صـدام كـرد       دور هم نشسته بوديم و گپ مي زديم كه ما         

  .بلند شدم و رفتم

 چيه مامان جون ؟ -

 ؟ به نظرت دير نكردهمحسن هنوز نيومده -

  :با تعجب نگاهش كردم و گفتم 

 م بياد؟مگه قرار بود اون -

 نكنه بهش زنگ نزدي؟ -

 نه -
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من اين مهمـوني    . دختره ي احمق ، من بهت نگفتم به همه ي بچه ها زنگ بزن              -

بـه خـاطر    محـسنو از نزديـك ببيـنم و     يه بهانه اي باشـه  رو ترتيب داده بودم  تا     

 حالا تو اصلاً دعوتش     .هايي كه در حق شما متحمل شده ازش تشكر كنم          زحمت

 نكردي؟

  چيكار كنم بهش زنگ بزنم؟ ، حالا ببخشيد -

 . هم خوردهرو  شامشيحتمل تا حالا  . هشتهنه ديگه لازم نيست ، ساعت  -

  

جريان رو با حامد در ميون گذاشتم و ازش خواستم كـه بـا محـسن تمـاس                  

  .بگيره و هر جوري شده دعوتش كنه

سه دقيقه اي مكالمه شون طول كشيد ، همون جـا سـر پـا ايـستادم تـا                   دو  

  .فظي كردند خداحااينكه 

 چي شد ؟ مياد؟ -
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 .نمي تونه بيادكار داره و نه ، معذرت خواهي كرد و گفت  -

  .موبايلمو برداشتم و رفتم تو اتاق ، در رو قفل كردم و شماره محسن رو گرفتم

 .الو سلام -

 .به به سلام ، ستاره خانوم -

  ببين محسن ، بچه ها دور هم هستند و جات خيلي خاليه ، چرا نمياي؟  -

 .الا براي حامد توضيح دادم ، كار دارمهمين ح -

 يعني اين قدر كارت واجبه كه دعوتمون رو رد كني؟ -

  .، اون هم مهمون سالي يه دفعهبه خدا نميشه ، مهمون داريم  -

يـا ايـن قـدرها      رو بهونه مي كني كه نياي ، نكنه از دست مـن نـاراحتي؟               اين ها    -

 زني؟روي ما رو زمين مي   اين جوري ارزش نداريم كهپيشت

 .اشتباه مي كني! نه اين طوريا نيست -

  .بغضم تركيد و بي اختيار زدم زير گريه 
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-     ، ا يـه كـاريش   بـه خـاطر تـو       باشـه   !  دلمو ريش كردي دختـر     ،   اين چه كاريه؟  ا      

اصـلاً  ،  جلوي من اشـكات رو هـدر نـدي          هيچ وقت   ديگه مي كنم ، فقط قول بده     

 حامد زنگ مي زنم و خبر اومدم رو         خودم به هم  من  طاقت گريه كسي رو ندارم ،       

 .ميدم

 .مي بينمت! چشم ، مرسي -

 خداحافظ -

مامانم يه نگاهي به مـن  رفتم پيش بچه ها ،  شالمو پوشيدم و صورتم رو شستم و   

  .كرد و يه نگاهي به بچه ها 

همه تون از يه    چشم و هم چشمي     امان از دست شما دخترا ،     چه شال خوشكلي ،      -

 جا خريدين؟  

  .ديگه ديگه: نده و الهام به شوخي گفت م زير خيزد
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هركـاري كـردم     كـه مـي گفـتم       بچه ها  بهداشتم دونگ ها رو بر مي گردوندم و         

ناراحت شد كـه يـه دفعـه        دستمون  كرايه رو قبول نكرد و تازه كلي هم از          شازده  

 همـين حـالا محـسن تمـاس         بديد كه  مژده: حامد سراسيمه اومد داخل و گفت       

  .ع ديگه اينجاستگرفت و گفت تا يه رب

  : شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شدند به طوري كه صفيه گفت بابچه ها 

چه خوب كه محسن هم مياد ، نمي دونيد از صبح كه از هم  جدا شـديم چقـدر                     -

 .يه جورايي به حضورش عادت كردم. دلم براش تنگ شده 

هـم  مـا    آره صفيه راسـت ميگـه      و گفتند     تاييد كردند  رفاشوفاطمه و الهام هم ح    

  .همين جوريه عيتموندقيقاً وض

تعريف و تمجيد از محسن و اخلاق و روحياتش شروع شد ، درست مثل اينكـه از              

 .ته دل خوشحال بودم   ، تو پوست خودم نمي گنجيدم و از         من تعريف مي كردند       

  .شدم بچه ها با محسن آشنايي باعث هر چي باشه اين من بودم كه
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، محسن بود ، هر چي دكمه رو زدم در بـاز نـشد ،               صداي آيفون به صدا در اومد       

داشت ماشينش رو پارك مي كرد ، رفتم تو كوچه          . پريدم تو حياط و رفتم دم در      

پياده شد باهاش دست دادم و بعد از احوالپرسي         . همون جا منتظرش وايستادم     و  

  : گفت  بهمهاي معمول

 دروغ سر هم كنم و يه        به خاطر شما مجبور شدم هزار تا        ، مي بيني ستاره خانوم    -

 .جوري از خونه بزنم بيرون

 }با خنده  { پيچونديشون نه؟ -

 . گناهش هم پاي شما كه مجبورم كردي.آره متاسفانه  -

 . و روده كوچيكه روده بزرگ رو خوردبچه ها منتظرندكه بيا داخل باشه قبول ،  -

نگ س ـحـسابي   اين وسط مامان هم      تا پاسي از شب دور هم گفتيم و خنديديم ،         

  . تموم گذاشت

  

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

99 

  كارآموزي :فصل چهارم 

كسل بودم و بي قراري . چون حوصله نداشتم و سرم درد مي كرد ، دانشگاه نرفتم     

خودم رو يه نيم ساعتي بـا  لبه تختم نشستم و . عجيبي سرتا پام رو فراگرفته بود  

 ، اصلاً تمركز فكـري      كتاب رو بستم و دراز كشيدم     . غزليات سعدي مشغول كردم   

  .ام بود م جلوي چش ، چند روز پيشتم ، همش محسن و خاطرات سفرنداش

اصلاً باورم نمي شد تا اين حد به يكي وابسته شده و به حضورش در كنار خـودم                  

  . دلم براي شوخي ها و خنده هاش تنگ شده بود  .عادت كرده باشم

        تا شـب بـا خـودم كلنجـار رفـتم و دنبـال بهانـه اي بـراي ديـدن محـسن و يـا                          

 . ولي چيزي به ذهنم نمـي رسـيد          .حتي المقدور تماس تلفني باهاش مي گشتم      

  .آخرين باري كه ديده بودمش همون شب مهموني بود

بـه اتفـاق   . حامد دير موقع اومد ، غذا رو براش گرم كردم و آوردم پاي تلويزيـون        

  . گوشيش زنگ خورد .نشستيم و مشغول تماشاي فوتبال شديم
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 زدمـش   اونجـا  جيب شلوارم بياري؟     يي كني گوشي منو از تو     ستاره ، يه لطف م     -

 .دار

عكـس محـسن    موبايل    صفحه يبلند شدم و رفتم سر وقت جيب حامد ، رو         

  .با عجله گوشي رو بهش رسوندم . افتاده بود

به حرفاي رد و بدل شده      و  م  من هم بي اختيار گوشامو تيز كرد        ، جواب داد 

 كـه دسـتگيرم شـد ايـن بـود كـه             تنها چيـزي  . بينشون با دقت گوش دادم    

براي شركت تـو يـك دوره     هر روز صبح ساعت شيش      از شنبه ،    بايد  محسن  

  . مي رفت شيراز دو هفته ايآموزشي 

اون . با شنيدن اين خبر ، جرقه هايي تو ذهنم شروع به شكل گـرفتن كـرد                 

شب تا صبح چندين بار نقشه اي كه كشيده بودم رو با خودم مرور كـردم و                 

  . دادمشغييرتمرتب 
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وقتي بيدار شـدم صـفيه      .  خوابيدم 10ساعت  به خاطر بي خوابي ديشب ، تا        

 ازم خواست . باهاش تماس گرفتم    .  زنگ زده بود    گوشيم پنج شيش باري به   

  . يه سري به خونه شون بزنممشتركمون براي كار روي پروژه عصري حتماً

  

 داديم دور هـم نشـستيم و        بعد از اينكه خرده كاري ها رو انجام         ، خونه صفيه اينا  

تو اون شرايط خيلي دوست داشتم بـا يكـي صـحبت            . مشغول حرف زدن شديم     

   .كنم و سفره دلم رو براش پهن كنم

نمي دونم چي شـد كـه حـس و حـالم رو تمـام و                كلي با هم درد و دل كرديم ،         

احساس كردم باري از رو دوشم برداشته شـده    با اين كار     كمال براش شرح دادم ،    

   .سبك شدمكاملاً و 

هيچـي  داد  مـي    گـوش     رو حرفام خاصي   دقت و حوصله  با    تو اين مدت   كهصفيه  

   .با تعجب به من خيره شده بودفقط نمي گفت و 
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ستاره اصلاً باورم نميشه كه دارم ايـن حرفـا رو از زبـون تـو مـي شـنوم ، از ايـن               -

 ،گرفت  نتيجه  فهميد و   فقط يه چيزو ميشه     و بغضي كه تو گلوته      چشماي خيس   

  . روشن فكرمون عاشق شده همين واون هم اينه كه دخترخانم مغرور

ببين ستاره تو بايد به اين قضيه منطقي تر نگاه كني ، تـو دو سـال از محـسن                    

به هيچ وجه نمـي تونـه        ي ما    عرف جامعه همون طور كه مي دوني      بزرگتري و   

 يك طرفـه     اي نبهاز طرفي به نظر من علاقه ي تو ج        . شما رو در كنار هم ببينه     

حاضر نميشه بـا دختـري       تحت هيچ شرايطي  يه پسر در شرايط محسن      داره و   

 تو بايد فراموشش كني و سـعي كنـي كمتـر            .كه از خودش بزرگتره ازدواج كنه     

باهاش برخورد داشته باشي تا به مرور اين آتيـشي كـه تـو دلـت بـه پـا شـده                      

  از ايـن   نـه اگـر بيـشتر     تو بايد اين حسو تو نطفه خفه كنـي وگر         . فروكش كنه   

 ـو با بي ميلي محـسن روبـرو و از سـوي او طـرد                گرفتارش بشي        شي كمـرت   ب

  . هيهات دارهوضعيتمي شكنه و ديگه قامت راست كردنت تو اين 
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در به خدا نمي تونم ، توي شرايط من نيستي كه بتوني دركم كني ، حـرف زدن                   -

براي مـن     ، و عمل نه  ت ولي   خيلي راحته مورد فراموش كردن يك همچين چيزي       

 .غيرممكنهكه 

خلاصه اينكه هر چي استدلال و دليل داشت بـرام چيـد تـا منـو متقاعـد كنـه دارم           

  .ولي حقيقتاً برام امكان پذير نبود كه زير بار حرفاش برماشتباه مي كنم 

 .صفيه اون قضيه كارآموزي بود مي توني رديفش كني تا از شنبه بريم -

 . يكي دو ماه ديگهتو كه مي گفتي بذار براي -

 .ديشب روش فكر كردم ، به اين نتيجه رسيدم كه هر چي زودتر باشه بهتره -

  .باشه ، با داداشم صحبت مي كنم امشب به دوستش زنگ بزنه و رديفش كنه -

  .اون شب از صفيه قول گرفتم مسئله بين خودمون بمونه و كسي از اون خبردار نشه
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 ي جمعه ، خواهرام و شوهراشون مهمـون       طبق معمول شب ها   وقتي رسيدم خونه ،       

 بودند ، دو سه تا  قاشق نخورده بلافاصله از سر سفره ي شام پـا شـدم و معـذرت                      ما

   .خواهي كردم و رفتم تو اتاقم

نشسته بودم و تو فكر حرف هاي صفيه بودم ، كه كبري در زد و اجازه خواست بيـاد                

  .داخل

 .بفرما آبجي ، در بازه -

 . تا خواهر خوب با هم حرف بزنيم دوند كلامي مثل ببخشيد مي خواستم چ -

 باشه راجع به چه موضوعي؟ -

راستش مامان مي گفت چند روزه خيلي پكري و همش تو خودتي؟ امـشب هـم                 -

 چيزي شده؟ مشكلي برات پيش اومده ؟ ! كه شام نخوردي

حوصـله ي جمـع رو   اصـلاً   ، سرم درد مـي كنـه و خـسته ام   نه بابا ، فقط يه كم       -

 .  و خوابم ميومدنداشتم
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 . ستاره جان با من غريبگي نكن ، هر چي هست بهم بگو ببين  -

يـه گيـري افتـاده و        با صفيه    چيز خاصي نيست فقط تو اين پروژه دانشگاهيمون        -

 . مشغول خودش كردهشديدفكرم رو 

منو بگو فكر مي كردم پـاي كـسي تـو زنـدگيت بـاز شـده و                  : آبجي خنديد و گفت     

آخه قيافه و رفتـارت شـده عينهـو         !  در ميونه   اين جور چيزا    و مسئله عشق و عاشقي   

   . استاين عاشقاي عشق پيشه و هجران كشيده

يه دفعه جا خوردم با خودم گفتم يعني تا اين حد تـابلو بـازي درآوردم كـه                  

براي حفظ ظاهر و منحرف كردن      . بقيه بايد اين جور حدسي در موردم بزنن       

  :ي زدم و گفتم ذهن كبري هم كه شده زوركي قهقه ا

 منـو خـوب    خـودت   تو كـه    آبجي تو رو علي ولمون كن ،        من و عشق و عاشقي ؟        -

 رو چـه حـسابي ايـن     نه خدائيشآخه .مي شناسي اصلاً به اين چيزا اعتقاد ندارم   

 فكرا رو كردي؟
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. همش تقصير اين رضاست اين قدر تو گوشم خوند كه خودم هم مشكوك شـدم               -

 ؟ يا نه از دست ما بر مياد كمكي شما اين پروژهبرايحالا 

 شـروع   بنـابراين ديـدم   مي  فرصت رو براي كليد زدن نقشه م و پيشبرد اون مناسب            

  .كردم به مقدمه چيني

 يكـي دو هفتـه    مـا با دوتا شركت يكي شيراز و يكي هم آباده صحبت كرديم كـه         -

 از نزديك بـا فعاليـت هاشـون آشـنا            و ضمن گذروندن دوره كارآموزي      اونجا بريم

 كـه بـراي      هـم  مـي تـونيم اطلاعـاتي رو      دو تا نشون مي زنيم و       با اين كار    . بشيم

فقط يه شرط كردند اون هـم اينكـه         . تكميل پروژه مون لازم داريم بدست بياريم      

 صـفيه  .  بـزنيم  خودمون روتا قبل از ساعت شيش صبح بايد اونجا باشيم و كارت         

ولـي  .  و مشكلي نـداره    مي تونه بره اونجا بمونه    . چون خونه ي عموش آباده ست       

اون موقـع صـبح   آخـه   .خودمو برسونم شيراز  6من بايد چه جوري قبل از ساعت        

 .ماشين گير نمياد
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، اين كه مشكلي نيـست بـذار الآن تـو جمـع مطـرحش مـي كـنم               پس اين طور     -

 .بالاخره يه راه حلي براش پيدا مي كنيم هر چي باشه چند تا عقل بهتره از يكيه

 رو بـا همـه در ميـون    بودمتا مسئله و مشكلي كه من درگيرش        كبري پا شد و رفت      

  .چاره جويي كنهبراي حلش بذاره و از اون ها 

 خودم هـم    .م طبق برنامه داشت پيش مي رفت خيلي خوشحال بودم         ه  از اينكه نقش  

 وارد   خيلـي زيركانـه     مـي خواسـتم     خـودم   به سمتي كه   براي جهت دهي افكارشون   

  .فتمگبا يه شيطنت خاص . بحث شدم

همش تقصيره اين شازده پسرتونه ، چي ميشد حامـدخان يـه ماشـين داشـت و                  -

 . حل مي شد ما همشيراز كار مي كرد اون موقع مشكل

  :بالاخره دوگول حامد به كار افتاد و با قيافه اي حق به جانب گفت 

 اگه منو نداشتين چي كار مي كردين؟نه بيني و بين االله ، آقا پيدا كردم ،  -

 ن به لبمون كردي بگو ببينم چي تو اون كله ي پوكت مي گذره؟جوچيه ؟  -
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 دوره  هبراي شركت تو ي    بايد   6ساعت   هر روز صبح  از شنبه همين هفته ،      محسن   -

مي تونم ازش خواهش كنم     خوب با اين اوصاف     . آموزشي بين المللي شيراز باشه      

 .تو اين مدت دنبال ستاره هم بياد و اون رو هم با خودش ببره

  :ن رو كرد بهم و گفت ماما

      حل شد دختر ، ديـدي الكـي سـر هـيچ و پـوچ داشـتي غـصه                     كه خوب اين هم   -

 .مي خوردي

بگم ستاره خانم ، اين رفيق شفيق من به هيچ وجه  همين حالا   فقط يه چيزي رو      -

 حاضر و  5 راس ساعت    سعي كن   از اين به بعد بايد      پس  از معطلي خوشش نمياد     

 .يآماده جلوي در خونه باش

  .تش رو گرفتهمون شب حامد به محسن زنگ زد و موافق

جمعه صبح براي بدرقه صفيه تا ترمينال رفـتم ، ايـن اولـين بـاري بـود كـه بعـد از             

  .تعريف كردمجريان ديشب رو براش . آشناييمون از هم دور مي شديم
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  يـه   يـه تئورسـين جنـگ مـي شـدي حتمـاً       به نظر من اگه  ديگه كي هستي؟    تو   -

نـصيحت   وقـت بـراي      ما رو بگو چقـدر    .  جهان رو تصرف مي كردي     ي كل اهفته  

محـسنو  اين    هر جور شده   بايد جنابعالي صرف كرديم و دليل و منطق آورديم كه        

ريـزي هـم كـرده چنـد        خانوم خانوما براي خودش برنامه      نگو   حالا   يفراموش كن 

 .در ركاب هم باشنساعتي 

 سـاعت   دتر از هميشه خوابيدم،   گذاشتم ، زو  شب وسايل هامو جمع كردم و تو كولي         

  .چهار بود كه با آلارم گوشي بيدار شدم

آخـه  به سر و صورتم رسـيدم    حسابي   يه دوش گرفتم و اومدم جلوي آينه ،         

از   متفاوت تـر از هميـشه باشـم ،           محسن منو مي بينه   دوست داشتم وقتي    

منتظـر   يه ربـع سـاعتي تـو حيـاط            .قلبم داشت كنده مي شد    فرط هيجان   

  .گوشيم زنگ خورد  تا اينكه نشستم

 . شايد بقيه خواب باشن ، بهترهسلام ستاره خانم ، من دم درم ، گفتم زنگ نزنم -
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 .سلام ، الآن ميام -

  .دويدم دم درقطع كردم و 

 .حس كـردم  كه  اولين چيزي بود    در رو باز كردم و سوار شدم ، گرمي دستاش           وقتي  

   .بچه ها براي ديدنش گفتم و از دلتنگي ه خيلي زود سر و صحبت رو باز كرد

 ،  وقتي باهاش حرف مي زدم يه آرامش خاصي تمـام وجـودم رو در بـر مـي گرفـت                   

  .سعي مي كردم زياد شوخي كنم و با پروندن مزه هاي جور واجور بخندونمش

  .وقتي رسيديم شيراز ، آدرس رو از تو جيب مانتوم درآوردم و دادم به محسن 

 . كه ميام و بلد نيستميهن باراولياين من بايد برم اينجا ،  -

 با پر رويـي تمـام رو كـردم بهـش و           . رسيدم شركت   ساعت يه ربع به شيش بود كه        

  :گفتم 

  مياين دنبالم؟ و اينجام ، شما كي كارتون تموم ميشه12من تا ساعت  -

 . ظهر جلوي شركت منتظرتونم12همون  بيشتر كلاس ندارم ، 10واالله من كه تا  -
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به همـراه     كاركنان  خروج وتم داخل ،  از نگهباني كارت ورود         خداحافظي كردم و رف   

توي شركت همـه بـه   . تحويل گرفتمرو توضيح مي داد   كاتالوگي كه نحوه كار با اون     

 نگاه مي كردند و اجازه دست زدن به   من چشم يه ناشي كه هيچ كاري بلد نيست به        

ه نشسته بودم و بـه      مثل يه تماشاچي فقط يه گوش     .  نمي دادند   رو بهم  سياه و سفيد  

ايـن نحـوه برخـورد      . كارهاي بقيه نگاه مي كردم ، اصلاً از اين وضعيت راضي نبـودم            

  . كاركنان اونجا رو يه جور توهين به خودم تلقي مي كردم

بالاخره ساعت كاري شركت تموم شد و زدم بيرون ، حالم گرفتـه شـده بـود ، فكـر                    

  .بر خورد مي كرده برجكم تكرار دو هفتگي اين روند مثل تيري بود كه ب

محسن توي ماشين منتظرم نشسته بود و داشت روزنامه مي خوند ، يواشكي اومـدم               

  .سلام: كنار شيشه راننده و بلند داد زدم 

  . مثل اينكه برق گرفته باشدش پريد بالا و از ترس سرجاش ميخكوب شد

 .مبگم خدا چيكارت كنه دختر ، اين چه طرز سلام كردنه زهله ترك شد -
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 عـوض   ن رو ببخشيد ديدم حسابي تو بهر روزنامه خوندني ، خواستم حال و هواتو            -

 .كنم

 . فندقه يهاز دست شما خانم ها ، آي كيوتون اندازه ي -

 داشتيم آقا محسن؟ -

 .شوخي كردم ، اين به اون در -

 .حالا بي خيال ،  بريم ناهار بخوريم؟ من خيلي گشنمه! قبول،  ولي حرفتو زديا  -

 .باشه بريم -

بعـد  به پيشنهاد من رفتيم همون رستوراني كه دفعه قبل با هم ناهار خورده بوديم ،            

تو خيابون ها قـدم     مثل اون روز بريم سينما و پارك و          خيلي دلم مي خواست      از غذا 

  :مخالفت كرد و گفت  ولي محسن بزنيم

من بايد سريع برگردم شركت و يه سري كارهـاي عقـب افتـاده رو راس و ريـس                    -

 . امشب مجبورم دوباره برگردم شيراز و برم فرودگاهكنم آخه
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 }با خنده{باز ترخيص كالا باشه من در خدمتما  -

 . زحمت نكشيد يگهتو رو خدا ، شما د نه -

 يعني نيام نه؟ -

 . مسافر ميام يه واسه استقبالمسئله كاري نيست -

اده پي ـراه افتاديم و تقريباً ساعت يك و نيم بود كـه رسـيديم خونـه ، دسـت دادم و              

 ،  خـداحافظ عزيـزم   : شدم بدون اينكه حواسم باشه يه دفعه از زبون پريـد و گفـتم               

  .فردا صبح مي بينمت 

به خودم اومدم و فهميدم چه دسته گلي به آب دادم سرمو پايين انداختم و نگاهش                

نمي دونـم رو خـودش نگذاشـت يـا اصـلاً نـشنيد و متوجـه حـرفم نـشد ،                       .نكردم  

  .ذاشت رو گاز و رفتخداحافظي كرد و پاشو گ
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    كبري خونه مون بود ، همه پـاي تلويزيـون نشـسته بـوديم و داشـتيم سـريال                   شب  

 شروع كرد با آب و      سر و كله ش پيدا شد و هنوز از راه نرسيده            حامد  مي ديديم كه    

  :تعريف كردن  تاب

امروز تو شركت يه سري اتفاقـات عجيـب و غريـب افتـاد كـه                يه خبر داغ دارم ،       -

  مثل اينكـه   ، بله  هم ديديم   رو  ، بالاخره نمرديم و معشوقه محسن      ن نميشه باورتو

 .آقا محسن هم قاطي مرغا شده بود و دم نمي زد

ديگـه نمـي تونـستم      تك تك جملات حامد مثل پتكي بود كه به سرم مي خـورد ،               

خودمو كنترل كنم ، باور اين موضوع برام غير قابل قبول بود ، رفتم تو اتاقم و پشت                  

شـون   و نشستم ، در حالي كه اشك از چشمام جاري بـود بـه حرفا            م زانو زد   بسته رد

  .  گوش مي دادم

 خوب تعريف كن ببينيم چي شده ؟ اين دختره كيه و چه شكليه؟ -
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ته س بود  كه با محسن تو اتاق مـن نش ـ    5جونم واستون بگه حول و حوش ساعت         -

يه خانمي اومـده  : فت رضايي زنگ زد و گبوديم و بحث مي كرديم يه دفعه خانم      

 هر چي بهشون ميگم جلسه دارنـد        . رو ببينه  آقاي شايان و اصرار داره همين حالا      

 .زير بار نمي رن

مي تونه  با محسن چه كار     يه خانم اون هم      بببينم   شدمخيلي كنجكاو   چون  

تا حالا دختـري بـه ايـن        تو عمرم   .  با هم از اتاق اومديم بيرون       ، داشته باشه 

 رو مبل   .يه عروسك مي موند   مثل  واقعاً  تيپي نديده بودم ،   خوشكلي و خوش    

  .  روي ميز رو ورق مي زد ينشسته بود و داشت مجله 

تا نگاهش به محسن افتاد بلنـد شـد  و ايـستاد ، تـا دو سـه دقيقـه اي هـر              

دوتاشون مات و مبهوت هم ديگه رو نگاه مي كردند و پلـك نمـي زدنـد تـا                   

ش ،  نبوسـيد شروع كـرد بـه      زد زير گريه و     اينكه دختره پريد بغل محسن و       
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اشـك از چـشماش    تونست جلوي خودشـو بگيـره       مي  ديگه ن كه  محسن هم   

  .  سرازير شد

 خوب بعد چي شد؟ -

  :ازش پرسيد  ده بود شمحسن كه از ديدنش حسابي غافلگير 

  ؟مي شينه 9 تو كه به من گفته بودي پروازت ساعت  ،عزيز دلم -

نمي دوني چقدر دلـم بـرات       يام و سوپرايزت كنم ،      م كه سر زده ب    عمداً دروغ گفت   -

 .تنگ شده بود

از اين ملاقات تنها چيزايي كه دستگيرم شد اين بود كه اسـم دختـره لـيلا اسـت و                    

بـه راحتـي    وضع ماليشون هم خيلي خيلي عاليه ، اينو از لامبورگيني كه سوار بـود               

  .ميشد فهميد

  .رفتندند و خلاصه اينكه دوتايي سوار ماشين ليلا خانم شد
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محسن به هيچ دختري رو ، با ديدن ليلا كاملاً برام روشن شد كه چرا اين چند سال     

 به كس ديگـه اي      دش نشون نمي داد يعني با داشتن همچين معشوقه اي اصلاً نمي          

قابـل وصـف    اصلاً  يه چيز ميگم يه چيز مي شنوين ، به خدا خوشكليش            . توجه كرد 

  .نبود

با تكرار حرف هاي صفيه سعي مي كردم به محسن حـق            خودمو دلداري مي دادم و      

رو تختم اونقدر گريه كردم تا  بريده بود ،  ازم امون رو اجازه نمي داد وبدم ولي اشك  

  .خوابم برد ، با صداي مامان از خواب بيدار شدم 

 گوشيت خودشو كشت ، چقدر زنگ بزنه مگه خودت تنظيمش نكردي ؟ -

 ساعت چنده؟آره مگه  -

 .يادب محسن ه كه الآن ،مگه نمي خواي بري ، زود باش چهار و ربع -

نبود بايد حاضر    دوست نداشتم تو اون شرايط محسنو ببينم ولي چاره اي             ديگه اصلاً

  . مي شدم و مي رفتم ، اين آشي بود كه خودم واسه ي خودم پخته بودم
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 اون روز وقتي محسن اومد خيلي سرد باهاش برخورد كردم و حتي باهاش دست هم       

 بـه    و بـسته بـودم    فقـط چـشامو      هم حرف نزدم تو مسير    ندادم ، تو مسير يك كلام       

  .گوش مي دادمپخش ماشين 

 كـه بـود     اونيتو شركت هم اوضاع  مشابه ديروز گذشت و باعث شد وضع روحيم از               

  .بدتر بشه

اونقدر اعصابم قر و قاطي بود كه وقتي دم در شركت سوار ماشين محسن شدم يادم                

  :يه مقداري كه رفتيم محسن پرسيد . نمرفت سلام ك

 پـارك و  ؟ستاره ، مي خواي براي جبران ديروز هم كه شده بريم تو شهر بگرديم          -

 سينما؟

  .ه ندارملنه ممنون ، حوص -

 . خيلي تو خودتي ؟امروز يه جوري شدي؟ مشكلي برات پيش اومده -

 چرا اينو مي پرسي؟نه ، چيز خاصي نيست ،  -
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 و برت نيست ، همين حالا سه چهار باري صدات كـردم             آخه اصلاً حواست به دور     -

 . تا جوابمو دادي 

 شركت  با من اصلاً خوب نيست و غر و لنداشون عصبيم  نرفتار كاركنا ببخشيد ،    -

 .مي خوام قيد كارآموزي رو بزنم و ديگه اونجا نرم. مي كنه

ه ت رو پس اين طور ، ببين من يه جايي رو سراغ دارم كه هم مي توني اونجا دور                -

  .يمبر با هم مي خواي بگذروني و هم يه چيزايي در مورد سخت افزار ياد بگيري؟

 .نمي دونم -

از شهر خارج شديم و تو يكي از شهرك هاي صنعتي اطـراف جلـوي يـك كارخانـه                   

  .بزرگ الكترونيكي كه سازنده قطعات كامپيوتري بود توقف كرديم

 . باشهاينجامي تونه  ، محل كار جديدت از اين به بعد خانومستاره  -

 .آخه مگه به همين راحتي هاست ، اين جور جاها اصلاً كارآموز نمي گيرن -

 .تو كارت نباشه الآن ميريم داخل و با مديرعامل صحبت مي كنيم -
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ما رو سه كيلومتريش هـم راه نمـي دن چـه برسـه باهـاش                !  اوهوي ، مديرعامل   -

 .حرف هم بزنيم

 .تو كارت نباشه اون با من  -

ين رفتيم داخل محوطه كارخونه ، از اينكه نگهبـاني بهـش گيـر نـداد خيلـي                  با ماش 

  . پياده شديم وپارك كردينو شاتعجب كردم ، م

  . بالا رفتيم آخروارد ساختمون هفت طبقه اداري شديم و با آسانسور تا طبقه

 تـا  بياد و شه خيال بى خواستم ازش ، بود مديرعامل اتاق راست سمت راهرو انتهاى

  برگرديم  آدم ى بچه مثل ، خودمون بيرون پا نداختنمونتي با

 تـا  نشستيم اى دقيقه چند يه ، نبود ميزش پشت منشى ، داخل رفتيم و نكرد قبول

   . بيرون اومد مديرعامل اتاق از بالاخره

 تعجب كمال در و  جلو اومد سريع ديدنش با شناخت مى محسنو اينكه مثل منشى

  .گرفت تحويلش حسابى و داد دست باهاشمن 
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  هستند؟ فرزين خانم ـ

  بهشون اطلاع مي دم كه شما اومدين  آره ـ

  كنم غافلگيرش و برم زده سر خوام مى ، خواد نمى نه ـ

  .داخل رفتيم و زديم در

 بـا  عصبانيت تمام  با داشت و بود نشسته ميز پشت جوون و خوشكل خيلى دختر يه

  .كرد مى صحبت تلفن

   .نشستيم ها صندلى رو كنار گوشه همون

   :گفت كنه بلند دستشزير  كاغذاى رو از سرشو اينكه بدون شد تموم كه ش مكالمه

  امرتون؟ بفرمائيد  -

 تذكر كاركنانتون با شما برخورد نحوه مورد در اومديم فقط ، نداشتيم خاصى امر  -

  .بديم جدى

  . شكفت لبش از لب ، محسن ديدن با و گرفت بالا سرشو دفعه يه دختره
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 چـرا  اومـدى،  كـردى  خوشـحالم  خيلـى  ؟ كنى مى چيكار اينجا تو ،معزيز سلام  -

  !اينجايى كه گى نمى هيچى

 حضور متوجه تازه اينكه مثل  كردم سلام ، كشيد آغوش در گرم محسنو و جلو اومد

  .بود شده من

  نمي كني؟ معرفى  رو خانم جان محسن ، سلام  -

ستم اگه ميشه يه جايي تـو       خوا مى ،  كامپيوتر دانشجوى هستند  ستاره ايشون  -

  .بگذرونه رو ش دوره بتونه تا كنى بند كارآموز عنوان كارخونه دستش رو به

  . بخواه جون تو  عزيزم ،چشم -

      راه بيـداد  و داد كارمنـدا  سـر  جـورى  ايـن    ، نـشده  روز يـه  دونست مى بابات اگه ـ

 وقـت  سـر  تهران رفت نمى خودش و  سپرد نمى تو به رو كارخانه عمراً ى انداز مى

  . جديد كارخونه
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اين ها چه زيـر      نبوده بابا كه مدت اين تونمي دوني   ،   محسن جان    كنم كار چى  -

  .ي شدنديكار در روها

 رقيـب  يعنـى  محـسن  معـشوقه  همون بود ايستاده مقابلم كه دخترى اينكه مثل آره

 مـن  ، بـود  كـلاس  بـا  و خوشـكل  خيلى گفت مى حامد كه جور همون بود، عشقيم

 بـود  م زنانـه  حـسادت  از ناشى كه تنفر حس جور يه ، نبودم هم نقطه اون قابلدرم

    فـرو  دلـم  يتـو   تـا دسـته    كه بود خنجرى گفتنش عزيزم هر . داشتم  اون به نسبت

  .كرد مى

  نخوردين؟ كه ناهار -

  هنوز نه -

  .خونهبريم  هم با ميشم حاضر الان كنين صبر پس -

  شه؟ب كار به مشغولبايد  اكج  ماخانم ستاره اين نگفتى حالا  ،باشه -
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سـاير  بـا    همـاهنگى  ايجـاد  و  قـسمت  توليـد  بر نظارت كارش دو كه  توليد خط رئيس -

 .ه خطوط

  .ها نكنى دير  ،بدم نشون بهش رو  جديدكار محل تا پايين رم مى من پس -

   برخـورد  باهـاش  احتـرام  بـا  خيلـى  و شناختند مى محسنو همه شديم كه خط وارد

  كـاملاً  ازدور بـزرگش  ميز كه داشت قرار اى شيشه اتاق يه لهسو انتهاى ، كردند مى

  .بود مشخص

 همـه  و كـامپيوتر  تـا  گرفتـه  تلويزيـون  از چيز همه ، شديم داخل و بازكرديم رو در

 ، كـنم  كار جايى همچين روز يهبتونم   ديدم نمى هم خواب تو ، بود اونجا مخلفاتش

  مي كني؟حالا ديگه اخماتو وا   ،كاراز  هم اين گفت و داد بهم رو كليدا محسن

  چشم : به زور خنديدم و گفتم 

  .عشقشهو  خودش من اصلى مشكل و است بهانه كار ستندو نمى بيچاره
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 قطعات بازديد مي كرديم كه لـيلا هـم          و نحوه توليد  از دستگاه ها و     داشتيم  

  .اومد

 بريم بچه ها؟ -

  .جامش مي دم و ميام تو مسير ان ،شما با ستاره برين ، من يه كار كوچيك دارم -

  .باشه ، ما ناهار نمي خوريم تا تو بياي -

تعـريفش   حامـد  كه لامبورگينى پس  ، بودم نديده عمرم تو ماشينى همچين حالا تا

  . اينه رو مي كرد

  . و از كارخونه زديم بيرونميسوار شد 

بـاز  در رو     ليلا  و  كرديم جلوي يكي از خونه باغ ها توقف       ،    رسيديم كه آباد معالىبه  

  .و داخل شديم كرد

و  پيـاده  ،  رو خيره مي كـرد      بيننده اي  چشم هر  داشت كه     با صفا و سرسبزي    حياط

  .  شده بودمديوار و در مبهوت و مات  ،موند مى قصريه  مثل وارد عمارت شديم 
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  نكن غريبى  ، جان ستاره بشين  -

 چشم ، ممنون -

يـه  . مهربـوني بـود   با اينكه حس خوبي نسبت بهش نداشتم ولـي دختـر خـونگرم و               

 مشغول تدارك ناهار     و رفت تو آشپزخونه  خودش   آورد و    واسه م فنجون قهوه ي داغ     

  .شد

كـارش  وقتي  نال كردن رسيور سرگرم كردم ،       كا اون   - خودم رو با اين كانال    من هم   

   . كنارم نشست وتموم شد اومد

 مي خواي واسه ت بيارم؟اگه لباس راحتي هست ،  -

 .محسن هم الآن مياد طرفي از راحتم ،نه ممنون  -

     آخـه  .رفته بود اينجا ايرانـه و حـد و حـريم هـاي خـاص خودشـو داره              اصلاً يادم    -

 .تو سرمهحال و هواي بريتانيا  هم هنوزو  من تازه از انگليس اومدم مي دوني

 مي خواست بره استقبالش شما بوديد؟آقاي شايان ديشب پس اون مسافري كه  -
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تا زودتر بيام و غافلگيرش كـنم كـه      رو بهش اشتباه گفتم       ساعت پرواز   ، عمداً  آره -

 .موفق هم شدمخوشبختانه 

 ؟نينزندگي مي كبا خانواده انگليس  -

و  ، مـن تـك فرزنـد خـانواده م       نيستيمخانواده شلوغي    ما   راستش رو بخواي  نه ،    -

 .مامانمو موقع دنيا اومدن از دست دادم و از اون موقع با بابام زندگي مي كنم

كـه  ه و صاحب همون كارخونه اي      زندگي مي كنه   شيرازيعني   جا    همين  كه م هم  بابا

 و براي تحصيل    شدم بورسيه آكسفورد     بود كه     سال پيش  شيش حدود .امروز ديدي 

   .ست و مي تونستم تمام مدت پيش اون باشم رفتم انگليس ، آخه عموم اونجا

 چه رشته اي درس خوندي؟حالا  -

 .  ITدكتراي  -

مي تونستي بهترين شـغل هـا و درآمـدها رو داشـته             كه  چرا برگشتي؟ همون جا      -

 .باشي
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 و نمي تونست همزمان به       بود آخه بابام يه كارخونه جديد تو تهران تاسيس كرده         -

 و مديريت كارخونـه     برگردم  با اتمام درسم   شون برسه ، از من خواست كه      تادوهر  

 .شيراز رو به عهده بگيريم

  . و اينجا زندگي مي كنند نديزترين افراد زندگيم تو ايران عز ،جهتي هم از 

 داشت بـه هـيچ       به ايران  من تو برگشت   هم كه تاثير زيادي   مارق وطن دوستي  از   البته  

  .وجه نميشه گذشت

  

لپ تاپش رو باز كرده بود و داشت عكس هـاي دانـشگاه و محـل زنـدگيش رو بهـم                     

  .زنگ خوردنشون مي داد كه آيفون 

 .خيلي خيلي گشنمه ، بهتره پاشيم بريم سر وقت ناهار كه د هم اوممحسن -

  .  بوديم هتا محسن ماشينشو پارك كرد و اومد داخل ، ما هم ميز غذا رو چيد
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ليلا خيلي راحت بدون رعايت حجاب با همون لباسـاي خونـه و بـدون روسـري بـه                   

  .استقبال محسن رفت

  .ببخشيد معطلتون كردمسلام ،  -

 البتـه   پخـتم  واسـه ت   كـه دوسـت داري      رو مون غـذايي  ه مهم نيست ،  نه   سلام -

 . خوشش بياداز فست فود بريتانياييم  هم  خانوماميدوارم ستاره

براي اينكـه  جمع كرديم به پيشنهاد ليلا  كه  خوشمزه اي بود ، سفره رو         خيلي غذاي

  .فيلمي گذاشتيم و مشغول تماشا شديمغذا هضم بشه  

زيون خيره شده و فكرم يه جاي ديگه اي بود بـه  تمام مدت فيلم فقط به صفحه تلوي      

  .طوري كه اصلاً هيچي از فيلم نفهميدم

بـر احـساساتم    و تا مي تونم      خودمو كنترل     و ليلا   جلوي محسن  اون روز سعي كردم   

 اومد كـه بـه بهانـه     بهم ، ولي خيلي سخت بود ، حتي يك بار اونقدر فشار        غلبه كنم 

   .ساعتي گريه كردم ربع  در رو بستم ودستشويي رفتم و
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  .با صداي ليلا به خودم اومدم

 ستاره كجايي؟ فيلم تموم شد چي رو داري نگاه مي كني؟ -

 ساعت چنده؟! هان ، هيچي  -

 چهار -

 . آقاي شايان من عجله دارم اگه ميشه زودتر بريم -

به يغما ليلا خيلي اصرار كرد تا شب رو پيشش بمونيم ولي من كه اصلاً طاقت ديدن 

  . رو جلوي چشمام نداشتم قبول نكردم رفتن عشقم 

  .موقع خداحافظي بغلم كرد و بوسيد 

تـازه اول   . خيلي از آشنايت خوشحال شدم ، فردا اول صبح كارخونه مـي بينمـت              -

 .دوستيمونه

محـسن برگـشت بهـم      . تا نزديكاي مرودشت ساكت نشسته بودم و كلام نمي كردم           

  :گفت 
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همـش  ! مـن مـي شـناختم نيـستي     امروز اون ستاره بشاش و خنـده رويـي كـه        -

اگـه از دسـتم     ! حواست پرته ، با همه خصوصاً من خيلي سرد برخورد مي كنـي              

 .ناراحتي يا گله اي چيزي داري بهم بگو 

 . نه فقط يه خرده سرم درد مي كنه همين -

  . بگيرمخودمو جلوي بي اختيار زدم زير گريه و هر كاري كردم نتونستم 

نمي پرسم ، خواهش مي كـنم گريـه نكـن ، ببـين              باشه غلط كردم ديگه هيچي       -

 . درآوردي رو هماشكاي من

ديگه تا خونه حرفي بينمون رد و بدل نشد به جز يه خـداحافظي كوچولـو اون هـم                   

  .موقعي كه از هم جدا شديم

شام نخورده رفتم تو اتاقم و با يادآوري تك تك جمـلات عاشـقانه لـيلا خطـاب بـه                    

 تازه بنا شده عشقم گريـه        جوان و   تخريب پايه هاي   محسن ، در غم از دست دادن و       

  . كردم
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فرداي اون روز وقتي رسيديم كارخونه بلافاصله رفتم تو اتاقم و مشغول كـار شـدم ،                 

سعي كردم كه با فعاليت زياد و دل دادن به كار ، همه چيز رو فرامـوش كـنم ، كـم                      

اونجا بودم اصـلاً قابـل      كم از كار تو خط توليد لذت مي بردم ، با شركتي كه دو روز                

  همگي وم كار مي كردند     مقايسه نبود ، اينجا سي چهل تا كارگر و مهندس زير دست           

   . بودند منگوش به فرمان

امـروز اسـتثناً كلاسـش تـا        : تقريباً ظهر شده بود كه محسن تماس گرفـت و گفـت             

  . تر از قبل مياد دنبالم طول مي كشه و دير4ساعت 

همشون رفته بودند ، بايـد سـه چهارسـاعتي     و كارگرها  شدهساعت كاري خط تموم 

م به تقـدير    اتاق نشسته بودم و داشت    همون جا تو    . كارخونه مي موندم تا محسن بياد     

  .سر زده درو باز كرد و اومد داخل فكر مي كردم كه يه دفعه ليلا تلخ خودم

    تو كه هنوز اينجايي؟،سلام ستاره  -

  . تا اون موقع منتظرش بمونم نمياد مجبورم4سلام ، محسن تا  -
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 .جمع كن با هم بريم خونه ما  -

 .نه ممنون مزاحم شما نمي شم همين جا راحتم -

 .مزاحمت چيه ، من هم تنهام ، تازه نمي شه كه گشنه و تشنه بموني -

  .خلاصه اينكه با اصرار راضيم كرد تا همراهش برم 

  پرسيد و حال و هواش اولين روز كاريتو مسير خونه از 

  اون  ابراز رضايت كردم و به خاطر همه چيز به خصوص لطفي كـه             شرايطز  ا

  .در حقم كرده بود تشكر كردم

دو پـرس غـذايي رو كـه تـو راه از            ساعت تقريباً يك بود كه رسيديم خونه ،         

  .خورديمرستوران گرفته بوديم به عنوان ناهار 

ايـن    داشت ي كه در حقم روا مي     از اينكه در مقابل اين همه مهربوني و لطف        

  .  بودم شده سرد باهاش برخورد مي كردم دچار عذاب وجدانجور
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 بـا يـه      كـه  تو خودم بـودم   يه گوشه خلوت كرده و       بي حوصله برق رفته بود    

  .باز كرد اومد و كنارم نشست ، خيلي زود سر صحبت روبزرگ ميوه  ظرف

ونم چندتا سواله كه ذهنم رو حسابي مشغول خودش كرده ، مـي ت ـ            ستاره جان ،     -

 .ازت بپرسماونها رو 

 .خواهش مي كنم بپرس -

 با محسن كي و كجا آشنا شدي ؟ -

  : به من من افتادم و گفتم.جا خوردم اصلاً انتظار همچين سوالي رو نداشتم

 چيه؟ منظورت -

 . كنجكاو شدم بدونم فقطمنظور خاصي ندارم -

 چه فرقي مي كنه؟آخه براي تو  -

 .حالا تو بگو -
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ورادور مـي شناسـمش ، صـميمي تـرين دوسـت          هفت هشت سالي ميـشه كـه د        -

 .داداشمه كه دو سالي هم هست با هم همكارند 

 .پس خيلي وقته كه همديگه رو مي شناسين و با همين -

 بـه   آره ، محسن به دليل رابطه ش با حامد ، خونه ي ما زياد رفت و آمد مي كنه                   -

  بـا  اخيرتا اينكه همين يكي دوماه       همين دليل شناختي كلي نسبت بهش داشتم      

حـالا  . بـشه    و نزديكتر  بيشتر    ما  آشنايي  شد  افتاد باعث  برامكه   يه سري اتفاقاتي  

 پرسي؟مي چرا اينها رو 

 ، شما اومدين كارخونه      ديروز كه   همين مي دوني ستاره جان ، راستش رو بخواي        -

بـا شـناختي كـه از محـسن و          . . خـوردم دوتايي تـون رو بـاهم ديـدم جـا           وقتي  

 اين ور و اونـور       باهاش دختري باشه و    با ا حالا نديده بودم كه    تشتم  اخلاقياتش دا 

 .داشته باشيبراش با بقيه يه فرقي حتماً بايد گفتم . بره و بگه و بخنده
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  داداشـم قائلـه    بـه خـصوص   آقاي شايان به خاطر احترامي كه براي خانواده ي ما            -

 .  تحمل مي كنهكنار خودشدر منو لطف داره و به من  نسبت

داري اونو چه جـور پـسري        از نزديك باهاش برخورد       ميگي كهند ماهي   تو اين چ   -

 .مي خوام نظرت رو به عنوان يه دختر نسبت بهش بدونم مي بيني؟

در حـالي كـه      بروز نـدم ،      و  خيلي سعي كردم خودمو كنترل كنم و  احساساتم        

  : گفتم  و بريده بريده حرف مي زدمصدام مي لرزيد

خيلي بـا تجربـه تـر از سـنش          و   ايه ، با سواد      پسر خيلي خوب و دوست داشتني      -

ر كـس باهـاش نشـست و    ه ـ.  آدم معتقديـه  نشون ميده ، چشم و دلـش پـاك و   

دختراي زيادي رو   . برخاست داشته باشه ديگه به راحتي نمي تونه ازش دل بكنه            

مي شناسم كـه همـين روح پـاك و سـاده محـسن جادوشـون كـرده و و آرزوي                     

دختر روي  خوشبخت ترين  به نظر من تو بگم كه بهتوخلاصه اين.وصالشو دارند 
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قـرار   زنـدگيت  محـسنو سـر راه   يكي مثل    داشته كه    تزميني و خدا خيلي دوست    

 .داده

 خيلي گرم  ، و نگاهش كردم  همين جور داشت مي خنديد           بالا گرفتم سرمو  

  .بوسيد منو بغلم كرد و 

 .ممثل گنجيشكت بركوچيك و الهي من قربون اون دل  -

  كـه  معلومـه : كـرد گفـت     مـي    با دستاش پـاك      ي رو صورتمو  ا ه اشكلي كه   در حا 

  خودت هم خيلي دوستش داري نه؟

 . و سكوت كردمانداختمپايين سرمو بهش بدم  نداشتم جوابيچون 

 ؟ي برخورد مي كنه پس بگو چرا ستاره خانم با ما اين جور -

 چه جوري؟ -

  اساسـي   يـه حـال   سن بياد    بذار مح  .كه يه پدر كشتگي چندساله باهم داريم       انگار -

 .ازش بگيرم كه حض كنه
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 خبـردار   مـن محسن بيچاره چه تقصيري داره ، باور كن اون روحشم از اين علاقه   -

 .كناربكشم  زندگيتون كنم و پامو از شمن قول ميدم همين امروز فراموش. نيست

  .و به زور نشوندمكوليم رو برداشتم و خواستم برم كه جلومو گرفت 

 محسنه ، اون بايد زودتر از اين ها همه چيز رو در مورد من                اين  سر همه چيز زير   -

خدشـه  اين طوري  تو  و معصومانهباعث نمي شد احساسات پاكبهت مي گفت و     

  .دار بشه

ببين ستاره جان ، تو در مورد من و محسن داري سخت اشتباه مي كني ، رابطه مـا                   

حسن نه مي خوايم و نـه  من و م. اون چيزي نيست كه تو براي خودت مجسم كردي      

  .ما با هم محرميمآخه . مي تونيم با هم ازدواج كنيم

  .گيج شده بودم و حرفاش اصلاً برام قابل درك نبود

  محرمين؟ ديگهيعني چي كه با هم -

 مي دوني؟كه معنيشو . من و محسن خواهر و برادر رضاعي هستيم  -
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 نه -

   كـشيدم آخـه هـر كـاري         و مادرم مرد ، دو سه روز گـشنگي           وقتي به دنيا اومدم    -

عموم پيشنهاد داد منو پيش زن همـسايه        . مي كردن لب به شيرخشك نمي زدم      

 شير بهمداشت ببرن و ازش خواهش كنن  يك ساله  بچه شير خوار يهكه خودش 

 .از تلف شدنم جلوگيري كننبده شايد بخورم و 

 بـه   اون روز به قدري شير خوردم كـه         اون طوري كه زن عموم تعريف مي كرد       

   . ساعت خواب بودم24خاطر سنگيني معده تا 

  سال تموم منو پا به پاي بچه خودش شير داد و بـزرگ كـرد ،              2تا  زن همسايه   

 به واسطه شير مـشتركي كـه خـورديم          بچه طبق فقه و عرفمون من و اون پسر       

  .محرم و رسماً خواهر و برادر رضاعي شديم

   ...يعني -
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 اون دايه مهربون هم مادرش بود ، از بچگـي  عزيزم اون پسر كوچولو محسن وآره   -

 حضور اون در كنـارم باعـث شـد كـه             ، بيشتر وقتم رو با داداش محسن گذروندم      

 . جاي خالي مادر رو هيچ وقت احساس نكنم

يـه   ، پيشاپيش اين وسط بابامو بگو ، محسنو از خود من هم بيشتر دوست داره              

 عروسـي  بـه عنـوان كـادوي         تو بهترين جاي شيراز خريده كـه        لوكس آپارتمان

از من هم خواسته كه فعلاً جلوي دهنمو بگيـرم و چيـزي لـو               . بهش هديه بده    

  .ندم

نمي دوني وقتي كه مي خواستم از ايران برم چقدر دل كندن از محسن برام             

از طريق وب نمي ديدمش سخت بود ، هر شب اگه با هم چت نمي كرديم و       

  .خوابم نمي برد

 و گريه نكن   چيز رو فهميدي و سء تفاهم ها حل شد         كه همه ، حالا بگذريم  

   .يه كم بخند 
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پـيش  همـه ي    بـه خـاطر     ،  بغلـش كـردم     و   آروم شدم     گذشت يه خرده كه  

 ييكـي دو سـاعت     . خواهي كردم داوري هايي كه در موردش داشتم معذرت        

  . نشستيم و مفصل حرف زديمبا هم صميمانه 

ه از تنفـر و دشـمني خبـري         حسم نسبت به ليلا كن فيكون شده بود ، ديگ         

وجـودم رو     تمام  چهره ي خوشكل و مهربونش آرامش خاصي       با ديدن ،  نبود  

   .فرا مي گرفت 

وقتي ماجراي شب اولي كه از طريـق حامـد فهميـدم دختـري تـو زنـدگي                  

محسنه رو براش تعريف كردم ديگه نتونست جلوي خـودش رو بگيـره و يـه                

 صداي قهقه ي ما   . نده ام گرفت    دل سير بهم خنديد ، من هم بي اختيار خ         

  .كل فضاي خونه رو پر كرده بود 

متوجـه كليـد انـداختن محـسن     اصلاً  اون قدر سرگرم بگو و بخند بوديم كه         

  . روي در و ورودش نشديم
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 .، آخ ببخشيد فكر كردم ليلا تنهاستسلام  -

  :رنگ به رنگ شدم و گفتم . از خجالت داشتم آب مي شدم آخه روسري سرم نبود

 .م ، مسئله اي نيستسلا -

 خراب شده؟. ديدم آيفون كار نمي كنه با كليد اومدم -

 .نه عزيزم ، از ظهر برق نداريم -

به بهانه چك كردن كنتور برق رفت تو حياط ، من هم بـدو رفـتم و روسـريمو پيـدا        

 به چيزهايي كـه بهـش       از ليلا هم قول گرفتم و قسمش دادم راجع        . كردم و پوشيدم  

  .و رازدارم باقي بمونه بين ما پيش اومده به محسن هيچي نگه گفتم و جرياني كه

 . بودفيوز پريدهدرست شد ،  -

 .واقعاً ، گفتم يه سر بزنما يادم رفت -
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چقدر توي كارخونه دنبالـت گـشتم ، گفـتم حتمـاً ديـر كـردم                ستاره نمي دوني     -

 راستي چرا گوشيت خاموشه؟.  مرودشت برگشتي

 .اين شدم كه شارژش تموم شدهازه متوجه ت  ،يه نگاهي به گوشينم انداختم

 . تا سر كوچه ميادتون چيه كبكتون خروس مي خونه ، صداي خنده -

  .يه نگاهي به من انداخت و چشمكي زدليلا 

بـه شـما هـيچ      هم   يه مسئله خصوصي و زنونه ست ، با عرض معذرت             بابا هيچي -

  ناهار كه خوردي؟.ربطي نداره

 . كه هوا تاريك بشهه الآن ،كه ديگه بريمبهتره نيست ! ستاره خانم آره ،  -

 . الآن ميامبردارم رو كيفممن صبر كن ، يه چند لحظه  -

  كاري با من نداري ليلا جون؟.پس تو ماشين منتظرتم  -

 .نه عزيزم ، سلام برسون -
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، بعد از اينكه با ليلا خداحافظي گرمـي كـردم         و برداشتم   مو جمع كردم و كوليم    وسايل ها 

   كنم و برم كه صدام زد خواستم در رو باز

 .راستي ستاره جان ، مي تونم شماره ت رو داشته باشم -

 ...صفر نهصد و سي و شش ، پونصد و چرا كه نه ،  -

 .صبر كن بذار من گوشيم رو بيارم تا سيوش كنم -

  . شماره رو بهش دادم و زدم بيرون

و پـر   همـون سـتاره شـوخ       هم شده بودم     تو مسير    ،با خنده و خوشرويي سوار شدم       

  .ديگه دوست نداشتم تحت هيچ شرايطي از دستش بدم. و سر زنده هميشگي حرف 

از اولين تجربه رياست كردنم توي خط توليد براش گفتم و از اينكـه چقـدر                

  . سر كارگرهاي بيچاره غرولند كردم

تا رسيدم خونه ، مامان رو ديدم كه دم در حياطمون ايستاده و نگـاهش بـه                 

  . هر دوتامون پياده شديموترمز كرديم كنار پاش . كوچه ست

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

145 

جواب سلامم رو نداد و بي توجه به من شـروع           . خيلي مضطرب و نگران بود      

 معـذرت  اونولـي  كرد به سلام و احوالپرسي با محسن ، خيلي تعارفش كرد        

  .خواهي كرد و رفت

 ؟ چرا گوشيت خاموشه؟ دختر مردم و زنده شدم ، چرا دير كردين -

و ه  شـرح داد    كامـل  ار و تاخير چند ساعته محـسن رو بـراش         جريان تعويض محل ك   

  .توجيه ش كردم 

بعد از شام ، پا شدم و به شكرانه اتفاقات امروز وضو گرفتم و شروع به خونـدن نمـاز                    

 از ايـن   با خودم عهد بستم كه    اون شب   . خدا رو با تمام وجود حس مي كردم         . كردم

  .كش نكنممقيد به اداي نماز شده و هيچ وقت تر به بعد
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   ليلا در نقش يك مهمان:فصل پنجم 

 نـسبت بـه     هر روز شـناختم   هم مي رفتيم و مي اومديم ،           تو اون دو هفته اي كه با      

اونقـدر بهـش     تـو ايـن مـدت     . محسن كامل تر و علاقه و عشقم به او بيشتر مي شد           

لـين  بـا او   اعم از كوچيك و بـزرگ        وابستگي پيدا كرده بودم كه براي انجام هر كاري        

    . كه مشورت مي كردم محسن بودكسي

 يا من تو    اوقاتتوي كارخونه هم شده بودم سوگلي خانم مديرعامل ، بيشتر           

اتاق اون بودم يا اون ميومد پيش من ، با هم خيلي صميمي شده بوديم بـه                 

بهم قول داده بود تا هر      . طوري كه هيچي براي پنهون كردن از هم نداشتيم        

  . ز دستش برمياد براي وصال من و محسن انجام بده كاري كه مي تونه و ا

مي دوني ستاره ، من مطمئنم كه محسن هـم دوسـتت داره وگرنـه               : بهم مي گفت    

  دلش همه شون هم براي تصاحب    چه دليلي داره بين اين همه دختر جور واجور كه           

  . فقط با تو يكي اين قدر راحت باشهله له مي زنن 
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تحمـل  به طي كردن مسير پر پيچ و خم عشق و      منو   حرفاش بهم دلگرمي مي داد و     

   . بيشتر ترغيب مي كردسختي هاي فراغ

خيلـي  . جمعه بود و كارخونه تعطيل ، به ليلا زنگ زدم و براي ناهار دعوتش كـردم                 

  .دلم مي خواست كه از نزديك با ما و خانواده مون آشنا بشه

. د خواسـتم كـه در رو بـاز كنـه            از حام يكي دو ساعتي به ناهار مونده بود كه اومد ،           

بيچاره با ديدن ليلا حسابي جا خورده بود اصلاً فكرش رو نمي كرد كه ايـن دوسـت                  

جديد من يعني همون رئيس كارخونه اي كه توش كار مـي كـنم ، دختـر مجهـول                   

  .  با محسن ديده بودو اونالهويه اي باشه كه

غ ، چند كلاغ كردن و تعريف       شروع كرد يك كلا   و ليلا   نشستيم  دور هم   بعد از ناهار    

، هر چي تلاش كردم با ايمـا و          از اخلاق و رفتار و نحوه كارم توي كارخونه           و تمجيد 

آخـر  .  فايده اي نداشـت    داديخجالتمون   حسابي   اشاره بهش بفهمونم كه ديگه بسه     

  .  خانواده به همه مون تبريك گفت يكار هم به خاطر تربيت همچين دختري تو

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

148  

ش  از وقار و خوشكلي ليلا خوشش اومده بود و شيفته اخـلاق و رفتـار               مامانم اونقدر 

  . ما رو نمي ديد و فقط به اون مي رسيد  اصلاًشده بود كه ديگه

  نامزدشين؟ شما  محسن ديده؟ آقاپسرم مي گفت كه شما رو با -

كل ماجرا رو همون طوري كه به من گفتـه بـود از             بعد هم   ،  گفت نه    و   هخندزد زير   

  .تعريف كرد   براشونيازسير تا پ

  :مامانم كه معلوم بود كاملاً گيج و مبهوت شده بود پرسيد 

 شما رو بـا اون نديـديم منظـورم ايـن مدتيـه كـه                 ، به حال  تا    ما عجيبه ها ، پس چرا     -

 .محسنو از نزديك مي شناسيم

  :پريدم وسط حرفاشون و گفتم 

برگشته ، يه شش هفت     آخه مامان ، ليلا جون تازه يكي دو هفته ست از انگليس              -

 .درس مي خوندهبوده و سالي اونجا 
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   دو سـه    ،در رو بـاز كنـه         بلنـد شـد    مشغول گپ و گفت بوديم كه در زدند ، مامـان          

 ولـي   رضاست ، مي خواد ماشينش رو بياره داخـل ،         :  و گفت    برگشت بعد    اي دقيقه

ا به جـاش     جلوي راهشه ، اگه يه لطف كني يه خرده ج          خانممثل اينكه ماشين ليلا     

  .كني ممنون ميشم

 .چشم  -

  :حامد پيش دستي كرد و گفت 

 . كشين ، سوئيچ رو بدين ، من خودم جا به جاش مي كنمننه شما زحمت  -

  .ليلا هم يواشكي از من در مورد رضا پرسيد . حامد سوئيچ رو گرفت و رفت

اج  ازدو  بـا هـم     كه ميشه چند سالي شوهر خواهرمه و     رضا    آقا براش توضيح دادم كه   

  .دارند شيرينخيلي  بچه دو سالهدونه يه هم كردند و الآن 

بعـد از اينكـه اونهـا رو بـه هـم            رضا و آبجي كه اومدن حسابي جمعمون جمع شد ،           

جديـدترين  رضا گيتارش رو آورد و يه چندتايي از         . معرفي كردم و با هم آشنا شدند      
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م نام و تازه تاسـيس      آخه رضا عضو يه گروه موسيقي گ      . رو برامون اجرا كرد   كارهاش  

بود كه بالاخره بعد از كش و قوس هاي فراوان آلبومشون مجـوز گرفتـه و قـرار بـود                    

  . منتشر بشهعيد امسالهمين 

ضا رو تشويق كرد و به آبجيم به خاطر شوهر هنرمنـدش تبريـك              ليلا خيلي خيلي ر   

زش رضا كه خيلي از خود راضي به نظر مي رسيد به خاطر ابـراز لطـف لـيلا ا                  . گفت

    : تشكر كرد و به شوخي گفت 

بالاخره يه آدم حسابي پيدا شد به هنر بي پايان ما پي ببره ، مـا كـه هرچـي زور                     -

كاري كنيم كـه ايـن كبـري خـانم بـه روح لطيـف و صـداي                  يه   نتونستيم    زديم

     كـه   سـت بهونـه   يـه   دنبـال   همـش بـا گوشـه و كنايـه           .ايمـان بيـاره     ما مخملي

 .مسخره مون كنه
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 شـايد مـي خـواد ايـن جـوري           اشتباه مي كنيـد ،    دارين  احتمالاً   فكر نمي كنم     نه من  -

از قبـل   تحريكتون كنه تا با تمرين و پشتكار بيشتر ، روز به روز بهتر و حرفه اي تـر                   

 بشين ، حالا ميشه اون سازتون رو ببينم؟

 .خواهش مي كنم بفرمائيد -

  كه هاولين بار براي    كرديم فكر مي  همهليلا ساز رو گرفت و حسابي براندازش كرد ،          

كنجكاو شده و مي خواد لمسش هم  به خاطر همين . گيتار رو از نزديك مي بينه    يه

  . كنه

 وقتي ديد كه ليلا گيتار رو اينور و اون ور مـي كنـه و داره باهـاش ور مـي ره                       حامد

  .شوخ طبعيش گل كرد 

  ؟هستيدنكنه شما هم مثل ستاره ي ما  -

 مگه ستاره چه جوريه؟ -
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قش اينه كه با گيتار عكس بگيره  ، آخه مي دونيد يه آلبوم كامل اون هـم بـا ژسـت                      عش -

مي خوايد گوشيمو بيارم و چند تا عكس هم         . هاي مختلف و عجيب و غريب با گيتار داره        

 از شما بگيرم؟

 .ولي پايه ي عكس يادگاري هستم! نه با گيتار نه: خنديد و گفت  -

 جمله ي ليلا بود به سرعت برق و بـاد رفـت و گوشيـشو    حامد هم كه انگار منتظر شنيدن اين  

دو سه باري   . شيرين بازي ها و رفتار لوس و بي جنبه حامد اعصاب رو به هم ريخته بود               . آورد  

  . توجهي نمي كرد اصلاً فايده اي نداشت و چشم غرولندهايي بهش كردم ولي يهم با گوشه

 م؟يخوب ، حالا عكس بگير -

 .، اون وقتخواستم برم  كار كهفعلاً نه ، بذاريد آخر -

 .باشه هر چي شما بگيد -

 ؟آقا رضا اجازه هست  -

 مي خوايد بزنيد مگه مي تونيد ؟ -
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 .نه به خوبي شما ، ولي يه چيزهايي بلدم -

 . خواهش مي كنم ، بي صبرانه مي شنويم -

 . فيلم بگيرممن همتا پس صبر كنيد  -

نگليسي دكلمه و شـروع بـه       تو دستاش گرفت ، يه چيزايي به ا       گيتار رو كوك كرد و      

  .نواختن كرد ، يه آهنگ آروم و دلنشين كه تا حالا نشنيده بودم 

      تنـد و سـريع بـود كـه بـه سـختي               اونقـدر   ، ي ساز  حركات انگشتاش روي سيم ها    

حتي  با احساس و از ته قلب مي خوند كه           طوري. مي شد اونا رو از هم تشخيص داد       

. جـاري شـد    مونناشك از چشما   اون پا به پاي     دم معني ترانه رو نمي فهمي     مايي كه 

    .غافلگير كرده بود هم  صداي صاف و يكدستش رضا رو

بـه صـورت    اون هـم     تا سه چهـار دقيقـه        كه تحت تاثير قرار گرفتيم      جوري

  .بهش دادمدستمالي كاغذي  وكنارش اومدم . كرديممي ممتد تشويقش 

  .بيا اشكاتو پاك كن  ،  دخترمعركه بود -
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  .اشكاتونو درآوردم  كهبايد ببخشيد ، ممنون  -

 و بغـضي كـه       تو  حس و حال    ديدن  ، ما كه معنيش رو نفهميدم ولي با اين وجود         -

  . ما رو هم منقلب كرد بودتو صدات

 يم تـو   ها ترانه ش ماله يكي از هم دانشگاهي       رو خيلي دوست دارم ،       كارمن اين    -

داختـه خودمـه ، ترانـه در         و ملودي اون ساخته و پر      ناورري بِ به اسم م   آكسفورد

   . از دست داده تلخ تو يه حادثهروش مورد دلتنگي يه دختر كوچولوست كه مادر

 كه ملودي اين آهنگي رو كه اجرا كرده         درخواست كرد   رضا عاجزانه از  ليلا      

 الفباي نـت يـه چيزايـي روي         به كمك   اون هم با كمال ميل      . براش بنويسه 

  . كاغذ كشيد و بهش داد

خانم فرزين ، ميشه يه آهنگ ديگه واسـه مـون بخـوني البتـه اگـه                  –حامد  

  .فارسي باشه بهتره
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اتفـاقي تـو    خيلـي     اونـو  آخه اين كاري كه مي خونم نمي دونم ترانه سراش كيه           -

اميـدوارم كـه    .  بـسازم    يـه ملـودي بـراش     اينترنت پيدا كردم و تـصميم گـرفتم         

  .خوشتون بياد

  : خوندنبا يه لحن خاص و عجيب  و شروع كرد اين ترانه رو با گيتار زدن

  يه لحظه فقط يك بار

  با من شو و از من شو

   بي تعبيرتو اين شبِ

   شكستن شوهم بغضِ

  هر ثانيه هر لحظه

   شكستن هاستتكرارِ

  با من تو فقط يك بار

  آلوده ي رفتن شو
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  اين قافيه ها يك عمر

  درگير تو و من بود

  هر واژه ي دلتنگي

   سرودن بودلبريزِ

  طره مضمونيهر خا

  از بي تو تپيدن داشت

  هر فاصله مفهومي

  از تو رو نديدن داشت

  بي وقفه تر از گريه

  بي سايه تر از سايه

  تعبير تو و من بود

   همين آيهتفسيرِ
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  يك لحظه فقط يك بار

از من شورِبا من پ   

  من مضطرب و مغموم

  تو دليل بودن شو

عـي و چنـد نفـره بـراي         اون روز قبل از رفتن ليلا ، چند تا عكس دسته جم           

  . بود كه ليلا خداحافظي كرد و رفت6يادگاري گرفتيم ، تقريباً ساعت 

 كنـه   ماضـي ر واسه ي شام خونه محسن اينا دعوت بود ، به زور مي خواست            

  . اونها نشون بدم ولي موفق نشد  ي و خودمو به خانوادههمراهش برمكه 

بدون دعوت برم بـا     و   كه همين جوري   اصلاً روم نمي شد      راستش رو بخوايد  

  . شمبمحسن روبرو 
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ليلا رو تا دم در بدرقه كردم و برگشتم ، ديدم حامد پاي كـامپيوتره و                وقتي  

 و فيلم هاي امروز رو روي هارد كپي مي كنه ، با هم نشستيم                ها داره عكس 

  . مرور كرديمگرفته بود  ليلا  كه امروز از خوندن رويو كليپ هاي

 ! م كم سيصد ميليون پولشه ماشين ليلا رو ديدي؟ ك -

 به من و تو چه مربوط؟ اولاً ليلا نه ليلا خانم ، دوماً  !آي آي داداشي ترمز -

 مجردنـد يـا      ي شـما   همين جوري گفتم ، راستي ايـن رئـيس محتـرم كارخونـه             -

 متاهل؟

 براي بار سيزدهم عاشق شدي؟نكنه دوباره و چيه  -

- خودمون كه نيستچيكار كنيم ، دله ديگه دست . 

       فكـر    كـه  مـا رو بگـو     كه زايدي بـزرگ كـن عـشق جديـد پيشكـشت ،               وعلاً اين ف -

 آخريشه و   مي كرديم حالا كه دوستي تو و  وحيده دوسالي دوام داشته اين ديگه             

 .پيدا كردهخودشو ه و نيمه گمشده آدم شد  بالاخرهداداشيمون
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 كش كـت  يـه دل سـير     مي خواستم   ،  زدم دنبالش  رو درآوردم و  لنگه دمپايي   

  .بزنم

هـم   مـن عاشـق       ي واسهحالا ديگه    . پسره ي دم دمي مزاج احمق ، وايسا ببينم         -

  ميشي؟

 من يه تار گنديده امثال وحيده رو به          ،  به خدا قسم   ، نداري    شوخي تو چرا جنبه   -

 .مي دهمبا كمال ميل   اون هم، هزارتا مثل ليلا

 چي گفتي؟ -

 .نمي دهم آقا نمي دهم به علي  ،، نمي دهم بابا غلط كردم  -

 .گوشيم زنگ مي خوره وگرنه بهت مي گفتمداره حيف كه  -

اين هفت هشت روز اخير اونقدر فكرم مشغول بود كـه           تو  شماره صفيه بود ،     

  .پاك يادم رفته بود يه سراغي ازش بگيرم 

 !سلام صفيه جون  -
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 سلام و مرگ -

 اين چه طرز حرف زدنه ، از خانم با كمالاتي مثل شما بعيده -

 زنگ بزني حداقل  ببيني ما زنده ايم يا خداي ناكرده به رحمت ايزدي تو نبايد يه -

 پيوسته ايم؟

 شرمنده عزيزم ، اصلاً يادم رفته بود تو آباده اي؟ -

 .يادت از نون خوردن بره ، دختره ي سر به هوا -

 .بي خيال ، كار و بار چطوره -

يكـار  تـو چ   . بـر مـي گـردم     دوره م تموم ميـشه و       ،  بدك نيست ، پنج روز ديگه        -

 كردي؟

 شركتي كه قرار بود برم يادته؟ -

 آره -
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 تـو بزرگتـرين كارخونـه سـاخت      هـم  ، الآنپـامو نذاشـتم   دو روزي رفتم و ديگه       -

چـه كـاري ،     حـدس بـزن     اون هم   . قطعات كامپيوتري خاورميانه مشغول به كارم     

 !مديريت خط توليد

 !شوخي مي كني -

 . نه به خدا جدي ميگم  -

  كارخونـه رو    ي به ايـن مهمـي از يـه        مديريت بخش  يه كارآموز به  آخه كجاي دنيا     -

 ؟زمون شدهالآخر نكنه مي دن؟ 

 .كارخونه آشناست ، رفيق فابريكمه مديرعامل  -

 چشم و دلمون روشن ، حالا اين شازده خوشتيپ هم هست؟ -

جريـان مفـصله بايـد      . شازده كجا بود ؟ يه دختر جوون بيست و چند ساله سـت             -

 .بيايي تا برات تعريف كنم
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معلومه اين چند   . هر صورت خوش به حالت ، من پنج شنبه همين هفته ميام           در   -

 .روز اتفاقات زيادي واسه ت افتاده كه ما ازش بي خبريم

 .هم شيرين  و، هم تلخزياد خيلي  -

 راستي از اون دل صاحب مرده ت چه خبر؟ -

 منظورت چيه؟ -

ي منطقت  عشق ب  اون تونستي آتيش . خودتو به نفهمي نزن ، محسنو ميگم ديگه          -

 رو خاموش كني يا نه؟

 . ميشه هم روز به روز داره شعله ور تر؟  كجاي كارينه حرفا مي زنيا ، تازه -

 .صحبت كردم ، روز جمعه اي شركت بودباهاش  تلفني  ،همين يك ساعت پيش -

 با كي ، محسن؟ تو زنگ زدي يا اون؟  -

 .من زنگ زدم  -

 چيكارش داشتي؟ -
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 و همسفر قديمي هم بايد از    گ زدن به يه دوست    چيه رگ غيرتت قلمبه شد؟ براي زن        -

 . همين دلم براش تنگ شده بودشما اجازه بگيرم؟

 اون هم به رفيق؟ ، نامرد خنجر از پشت   -

 نكنه جدي جدي فكر كردي محسن ماله توئه ؟  -

 .حالا مي بينيم كه چه جوري تصاحبش مي كنمپس چي ؟   -

ار ، من محسنو به عنوان يه دوسـت و          ناراحت نشو ، دست از اين امل بازي ها هم برد            -

حـالا فـرض محـال هـم مـي گيـريم كـه        . مثل برادر كوچيكتر از خودم دوست دارم      

نكنه مثـل ايـن     ،  محسن خريت كنه و بياد بين اين همه دختر خوشكل تو رو بگيره              

 به غيـر از     زناي تاريخ گذشته خونش رو كني تو شيشه كه نبايد با هيچ زن ديگه اي              

 .ه معاشرت كنتو

 ! اولاً مگه من چمه ؟ دوماً خدا از زبونت بشنوه  -

 ما كه بخيل نيستيم ، راستي مي بينيشم ؟  -

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

164  

 .هر روز با ماشين محسن ميرم شيراز و ميام  -

 همچين هم بيكار ننشستند و شروع به عملياتي كردن پـروژه            به به پس خانوم خانوما      -

 .كردندتروريستيشون 

 حالا چرا تروريستي؟  -

كـشتن و تيكـه تيكـه     ب كردن خودت به محسن بيچاره صد بار بدتر از  خوب اين قال    -

 .كردنشه

با شخصيت ، با سواد ، هنرمند ، متفكـر ، خوشـكل ، خـوش                !  خيلي هم دلش بخواد      -

 ...اندام و 

 من كه پاك گيج شدم  ، ميشه بگي راجع به كي داري حرف مي زني؟!   استپ  -

  منو نشناختي؟ هنوزن همه سال اي از دستت درد نكنه ، مي خواي بگي بعد -

 كاري   بايد برم  . كنه بسه ديگه دختر كمتر بخندونمون ، عموم داره صدام مي         !  اوهوي   -

 با من نداري ؟
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 .خوب بخوابينه لطف كردي ،  -

 شب بخير تو هم همين طور ،  -
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   خريد لباس:فصل ششم 

لي از مـن  طاهره كه چنـد سـا  . آخر همين هفته ، عروسي دختر خاله م بود   

كوچيكتره سه چهار ماهي بود كه با يكي از هـم كلاسـي هـاي دانـشگاهش                 

بابايي واسه خريد لبـاس و مقـدمات عروسـي بودجـه اي           .  نامزدي كرده بود  

  . معادل پنجاه هزارتومن به من اختصاص داد

فردا صبح قرار بود آبجي به اتفاق رضا برن خيابون و براي خودشـون لبـاس                

  .  كه من هم همراهشون برم و خريد كنم رار داشتبخرند ، مامان اص

حت هيچ شـرايطي نمـي تـونم غيبـت          با كلي مكافات توجيه ش كردم كه ت       

  . آخه هر چي باشه مسئوليت يه خط توليد روي دوش من بود كنم،

مثل هميشه هوا تاريك بود كه حاضر و آمـاده ، تـو حيـاط منتظـر محـسن                   

ل داده و عطرشون همه جا پيچيـده        نشسته بودم ، نرگس هاي باغچه تازه گ       

     سـاقه از   چنـد خبـر از اومـدنش مـي داد ،          صداي تـك زنـگ محـسن        . بود  
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محسن پياده شده بـود و داشـت بـا لنـگ ،              .نرگس ها رو چيدم و راه افتادم      

  .سلام كردم و سوار شدم. و پاك مي كرد رشيشه عرق كرده ماشين

زده بـودم رو بيـرون      كيفمو باز كردم و اون سـي دي اي كـه ديـشب رايـت                

 مجموعه آهنگ هاي عاشقونه ي آروم كه خودم         .آوردم و پخشو روشن كردم    

نـرگس هـا رو گذاشـتم رو صـندلي راننـده و             . اونها رو خيلي دوست داشتم    

  .تموم شدن كار محسن شدممنتظر 

  . در رو كه باز كرد با ديدن شاخه گلاي نرگس اونها رو برداشت و سوار شد

 نه ديگه ؟اين گل ها ماله م -

 .نداره هم آره ، قابل شما رو  -

 اينجا رو ايـن     ونعجب بوي خوبي هم داره ، ميذارمش      . ممنون ، زحمت كشيدين      -

 . رو بگيرهماشينهمه ي كيلومترها تا عطرش 
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اين اولين بار بود كه يه چيزي به محسن كادو مي دادم ، يه جايي خونده بـودم كـه                    

  . ادكلن جدايي ميارهوصال و عطر و، گل به عنوان هديه اول 

 هرجـوري  تو اين چند روزي كه با هم بوديم خيلي سعي كردم به يه طريقي       

دوستش دارم ، ولي در عمل نشدني بود يعني شرم و   بفهمونمبهش كه شده

  .  مي شدرفتارحياي دخترونه مانع اين 

 من ، جرقه اي براي پيدا كردن دل و جرات بيشتر بـراي اقـدامات     كاربا اين   

   . تر بعدي زده شد موثر

 سي دي شماست؟ -

  مـي بينيـد     اگـه  .آره آهنگ هاي مورد علاقه خودمه كه ديشب گلچينشون كردم          -

 . عوضش كنم ميشيداذيت

 .بذار بخونه. نه ، خيلي هم قشنگه  -
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فك مي زدم و محسن هم بيشتر شنونده بود ، جريان مهموني ديروز و مدام تا شيراز 

شرح دادم براش  ليلا براي ناهار رو مفصل دعوت .  

  . تا به كلاسش برسهبرگشت شيرازهم منو تا كارخونه رسوند و خودش 

 اوضاع كار مثل روزهاي قبل بر وفق مراد بود ، كارگرها و مهندس ها ديگه منـو بـه                   

  از قبـل    پرسنل صميمانه تـر    يعنوان مدير خودشون پذيرفته بودند و تعاملم با تمام        

  .شده بود

لـيلا رو تـو     .  تموم شد ، در اتاقمو قفل كردم و زدم بيـرون           ساعت كاري كارخونه كه   

 راهـش رو كـج      تا منو ديـد    .محوطه ديدم كه مي خواست سوار ماشينش بشه و بره           

  . اومد پيشم كرد و

  منتظر محسني؟ ستاره جان خوبي؟سلام -

 .يه خرده دير كردهامروز فكر كنم آره ،  -

 ما؟يه زنگ بهش بزن اگه نمياد با هم بريم خونه ي  -
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  . حلال زاده ست  همچقدرايناها اومد ، نه ممنون ،  -

 . فردا مي بينمت  فعلاً خداحافظ ، پس -

 .به سلامتقربانت ،  -

  .دربست: به سرعت اومد و كنار پام ترمز كرد ، به شوخي سرمو خم كردم و گفتم 

 .بفرمائيد ولي همين اول كار گفته باشم كه تاكسي متر حساب مي كنم -

  . و سوار شدم رو باز كردمدر 

 دير كردي؟ -

 . خيلي شلوغ بود، صف بنزين ه بودم پمپببخشيد ، رفت -

 ؟اندازيزمين نمي ومو آقا محسن ، يه چيزي ازت بخوام ر -

 . يا نهمياداز عهده م بر كه بستگي داره البته سعي مي كنم ،  -

 آخه من اصـلاً     . تيكه لباس بخريم   تامي خواستم اگه وقت داري با هم بريم و چند          -

 .يقه م خوب نيستسل
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 يعني به نظر شما من خوش سليقه م؟ -

 چندتا طالب پيـدا      تا حالا  شالي كه بهم داديد ، مي دوني      همون  آره خيلي ، شاهدشم       -

 كرده؟

 حالا چي مي خواين بخرين؟خوب   -

 لباس مجلسي  -

 به سلامتي خبريه؟  -

 .نه ، عروسي دختر خاله ست  همين -

 و حامدمبارك باشه ، ايشاء االله قسمت خودتون  -

 .ممنون  -

چيـزي  جـايي يـه      بريم يـه      از همه   اول بهتره الآن كه سر ظهره و هيج جا باز نيست ،          -

 .بخوريم كه دارم از گشنگي تلف ميشم

 .موافقم -
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همون بيرون شهر تو مسير يه سفره خونه سنتي بود ، از محسن خواستم كه بريم اونجا و                  

  .غذا بخوريم

ه خودي خود ، نشستن روي تخت زير سـايه ي           ، ب اين جور جاها رو خيلي دوست داشتم        

كسي كه دوستش داري شانه بـه       درخت و تو فضاي آزاد لذت بخشه چه برسه به اينكه با             

  .يني و غذا هم بخوريششانه و در كنار هم ب

كفش هامون رو درآورديم و رفتيم رو تخت ، پيش خدمت كه اومد سـفارش چنـد سـيخ                   

محسن كه حرف مي زد اصلاً نمي فهميدم چي         . كوبيده داديم و مشغول گپ زدن شديم        

مهربـوني عجيبـي تـو       .   و نگاهش مي كردم    ميگه  ، فقط مثل اين مجنون ها خيره شده         

چشماش موج مي زد ، صورت معصومانه ش به آدم آرامش خاصي مي داد ، تـصور اينكـه            

     يـتم  اذخيلـي  امكان داره يه روز  اونو از دستم بدم و كـسي غيـر از مـن تـصاحبش كنـه                   

. حالم بهم مـي خـورد      دچارش شده بودم  مي كرد ، از دل دل كردن خودم و ترديدي كه            
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طـوري در    بـراش فـاش كـنم     و   ر  و حـرف دلـم      كرده وقتي زبون باز   همه ش مي ترسيدم   

  . هم محروم بشم  داريمالآنكه مقابلم جبهه گيري كنه كه از همين رابطه 

 ستاره خانوم ، حواست كجاست؟ -

 چيزي گفتين؟ما شچيه ؟ هان  -

  منو بگو يه ساعت داشتم با كي حرف مي زدم؟ ،خسته نباشيدواقعاً  -

 .ببخشيد يه لحظه حواسم پرت شد -

 ه؟ييا خبرغلط نكنم  ،تو فكري؟ مشكوك مي زني -

 .منظورت رو نمي فهمم -

 .منظورم عشق و عاشقي و اين حرف هاست  -

  . سكوت كردم سرمو پايين انداخته و ، بدمجوابي نداشتمو غافلگير شده 

 كوچيكشو يه جايي جـا       دل  ما  ستاره خانم  .  پس اين طور ، حدسم كاملاً درسته       -

صـميمانه   خـانواده مطـرح كنـين        بارو   موضوع   اگه روتون نميشه  ببينيد  . گذاشته
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مسئله رو با حامد درميـون  شخصاً  من خودم    ، مي تونيد رو من حساب كنيد      بگم

 اون هـم اينكـه ايـن    مدار  يـه شـرط   البته قـبلش   و راضيش مي كنم ،     مي گذارم 

  .حرف بزنمهم  چند كلامييه   خوشبخت رو از نزديك ببينم و باهاش يشازده

  .ه ي چشمام جاري شدبا حرفايي كه محسن زد بي اختيار اشك از گوش

 راجـع   نمـي خـواي ،      هم خودت  اينجوريه و  حالا كه .  نمي خواستم ناراحتت كنم    يدببخش -

 . گور پدرعشق و عاشقي ، غذاتو بچسب كه از دهن افتادبهش حرف نمي زنيم،  اصلاً

  و مـشغول خـوردن كبـاب       صورتمو پاك كردم   آستين خنده ام گرفت ، با گوشه     از اين حرفش    

  .شديم

  . سوار بر مركب محسن قصد شيراز كرديم كه صرف شد ،ناهار 

 سايه يكـي از  بود كه رسيديم ، به پيشنهاد من براي گذران وقت رفتيم پارك ، زير   ساعت سه    

  .درخت ها نشستيم و با هم تخمه شكونديم
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محسن كه رفت نمازشو بخونه يه زنگ به ليلا زدم و جرياني كه امروز بينمون پيش اومده بـود               

  .تعريف كردمرو براش 

با اين افتضاح بازي كه من درآوردم و سوء تفاهمي كه ايجاد شد ، ، مي دوني ليلا  -

 .عوض بشه و رسماً از دستش بدممي ترسم ديد محسن نسبت به من 

 بهش مي گفتي كـه دلـت پـيش كـي گيـر               همون موقع  بايد،  خوب دختر جون     -

 كرده؟

 .آخه چه جوري ؟ با چه رويي؟ خجالت مي كشم -

عشق و عاشقي كه ديگه شرم و حيا و خجالت سرش نميشه ، بايد دلو به دريا زد                   -

 .و رفت جلو

رشـته  ، تمـام    ه   تـو زندگيم ـ    نفر خيال مي كنه يه   محسن   تو اين شرايط كه   نكنه   -

 .هايي كه بافته بودم پنبه شه
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همين حالا كه داره برمي گرده اولين دختري       كه   از ذهن نيست   آره حتي اين امكان       -

 . بينه عاشقش بشه و بهش دل ببنده  برو كه 

 . گاز بگيروزبونت  -

ي اوضـاع رو   زودتر دست به كار بـشي و يـه جـور         ي ، تو بايد هر چ      بابا شوخي كردم   -

  . راست و ريس كني

 .محسن داره مياد ، من بايد قطع كنم شب خودم بهت زنگ مي زنم  -

 باشه ، خداحافظ  -

  قبول باشه: تا محسن اومد بهش گفتم 

 خوندم؟مي  نماز  داشتماز كجا فهميدي كه منحالا تو   -

 نمازم   برم و  م تا من ه   بمونهاين كولي من پيشت     . هنوز جاي مهر رو پيشونيته      آخه    -

 . متحول شدم و شروع كردمهتو چه پنهون ، چند روزياز . بخونمرو 
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 ربطـي بـه خواسـته هـاي دلـت            هـيچ  تخوشحالم ، اميدوارم كه اين نماز خوندن       -

 .نداشته باشه

 نداره مطمئن باش ، حالا اين نماز خونه كجاست؟ -

يدم كه كنار   دختري رو از دور د     بر مي گشتم      داشتم آدرسو گرفتم و رفتم ، وقتي     

  بلايـي كـه ازش    ريخـت ،    هري  دلم  . محسن نشسته و دارند با هم حرف مي زنن        

مي ترسيدم داشت سرم مي اومد ، پاهام بي حس شده بود و نمي تونستم قدم از                 

  .رسوندم و سلام كردمبالاي سرشون قدم بر دارم ، به زور خودمو 

  :دختره جوابمو داد و به محسن گفت 

 ؟و بهمون معرفي نمي كني رآقاي شايان ، خانم -

 . ايشون خانم اسدي هستند ، ستاره خانم  -
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 آقـاي   بـستني تـو دستـشه     ايشون خانم ظهرابي و اون آقايي هم كه داره ميـاد و              -

  دانـشگاه مـن     خـوب   از هم دوره اي هـاي      ي اونها   ه ، هر دوتا   ونابراهيمي شوهرش 

 .هستند

  .و گفتمراحتي كشيدم با ديدن اون مرده كه داشت به طرف ما مي اومد ، نفس 

 خوشبختم -

 .من هم همين طور -

مثل اينكه هم ديگه رو خيلي اتفاقي اون هم بعد از دو سال ديده بودند ، نـيم سـاعتي          

  . رو دور هم نشستيم و بستني خورديم 

 بـه پيـشنهاد   .ابراهيمي و زنش كه خداحافظي كردند ، ما هم پا شـديم و راه افتـاديم               

بون قصرالدشت ، كنار يه بوتيـك بـزرگ و مجلـل چنـد              محسن براي خريد رفتيم خيا    

  .طبقه ايستاد
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  حتي  با پولي كه من دارم اينجا      بيا برگرديم ،  آقا محسن ، اينجا ماله از ما بهترونه          -

 .يه كروات هم نميشه خريد

صـاحب   ،   دست خـالي بيـرون نمـي ريـم        مطمئن باش   حالا تو بيا داخل ، نترس        -

 .داره هوامونوو  مهاينجا رفيق

 مـخ آدم     هـا   و ديوار مغازه پر بود از لباس هاي شيك و اعيوني ، بـا ديـدن اتيكـت                  در

 برابر پولي كـه مـن داشـتم قيمـت     4ارزون ترين لباس اونجا كم كم . سوت مي كشيد  

  . خورده بود

  .از يكي از فروشنده ها سراغ شخصي به نام پدرام رو گرفت 

  ، امرتون؟ن بايد تو انبار باش الآنآقا پدرام -

  اين انبار كه ميگين كجاست؟از دوستانشم ،  خودش كار داشتم با -

 طبقه سوم  -
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زنگ رو زديم ، يه پيرمرد كـه بـه          .  بسته بود  شاز پله بالا رفتيم تا رسيدم به انبار ، در         

  .نظر كارگرشون مي اومد در رو باز كرد

 سلام پدر جان ، آقا پدرام اينجاست؟ -

 آره ، شما؟ -

 .ان اومده وكارش دارهلطف كنيد بهش بگيد محسن شاي -

 .چشم ، همين جا منتظر بمونيد الآن برمي گردم -

. و متشخص اومـد بيـرون      دو سه دقيقه اي كه گذشت در باز شد و يه جوون قلد بلند               

  :محسنو بغل كرد و گفت 

به به آقا محسن گل ، خيلي خوش اومدي ، بالاخره ما رو هم قابل دونستي و يه سري                    -

 . بهمون زدي

نده پدرام جون ، اين روزها اصلاً وقت آزاد نداشتم همش درگيـر كارهـاي               به خدا شرم   -

 .شركت بودم
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به اتاقش تو طبقه چهارم دعوت       ما رو     ،  از تموم شدن خوش و بش هاي معمولي        دبع

اونقدر سرگرم بگو و بخند شده بودند كه يه لحظه فكر كـردم محـسن يـادش                 . كرد  

  . باز شد بينشونخره سر بحث تا اينكه بالارفته ما واسه ي چي اومديم

      پدرام جون ، اين ستاره خانم مـا يـه لبـاس مجلـسي شـيك و منحـصر بـه فـرد                        -

 مي خواد 

 سـي چهـل تـا   خوب موقعي اومدين ، يه بار جديد واسه م اومده كه حدود       خيلي   -

 . اون هم چه لباس هايي ، همه آنتيك و چشم درآر ،مدل جديد و به روز توشه

 . نشونتون بدم تانبياين بريم پايي 

  .در قفل بود ، بازش كرد و رفتيم داخل . رفتيم طبقه دوم 

 آخـه تـازه همـين       ،   ببخشيد  به خوبي خودتون   اگه يه خرده بهم ريخته ست بايد       -

 . رو راه اندازيش نكرديماين طبقهديروز كار دكور تموم شده و هنوز 
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بين انتخاب  .  اونجا بود    هر كدوم از لباس هايي رو كه مي گفت تن يكي از مانكن هاي             

  .سخت بود رنگ و مدلاين همه تنوع 

 ، كدومش رو مي پسندي ؟چي ميگي خوب ستاره  -

 ايـن هـا خيلـي گروننـد مـن            محـسن خـان ،     :يواشكي كشيدمش كنار و بهش گفتم       

  .اينقدرها پول ندارم

 . كارها نداشته باشاينپسند ، كاري به بتو فقط  -

  :پدرام گفت كه مشغول برانداز لباسها بوديم 

 تا پوشيده نشه   لباس مجلسي    مي دونيد    همون طور كه خودتون هم    ،    خانم البته -

 . قضاوت كرد درموردش  نميشه، تن خورش رو نبينيو 

  : اومد داخل و گفت  سرزدهپيرمرده

 .شما رو مي خوادآقا پدرام ، تلفن  -
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 هـر كـدوم رو كـه      ببـين محـسن جـان       ببخشيد بچه ها من الآن بر مي گـردم ،            -

 . تو اين كمد هست اينجا، خواستين امتحان كنيد

 .انتخاب كن ديگهن رو من كه بهت گفتم سليقه ندارم ، يكيشوچرا ساكتي ؟  -

خواي اين يكي   مي  اگه واقعاً  نظر منو      : دستش رو گذاشت رو يكي از لباس ها و گفت           

  .هم رنگ و هم مدلش خيلي بهت مياد 

موهامو باز كـردم و     . مشقتي بود پوشيدمش    به هر   لباسو برداشتم و رفتم تو اتاق پرو ،         

هر چي به در و ديوار نگاه كردم خبري از آينـه نبـود ، مثـل اينكـه     .  انداختم رو لباس  

  .محسنو صدا زدم. هنوز نصبش نكرده بودند

 چيه ، چي شده؟ -

 ! آقا يه مشكلي هست ، اينجا اصلاً آينه نداره  -

 شوخي مي كني؟ -

 .نه به خدا جدي ميگم  -
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 چيكار كنم؟  ميگيحالا -

  !ميايخودت يه لحظه  -

  .تمام قد روبروش ايستادم در رو باز كردم و 

 چه طوره؟ رو تن من مياد يا نه؟ت به نظر -

 !عاليه ، خيلي خوشكله -

  ؟ من يا لباس؟و ميگيكدومش -

 .اين چه سواليه كه مي پرسي ؟ معلومه ديگه ، لباس -

ه روز عروسي موهـام اينجـوري    كبه عرضتون برسونم، البته اينو هم خيلي لوسي    -

 .به هم ريخته و ژوليد پوليده نيست 

 .شوخي كردم بابا ناراحت نشو ، حالا بچرخ ببينم -

 .به نظر خودم كه خيلي سبك و راحته  -
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     هـم  بـود بهتـر   حـد    كمتر از ايـن       لباس جلو و پشت  بازي    اون اگه يه خرده  فقط   -

 .مي شد 

ته باشه ؟ خوب يه دفعـه بگـو اومـديم    آستين هم داش    كه نظرت چيه : خنديم و گفتم    

  .لباس بيرون بخريم

صداي پاي يه نفر كه داشت از پله ها بالا مي اومد به گوش مـي رسـيد ، بـا         

موضـوع  واقعـاً   اگـه   . خودم از اين كارم خنـده ام گرفـت        . عجله در رو بستم     

حجب و حيا بود چرا اون موقعي كه بدون حجـاب مقابـل محـسن ايـستاده                 

مثل اينكه ديدم نسبت به محسن با بقيه        . به سراغم نيومد  شرم  بودم ذره اي    

     اطرافيانم فرق مي كـرد و هـيچ پـرده و لفافـه اي بـين خودمـون احـساس                    

  .نمي كردم

لباسامو عوض كردم و اومدم بيرون ، پـدرام هـم برگـشته بـود و داشـت بـا                    

رو ، مثل اينكه سحر خانم       راجع به يه نفر به اسم سحر حرف مي زد         محسن  
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خوب مي شناخت و قرار بود از طرف پدرام باهاش صحبت كنه و بار سنگين       

  .خواستگاري رو به دوش بكشه

  .بحثو عوض كنند تا منو ديدند خيلي ناشيانه سعي كردند

 انتخاب كردين يا نه؟ بالاخره خوب -

 .آره همين رو مي برم -

 . بپيچمش واسه تون بديد تا ،مبارك باشه -

  .تا ته ش رو خوندخيلي زود ، متوجه منظورم شده و يه نگاهي به محسن كردم 

 خوب آقا پدرام ، چقدر بايد بديم خدمتتون؟ -

 .به خدا قابل نداره  -

 ممنون لطف داري -

 ، همون قيمت خريـد دبـي         من كه از تو سود نمي گيرم        همون روال هميشگي ،    -

 . رو بهم بدي كافيه
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 حالا چقدري هست؟ -

 .سي و هفت هزار و پونصد -

دويـست و  ،  سي و هفت هزار و پونـصد كجـا          خه  آ عجب شاخ در مي آوردم      داشتم از ت  

    كجا؟اتيكت تومن رو شصت هزار

جعبـه لبـاس رو تـوي نـايلون     . كيفش رو درآورد و شروع بـه شـمردن كـرد        

 ،همين كه پامونو از در بوتيك گذاشتيم بيرون       . گذاشت و خداحافظي كرديم   

  :محسن خنديد و گفت 

يه موقع بـه كـسي چيـزي نگيـا پـدرام             ،   دمون بمونه قيمت خريد لباس بين خو     -

 .بيچاره از نون خوردن مي افته

 .چشم -

 .تر برگردم و بايد زودسوار شو بريم كه من امشب مهمونمپس  -

 ميشه بپرسم كجا ؟ -
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 .خونه آبجيم -

 راستي اين جريان سحر خانم چي بود؟ -

 اي دختر بد ،  فال گوش وايستاده بودي؟ -

 .نه اتفاقي شنيدم -

 نمي شناسي؟سحر رو  -

 بايد بشناسم؟نه  -

  رو ميگممنشي ليلاتا حالا زياد ديديش ،  -

-  ، اسم كوچيكش سحره؟! خانم صادقي ا 

بـراي اون    و   خاطرخواه شده و ازم خواسته مسبب امر خير باشم         خان   آره ، پدرام     -

 . كنمشخواستگاري

و بيـل    خودت ـ  ي تو اگه باغبوني باغچه    ،   هم كرده وكيل وصي    رو   كي: به شوخي گفتم    

  !بزن
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 .دست شما درد نكنه -

 مي دونستم هر چي اصرار كنم پول رو قبول نمي كنـه              از قبل  تا رسيديم خونه ، چون    

موقع خداحافظي سي و هشت تومن شـمردم و گذاشـتم رو داشـبورد و سـريع پيـاده                   

  . شدم

 همه انگشت   ،  دادم  به مامان و بچه ها نشون        و لباس رو پوشيدم     موقعي كه   اون شب   

قابل باور نبود كه مـن     براشون . و فقط تعريف و تمجيد مي كردند       ن مونده بودند  به ده 

   .با اون سليقه اي كه ازم سراغ داشتند همچين چيزي خريده باشم

 دستشون  دارماولش فكر مي كردند     .  قيافه هاشون ديدن داشت    دادمقيمتو كه بهشون    

  .ولي بعداً كم كم توجيه شون كردم مي اندازم

 و  بـده همچين تخفيفي بهـم     حاضر شده    فروشنده باور كنند چرا      راحت تر   اينكه براي

بـا لـيلا رفتـيم خريـد و           كه مجبور شدم به دروغ بگم    رو ازم بگيره    قيمت خريد دوبي    

  .صاحب مغازه هم از فاميل هاشون بود
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 خيلـي سـاده     يه لباس معمـوليِ   خريد  كبري كه حول و حوش شصت هزار تومن براي          

  .حسودي مي كردبهم ته و داده بود زورش گرف

با عروس اشتباه مي گرفتن بعد      آخر هفته كه رفتيم مراسم ، شب حنابدون ، همه منو            

 و دوره م مي كردند و در  جلومي اومدند،   ملتفت شدند عروس يكي ديگه ست   هم كه 

خلاصه اينكه روز عروسي طاهره ، كارم شـده         .  مي پرسيدند   ازم چيزايييه  مورد لباس   

 لبـاس آرايـي و خيـاطي        هاي هنر  مشتاقِ سخگويي به سوالات علاقه مندانِ    بود فقط پا  

  .اين مرز و بوم
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   از جنس دردحادثه اي :فصل هفتم 

امروز طبق برنامه ، آخرين روزي بود كه مـي رفـتم كارخونـه ، دوره ي كوتـاه بـا هـم              

  ديـدن   يـه لحظـه     حتي براي بودممجبور    از فردا   دوباره ،بودنمون داشت سر مي اومد      

   . ، به هر دري بزنماون 

تمام كارها رو سر و     .  ازم خواست كه به اتاقش برم      ،آخر وقت بود كه ليلا تماس گرفت        

 وسايل هـاي شخـصي رو جمـع كـرده و راه             و همه ي فايل ها رو بستم ،       سامون داده   

  .افتادم

 و گرفتـه    دستش يبزرگ تو  جعبه   كتو ساختمون اداري ، خانم رضايي رو ديدم كه ي         

  .كرد ، تا منو ديد اومد طرفم  تقسيم مي ي اونجا شيريني بين كارمندهاداشت

 .بفرمائيد شما هم دهنتونو شيرين كنيدسلام ،  -

 مناسبتش؟ -

 .نامزدي خودم -
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 رسيد ؟ به سلامتي ، پس بالاخره آقا پدرام هم به وصال -

-  ، مي شناسيدش؟  هم شمامگها  

ر خوبي به نظر مي رسه بايد قدرش        پس. آره ، يكي دوباري با آقاي شايان ديدمش        -

 .رو بدوني

 .حتماً  ، ايشا االله روزي خودتون  -

 مرسي ، ليلا خانم هست؟ -

 . شماستآره خيلي وقته كه منتظر -

 م دسـت از  يشـاره ا با ش مشغول تايپ يه چيزي بود ،در زدم و وارد شدم ، پشت ميز  

رد و تـو پاكـت       كارش كه تموم شد بلند شد و  كاغذي رو مهـر ك ـ             .خواست كه بشينم  

  .گذاشت 

 .ستاره جان ، اين هم نامه ي كارآموزيت  -

 . زحمتتون دادم خيليتو اين مدت ، بايد ببخشيد  ممنون -
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يه سري هم بـه امـور مـالي         ،  تو زحمت دادي يا ما ؟ راستي وقتي خواستي بري            -

 .بزن

 .جشم -

 اي كاش مي موندي و همين جا پيش ما كار مي كردي؟ -

م بيام ، ولي ترم جديد از دو سـه روز ديگـه شـروع               خودم هم خيلي دوست داشت     -

 .ميشه و هيچ وقت آزادي برام نمي مونه

 بدي به محض اينكه دانشگاهت تموم شد و مـدركت            بهم قوليه  همين حالا بايد     -

 . ميذاري اينجا باشه وات كار پ يرو گرفتي،  اولين جايي كه واسه

 . ، من كه از خدامهحتماً -

 .ميش  خوشحال مي ، سر بزنون كردي بهموقتكشيد و   گذرتوقتهر  -

  ، محسن پايين منتظرهفعلاً كاري با من نداري -

 نه عزيزم ، سلام برسون -
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اومدم پايين ، تو محوطه محسنو ديدم كه داشت با آقـاي عليـزاده مـدير فـروش                   -

شركت صحبت مي كرد ، يه گوشه ايستادم تا حرفاشون تموم شد ، جلـو رفـتم و            

 هنوز از نگهباني رد نشده بوديم كه يه دفعه بـا عجلـه              م ، سوار شدي سلام كردم ،    

 :گفتم 

 آقا محسن ، دور بزن  -

 چي شده چيزي يادت رفته -

 .حتماً يه سري به  امور مالي بزنم، موقع رفتن كه سفارش كرد خيلي آره ، ليلا  -

تا منو ديد چكـي بـه مبلـغ  هشتـصد هـزار      مسئول اونجا . با هم پياده شديم و رفتيم     

  .با تعجب نگاهش كردم و گفتم . وشت و بهم دادتومن ن

 اين ديگه چيه؟ -

 .بابت تسويه حساب حقوق و ساير مزايا -
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خيلـي  . باورم نمي شد به يه كارآموز اون هم براي مدت دو هفته همچين پـولي بـدن                

خودم بـه   با عرق جبين    اين اولين پولي بود كه      . خوشحال چك رو گرفتم و راه افتاديم      

  .دست مي آوردم

رون شديدي كه از صبح مي باريد تازه قطع شده بود و آفتاب هم گرماي خـودش رو                  با

از شيشه ماشين مشغول تماشاي قوس رنگـين كمـاني     . تو پهنه ي زمين گسترده بود       

   .بودم كه زيبايي آسمون رو چندبرابر كرده بود

 . وقتتون رو مي گيرم همآقا محسن ، شرمنده كه پر رويي مي كنم و باز -

  .يد و راحت باشيد ، لطفاً حاشيه نرچي شده -

اگه ممكنه قبل از رفتن بريم دانشگاه تا من ليست منابع و كتاب هاي ترم جديد                 -

 .رو از مسئول رشته مون بگيرم

 اين موقع ظهر هستند؟ -

  بازه2آره آموزش تا ساعت  -
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 باشه هر چي شما بخواين -

 .مرسي -

رخـورديم ، پيـشنهاد دادم      دو سه تا خيابون نزديـك دانـشگاه بـه ترافيـك سـنگيني ب              

 با كلي مكافـات يـه       .ماشين رو همين گوشه كنارها پارك كنه و بقيه راه رو پياده بريم            

تـو ايـن    قـدم زدن    . درب ماشين رو قفل كرده و راه افتـاديم          ،  جاي پارك پيدا كرديم     

   هواي پاك خيلي خيلي لذت بخش بود ، تـو مـسير هـر چـي سـعي كـردم لابـه لاي                       

. دوسـتش دارم موفـق نـشدم   كـه    اليش كنم وري حتي غير مستقيم ح    حرف هام يه ج   

  . بزنم  بهشو ربازم حجب و حيا مانعم مي شد تا آشكارا حرف دلم

دانشگاه كه كارمون تموم شد ، همون جا تو سلف سرويس غذا گرفتيم و خـورديم ، از                  

   .شانس خوب ، كارت غذاي صفيه هم پيش من بود

 .چيز خيلي خوبيهگي تو شرايط سخت زندتجربه ي بخور آقا محسن ،  -

 . تو دوران دانشگاه ، غذاي ما از اين هم فجيع تر بود -
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 قرمه هم كه به قول بچه ها         هاي ماشاء االله بيشتر به جو مي مونه تا برنج ، سبزي           -

 .چمن هاي كوتاه شده دانشگاه ست

مي دونـستي ايـن گوشـت هـاي منجمـدي كـه تـو دانـشگاه هـا ميـدن خـورد                         -

 بيـست سـال     حـدود   بر مي گرده به     حداقل بيچاره ، تاريخ ذبحشون   دانشجوهاي  

 .پيش

  .آره يه چيزايي شنيده بودم -

بحث هاي ما پيرامون مسائل و مـشكلات دانـشجو و جفاهـايي كـه بـه خـاطر ديـدي                     

سطحي و اشتباه نسبت به اين قشر ميشه بدون هيچ نتيجـه قابـل تـوجهي بـه پايـان                    

  .رسيد

از اين بابت خيلـي     . ماشين رو پياده بر مي گشتيم     پارك   جاي   دوباره بايد از دانشگاه تا    

   هـم باشـيم و     بهانه اي مي شـد تـا وقـت بيـشتري رو بـا             حداقل  خوشحال بودم چون    

   .ف بزنيمحر  ترراحت
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محسن داشت يكي از خاطرات دوران دانشجويي خودش و سوء تفاهمي كه اين وسـط               

 رو تعريـف مـي كـرد ، مـاجراي           براي يكي از همكلاسي هاي دخترش پيش اومده بود        

 بود ، من كه تمام حواسم به حرف هاي محسن بود اصـلاً متوجـه                يجالب و خنده دار   

  .با ضرب خوردم زمينپام گير كرد و ، چاله اي كه جلوي پام قرار داشت نشدم 

 كـه دلـش رو   صور مـي كـردم  ت ـمحسن رو  روم نميشد از جام بلند شم ، همش     ديگه   

 ي خـودم  چيـزي رو جلـو     ، تو همين فكرها بودم كه يه         ي خنده گرفته و داره به من م     

سرمو بالا گرفتم و محسنو ديـدم كـه بـا قيافـه اي ناراحـت و مهربـون       . احساس كردم 

  .نگاه مي كنهبه من با نگاهي مضطرب دستش رو دراز كرده و 

 .بلند شو ، مسئله اي نيستچي شد؟  -

حامد مثلاً تاثير گذاشت ، اگه م  رواين طرز رفتار و نحوه برخوردش با اين حادثه خيلي

 فقط مي خنديد و سوژه خنده ي چند مـاهش            ، جاي اون بود به جاي بلند كردن من       
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 پـاي   دردستش رو گرفتم و بلند شدم ، تازه متوجـه درد شـديدي              . رديف مي شد  هم  

  .و چشمام حلقه زده بوداشك ت. چپم شدم

 .مچم خيلي درد مي كنهنمي تونم راه برم ،  -

 .ين چيزي نمونده ، سعي كن تا ماش -

 .نمي تونم به خدا ، اصلاً پام رو زمين نمياد -

دسـتت  .  تا اونجا تحمل كني       هر جوري هست   ترافيكه نميشه ماشينو آورد ، بايد      -

 .، من كمكت مي كنم رو بنداز رو گردنم

مثـل  ،   كردم ، آرامش عجيبـي بهـم دسـت داد   اولين باري بود كه بدنش رو لمس مي 

مهربوني زايدالوصـفش رو    وجود   محكم بهش وابسته شده بودم و با تمام          يك تكيه گاه  

به هـر    كمرم رو گرفته بود تا تعادلم رو از دست ندم ،             شبا دست چپ  . حس مي كردم    

 و  هطي كرد لي لي كنان    اين دويست متر باقيمونده رو هم        بود به كمك محسن      نحوي

   .ني كه رسيديم پياده شديم اولين بيمارستا. دراز كشيدمماشين  صندلي عقب يرو
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ارتوپد با ديدن عكس هاي پام ، بهم اطمينان داد كه يه پـيچ خـوردگي سـاده سـت و         

  .خبري از در رفتگي يا شكستگي استخوان نيست

شلي و كثيف شده بـود،  لباس هام سر تا پاي داروها رو گرفتيم و رفتيم خونه ي ليلا ،     

  .ون ها رو مي شستم و خشك مي كردمبا اون وضع نمي تونستم برم خونه ، بايد ا

ليلا هنوز از كارخونه نيومده بود ، محسن با كليد در رو بـاز كـرد و بـا ماشـين داخـل                       

  . به كمك اون پياده و لنگان لنگان وارد ساختمون شدم. شديم

رو تخت يكـي از     . يه دست از لباس هاي راحتي ليلا رو از تو كمد برداشتم و پوشيدم               

پام رو با پمادهاي تجويزي دكتر آغـشته كـردم و        و مچ   دراز كشيدم   اتاق هاي هم كف     

  . مسكني خوردم و خوابيدم. خوب مالش دادماونو 

وقتي چشامو باز كردم ديدم محسن و ليلا بالاي سرم نشستند و دارند راجع به عكـس               

  .هاي پاي من حرف مي زنن

 سلام -
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 !سلام عزيزم ، مي بينم كه ناكار شدي -

 .رباني يه بي احتياطي خيلي ساده شدمآره متاسفانه ، ق -

نترس دواي دردت پيش منه ، يه سري آمپول موضعي از انگلـيس آوردم كـه تـو                   -

مفصل ضرب خورده تزريق ميشه و ظرف يكي دو ساعت كـاملاً دردش رو التيـام                

 .بخشيده  و باعث ترميم بافت آسيب ديده ميشه

 .نه تو رو خدا من از آمپول مي ترسم -

 .ره ي گنده خجالت بكش دخت -

 دست خودم نيستبابا ، چيكار كنم  -

 .زحمت تزريقشو بكشه چون من بلند نيستمبايد  البته محسن  -

 و داد بـه محـسن ،        آمپول رو از تو جعبه ي كمك هاي اوليـه داخـل آشـپزخونه آورد              

چون طـاقتش   . همين جور كه داشت اونو آماده مي كرد ، تمام بدنم از ترس مي لرزيد              

  .و بسته بودم و منتظر فرياد زدن شده بودم رو نداشتم چشام
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فقط يه درد كوچيك مثل نيش يه        . ليلا پام رو گرفت و محسن هم سوزن رو فرو كرد          

  : ، چشامو باز كردم و گفتم  احساس كردمخودمتو مچ رو پشه 

 همين -

 آره ، ديدي درد نداشت -

 .پام داره مور مور مي كنه -

ه سه چهار ساعتي تكونش ندي ، امشب        بايد ي فقط   داره عمل مي كنه ،        كه خوبه -

 .جا موندگاري ، يه زنگ به خونه بزن و موضوع رو هماهنگ كنهمين رو 

 زنگ بزنم بگم چي؟ -

 تلفنت هم كـه  .بگو روز آخري ، ليلا نذاشت بيام و براي شب نشيني مهمونم كرد             -

 از قيل و     تو رو   مي تونه يه چند ساعتي      راحت  ، تموم شد اين آرام بخش رو بخور      

 .جدا كنهقال هاي دنيا 
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حول و حوش هشت بود كه از خواب بيدار شدم ، تا حـالا تجربـه نئـشگي و توهمـات                     

همه ي چيزهايي كه تو عالم رويا ديدم به نظرم خيلي ملموس و             . شيرينش رو نداشتم  

  .تك تك آرزوهام جامعه عمل به خودش گرفته بود . واقعي به نظر مي رسيد

، محسن  و راحت مي تونستم راه برم         م خيلي كم شده بود      د شدم ، درد   از رو تخت بلن   

  .و ليلا تو سالن نشسته بودند و داشتند با پلي استيشن فوتبال بازي مي كردند

من هم رفتم و بينشون نشستم و مشغول تماشاي بازي اونها شدم ، با هر حمله اي كه                

  .محسن مي كرد صداي تشويق من هم بلند مي شد 

بلند شد و رفت تا شـام رو آمـاده كنـه ، از                ،  سه بر دو بازي رو باخت      بعد از اينكه ليلا   

  .بدممن هم خواست كه همراهش برم و كمكش 

 چي كار كردي؟ -

 چي رو ؟ -

 ؟بالاخره بهش گفتي  -
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 راهـش رو پيـدا كـنم يعنـي           نمـي تـونم    نه هنوز ، هر چي با خودم كلنجار ميرم         -

عكـس  اولـين   بـشم و    حقيقتش رو بخواي مي ترسم كه مـستقيم باهـاش روبـرو             

 .العملش رو ببينم

خلاصه از ما گفتن بود ، تا دير نشده بايد يه حركتـي از خـودت نـشون بـدي تـا                       -

 . همچين موقعيت هايي رو نخوريدادن آينده حسرت از دست توخداي نكرده 

اون شب محسن به دليل خستگي زياد خيلي زود خوابيد ولي من و لـيلا تـا پاسـي از                    

  . فيلم ديديمشب با هم نشستيم و

 وبا سر و صداي ليلا كه داشت براي رفتن به كارخونه آماده ميشد بيدار شدم ، محـسن                 

  .م و سه تايي با هم صبحونه اي مفصل خورديميهم صدا كرد

همگي خونه رو ترك كرده و از هم جدا شديم ، محسن كه بايد به كلاسش مي رسـيد          

  .ردمنو تا ايستگاه سواري هاي مرودشت بلطف كرد و 

 . با هم برگرديمصبر كني تاولي بازم ميگم ، بهتر نيست  -
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 بايـد  ، آخه مامـانم وقـت دكتـر داره و حتمـاً              خونه باشم  قبل از ظهر      تا نه ، بايد   -

  .همراهش برم

 هر جور كه راحتي ، پس خداحافظ -

 ممنون ، به سلامت -
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   يوسف :فصل هشتم 

دم ، با خودم گفـتم حتمـاً اتفـاق مهمـي            اون روز وقتي اومدم خونه ، خاله مريم رو دي         

. ما نمـي اومـد   سالي يك بار هم خونه افتاده كه سر و كله ش اينجا پيدا شده آخه اون 

 كامپيوتر رو روشـن كـردم و بـه بهانـه            يه احوالپرسي سر سري كردم و رفتم تو اتاق ،         

دوسـت   اصـلاً    سر خـودم رو گـرم كـردم ،          ، انجام كارهاي عقب افتاده مربوط به پروژه      

 سـعي  از اون آدم هايي بود كـه هميـشه   ،    بشينم شنداشتم پاي حرف هاي خاله زنكي     

   . رو به رخ بقيه بكشهخودش زندگي،   با گوشه و كنايهمي كرد

وقتي مامان خاله رو تا دم در بدرقه كرد و برگشت ، يه راسـت اومـد سـراغ مـن و در                        

شده بودم ، قلبم داشـت از سـينه         حالي كه بغلم كرده بود زار زار زد زير گريه ، شوكه             

  .بيرون مي زد

  .كرديچي شده مامان ، نصف عمرم  -

   .ديدم لباس عروسي رو هم توخدا رو شكر كه آرزو به دل نموندم و بالاخره تو  -
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  من؟  لباس عروس؟  چي داري ميگي؟ -

  . اومده بود كه اجازه بگيره فردا شب بيان خواستگاري واسه اينآره عزيزم ، خاله -

  اري كي؟خواستگ -

 هميشه آرزوم بـود كـه يكـي         مگه به جز تو ، دختر دم بخت ديگه اي هم داريم؟            -

  .مثل يوسف داماد آينده م باشه

   فعلاً مي خوام درس بخونممامان بي خيال ، من قصد ازدواج ندارم -

  يـه   تا اسم   هستين  همين جوري  تون همه    كي از يوسف بهتر؟    ديگه كلاس نذار ،    -

  .ن ي مي افته كه بايد ادامه تحصيل بدونتزه يادن تايخواستگار رو مي شنو

بالاخره بايـد يـه     . نه به خدا جدي ميگم ، تازه من اصلاً از اين پسره خوشم نمياد              -

   اين وسط باشه يا نه؟ همعشق و علاقه اي

  . مهر و محبت ايجاد ميشهخود به خود وارد زندگي مشترك كه بشين  -
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اره سـومه ، ديگـه گذشـت اون دوره          اين چه حرفيه كه مي زني ، مامان الآن هـز           -

 الآن  .مـي نـشوندن   رو به زور پاي سفره عقد       اونها   طرفدو  ي  زمونا كه خانواده ها   

  . تصميم مي گيرنزندگي خودشون درباره آينده شخصاًديگه دختر و پسر 

ببين عزيزم ، قوم و خويش گوشت هم ديگه رو هم كه بخورن اسـتخونش رو دور                -

  .نمي ريزن

  ش گفتي؟حالا تو چي به -

  .شيم مي خواستي چي بگم ، گفتم تشريف بيارين خيلي هم خوشحال مي -

  بريدين و دوختين؟راحت بين خودتون من هم اين وسط كشك ،  -

عزيز دلم يه كم منطقي باش ، تو الآن بيست و پـنج سـالته ، ديگـه وقتـي بـراي                -

  .اينجور بهونه گرفتن ها نداري 

ن بدهكار اين حـرف هـا نبـود ، حـق هـم              فايده اي نداشت ، گوش ماما     هر چي گفتم    

كه از دل من خبر نداشت ، همش مي ترسـيدم كـه نكنـه ايـن قـول و                    بيچاره  داشت  
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مثـل يـك كـوه محكـم و         هر طور شـده     با خودم عهد بستم كه      . قرارها جدي تر بشه     

اصلاً تـصور لحظـه اي هـم صـحبتي بـا             . استوار در مقابل اين تحميل و اجبار بايستم       

 بهم مي زد ، پسري پرخاشگر و مغـرور كـه دعواهـا و زد و خوردهـاي                   يوسف حالم رو  

  .راننده كاميون و وضع ماليش هم نسبتاً خوب بود. خيابونيش زبان زد خاص و عام بود

گرفتار شده بـودم فقـط ايـن    بين يه مشت ترديد و دو دلي       من   كه   يتو اين گير و دار    

  .رو كم داشتمفردا  يموضوع خواستگار

  طـوري  آب پـاكي رو    چطور مـي تـونم    فردا  فكر و ذكرم شده بود اينكه       تمام  اون شب   

 بـره كـه     جـوري  وروي دستاي يوسف بريزم كه فكر من رو از سر خودش بيرون كنـه               

  .نكنهديگه پشت سرش رو هم نگاه 

 خواستگاري ساكت يه گوشه نشسته بودم و لام تا كام حـرف نمـي زدم ، بعـد از                  شب  

ي و مقدمه چيني هاي معمول قرار بر اين شد كه مـن              يه سري حرف هاي ابتداي     انجام

  .ستگ هاي آخرمون رو وا بكنيم معروفو خاله زا بشينيم و به قول 
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  .براش روشن كردم همه چيز رو و خيلي سريع و رك و راست رفتم سر اصل مطلب 

ببين آقا يوسف ، اگه مي بيني من اينجام همش به زور و اجبار مادر و احتراميـه                   -

شما و خانواده تون قائلم ، ازدواج من و شما از بيخ داراي مشكله  و مـن                  كه براي   

 زيادي بـين    مشتركبراي يك زندگي بايد نقاط      . هيچ حسي نسبت به شما ندارم     

  . فهميده باشين خوبطرفين وجود داشته باشه ، اميدوارم كه منظور من رو

يستيد كه منتظـر    اين حرف ها از شما بعيده ، شما كه ديگه دختر چهارده ساله ن              -

  .يه مرد رويايي با يه اسب سپيد باشيد ، مثل اينكه زياد فيلم مي بينيد

مئناً اون مرد روياهاي مـن      ط ، با اين اوصاف م     گيندقيقاً همين جوريه كه شما مي      -

   .نيستيديكي ي كه باشه شما سهر ك

بيخود طفره نريد ، اين حرف ها همش بهونه سـت ، حتمـاً پـاي يكـي ديگـه در                      -

  .نهميو

  .فكر كنراحتي  هر جور -
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 از  بتونـه ،   ببين مادر نزائيده كسي دختري رو كه از بچگي اسمش روي من بـوده              -

  .داغش رو به دل ننه ش ميذارم. چنگم بيرون بياره

اينو گفت و با عصبانيت در رو بست و رفت بيرون ، من هم بعد از چند لحظه اومـدم و            

بودم ، خيلي راحت تر از اون چيـزي كـه           از خودم راضي    . تو جمع كنار مامانم نشستم    

ي  و اصـرار   پايـداري ميزان   دفاع كنم و حداقل به خودم        مفكر مي كردم تونستم از حق     

  . و ثابتش كنمنشون بدم داشتم روكه در عشق 

 با قاطعيـت    .بعد از اينكه مهمون ها رفتند همه مي خواستند نظر نهايي من رو بدونن               

اول وقـت بهـشون زنـگ       صبح   و از بابا خواستم فردا       هتمام ، جواب منفي رو اعلام كرد      

  .بزنه و خيالشون رو از بابت من راحت كنه

بابا و حامد از بقيه منطقي تر بودند و بدون هيچ چون و چرايي نظر من رو قبول كرده                   

 ولي مامان و كبري با خوندن آيه ياس اصـرار داشـتند             .و به راحتي با اون كنار اومدند        

  . مي زنم لگد و بختمدارم به خودم مبا اين كار  كه بفهونن منهر جوري هست به
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بعد از شنيدن جواب منفي ، خاله مريم چند بار ديگه هم اومد خونه ي ما و سعي كرد           

نظر من رو بر گردونه ، كم كم اومدن و رفتن ها و شنيدن جواب هاي تكراري اونقـدر                   

  .زياد شد كه خودشون خسته شدند

نگـاه مـي كـردم كـه        رو  ون نشسته بودم و داشتم بازي اسـتقلال           تو خونه پاي تلويزي   

  هفتـه  يكـشنبه  قصد دارهي خواست بهم اطلاع بده كه    م .ليلا بود گوشيم زنگ خورد ،     

 از مـن  ،بگيـره    به مناسبت تولد محسن يه جشن كوچيك تو خونه ي خودشون           آينده

  .حضور داشته باشم به عنوان مهمان ويژه  خواست كههم

  . ا به دلايلي دعوتش رو نپذيرفتمر كردم ولي بنتشك خيلي

 ،ام مطالب كتاب درسي رو مرور كردم      فوتبال كه تموم شد يكي دو ساعت مطالعه و تم         

   .فردا صبح امتحان ميان ترم داشتم و بايد زودتر از هميشه مي رفتم

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

213 

، بهش زنگ زدم و ازش خواستم فردا        بود  محسن هنوز دو سه روزي از دوره ش مونده          

نديده بودمش  كه   دنبال من هم بياد ، يك هفته اي بود            داره ميره شيراز    كه ر راهش س

  . تنگ شده بود خيليدلم براش و

از طرفي هم از ليلا شنيده بودم كه محسن بورسيه دكتراي تخصـصي گرفتـه و قـراره                  

همين هفته براي ادامه تحصيل به مدت دو سال بره فرانسه ، مي خواستم كه تـا قبـل         

  . يك سره كنم حداقل براي خودم نش تكليف اين دل صاحب مرده رو از رفت

سر موقع اومد ، مثل هميشه شاداب و خوشرو و سر زنده بود ، منـو تـا دانـشگاه                    صبح  

 بود كه امتحان تموم شد ، چـون از قبـل            10رسوند و خداحافظي كرد ، ساعت تقريباً        

تي خـودم رو تـو       طول مـي كـشه ، يـك سـاع          11مي دونستم كه محسن كلاسش تا       

   .كتابخونه دانشگاه سر گرم كردم و سر ساعت باهاش تماس گرفتم 

  سلام ، آقا محسن -

  سلام -
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 اگه شما هم كار خاصي نداريد با هم   كه من كارم دانشگاه تموم شده مي خواستم       -

  .تنهايي نمي تونمتا يه جايي بريم ، 

  ميشه بپرسم كجا؟ -

  .حالا شما بياين بهتون ميگم -

  بع ديگه اونجامچشم ، تا يه ر -

  . پس منتظرتونم،مرسي  -

صفيه رو تو دانشگاه به يه بهانه اي پيچوندم و زدم بيرون ، محسن كه اومد سوار شدم                  

  .و حركت كرديم

  .خوب حالا ميشه بهم بگيد كجا بايد برم -

  .طلا فروشي ، جاي خاصي رو سراغ ندارين -

  .چيه وضعتون خوب شده رفتين سراغ طلاجاتنه ،  -

  .و بخرممي خوام كاد -
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  .همچين كادويي بگيرهقراره حالا كيه اين آدم خوشبخت كه  -

يادته ، اون روز توي اون رستوران سنتي ، در مورد عشق و عاشقي من و اين جور               -

  .حرف ها بحث شد

  . رو درآوردماتوناشك م، من هم با سوال هاي بيجاآره  -

هاش مطـرح   ، شما اولين كسي هستي كه دارم اين موضوع رو با          محسن  آقا  ببين   -

مي كنم مدتيه كه احساس مي كـنم يـك نفـر رو خيلـي دوسـت دارم و بـدجور                   

يـام ، خيلـي بـرام مهمـه و        بلحظه اي از فكرش بيرون      عاشقش شدم و نمي تونم      

گردنبنـد  دونـه   يه  م محسوب ميشه ، مي خواستم با خريد         زندگياميد اول و آخر     

به عنـوان يـه دختـر    لي   بهش بفهمونم كه چقدر برام اهميت داره و        طلاي مردونه 

 ، به خـاطر همـين هـم مـزاحم           نه يه پسر ندارم   ومردهاي  سليقه  هيچ اطلاعي از    

  . شما شدم تا كمكم كنيد
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فقط مي تونم بهتون تبريك بگم و آرزو كنم كه انتخابتون صحيح باشه و بـه هـم        -

 .برسين

 حالا كمكم مي كنيد؟.  ندارم انتخابم درسته يشكهيچ   شخصاًخودم كه -

 چشم  -

ه پيشنهاد محسن يكي رو انتخاب كرديم، اون روز چند تا طلافروشي رفتيم و بالاخره ب        

اصرار داشت كه حتماً طلاي سفيد بخريم ، توجيه ش هم اين بود كه پـسرها تمـايلي                  

  .به رنگ زرد ندارند و طلاي سفيد رو بيشتر ترجيح مي دن

از ماشين كـه پيـاده شـدم          ه افتاديم و برگشتيم ،    كارمون كه تموم شد ، خيلي زود را       

يوسف رو ديدم كه داشت با موتور از درب حياطمون بيرون مي اومـد ، تـا مـا رو ديـد                 

گفـتم الآن كـه      ،   كرد و همون جـا ايـستاد ، خيلـي ترسـيدم           بهمون  چپ چپ نگاهي    

  .  سريع خداحافظي كردم و محسن رفتآبروريزي راه بندازه ،

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

217 

 از روي اجبار سلامي كردم و خواسـتم كـه         جلوي در ايستاده و به من خيره شده بود ،         

   .كنار بره

 پس منو به اين بچه قرتي فروختي هان؟ -

 اين چه طرز حرف زدنه مگه طلبكاري؟ -

 .  داره با آبجيشريسر و سچه  شحامد بيچاره رو بگو كه خبر نداره رفيق شفيق -

 اولاً كه حامد تو جريانه دوماً هم فكر نكنم مسائل خصوصي مـن ربطـي بـه شـما                  -

 .داشته باشه

  . بستم   خودمپشت سر، محكم اونو در رو باز كردم و 

رفتم تو اتاق و در رو از پشت قفل كردم ، گردنبند رو خيلي با سليقه كادوپيچ كـردم ،              

بـر  ه بودم  و مي خواستم پرده از رازي بزرگ            تصميمم رو گرفت   بالاخرهبعد از مدت ها     

 از اين وضعيت خسته شده بـودم  بـه           قعاً وا هر چي مي خواست پيش بياد ديگه      . دارم  

  .قول معروف يا زنگي زنگ يا رومي روم
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    كاغذي برداشتم و شروع كردم به نوشتن ، بايد تمـام حـرف هـام رو غيـر مـستقيم و                     

  .پاره كردمچند خطي نوشتم و مكرراً . بي كم و كاست مي زدم

بهتر از هيچـي    كاچي   مي خواستم از آب درنيومد ولي         دلم  اون چيزي كه    هم سرانجام

  .  بود

برام خيلـي سـخت   از همه چيز و همه جا گفتم از شروع جرقه عشق تا همين امشب ،          

رسماً داشتم سنت شكني مي كردم و به عنوان يك دختر پا پيش گذاشته و               بود چون   

   .خواستگاري مي كردم

  . و مهر و مومش كردمه و تو پاكت گذاشتهنامه رو ضميمه كادو كرد

و يكي يكي عكس العمـل هـاي احتمـالي    كرده  كارم فكر   پيش روي   ه عواقب   تا صبح ب  

  . محسن رو تصور مي كردم 

 10سـاعت  كـه   شركت به پيكي سپردم و خـودم هـم        پستيپاكت رو به همراه آدرس      

  . و رفتم شيرازمشگاه كلاس داشتم با صفيه هماهنگ كردندا
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وزشـي و مـسير رفـت و    بعد از ظهر درگير كـلاس هـاي آم  تا محسن   مطمئن بودم كه  

هنـوز  چون مي دونستم خيالم كاملاً راحت بود     3ساعت  حدوداي   ، تا    شيرازه  برگشت  

ديگه كم كم استرس و اضطراب تمـام        بود كه   بسته به دستش نرسيده ولي بعد از اون         

واقعـاً  هر چند لحظه يك بار نگاهي به گوشيم مـي انـداختم تـا                . وجودم رو فرا گرفت   

  .نهروش  كهمطمئن بشم

ديگه كاسه صبرم لبريز شده بود ، هوا رو به تاريكي گذاشته و كلاس هاي دانشگاه هم                 

  .بايد بر مي گشتيم. تموم شده بود

  صفيه خيلي كنجكاوي مي كرد بدونه من چمه؟

اصرار زيادش رو كه ديدم كل ماجرا رو براش تعريف كردم و ازش خواستم كه شرايطم                

  .حال خودم بگذارهرو درك كنه و اگه ممكنه منو به 

به خودم دلداري مي دادم و سعي مي كردم كار محسن رو يه جـورايي توجيـه                 همش  

 چرا بايد يه نفـر تـو        به اين نتيجه مي رسيديم كه       فكر مي كرديم    تر اگه منطقي . كنم
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 دو   حتـي   كه يكي مثل من  اون هم از طرف      شرايط محسن به خواسته اي غير معمول      

شخـصاً    حق داشت   هر انساني  بده ، بنابر اصل اختيار    ثبت  م جواب   سال از اون بزرگترم   

آرومـم نمـي كـرد ، حـداقل         اصـلاً   اين استدلال ها     ولي   . تصميم بگيره  آينده ش براي  

  بـرام  لايل مخالفتش رو  ديه تماس كوچولو      با اين بود كه  داشتم  از محسن   انتظاري كه   

   .شرح مي داد

تگاريم تلقـي مـي كـردم بنـابراين     جوابي صريح و منفي به خواس ـ  اين اقدام محسن رو     

ولي مگه سعي داشتم كه لا اقل جلوي صفيه خودم رو كنترل و كاملاً عادي نشون بدم  

  .ميشد

بي اختيار گريه م گرفت ، تمام آرزوهاي قشنگ و خيالبافي هاي روياييم در يه چـشم                 

  .به هم زدن تبديل شده بود به كابوسي تلخ و ملال آور
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 كه حال و روز منو مي ديد تا يك ساعتي پيشم موند و تمام               خونه كه رسيديم ، صفيه    

  ي ولـي فاصـله   . تلاششو كرد كه قضيه رو تموم شده بدونم و راحـت فراموشـش كـنم              

  .به نظر مي رسيدحرف و عمل خيلي بيشتر از اين چيزها 

چند باري تصميم گرفتم به محسن زنگ بزنم و براي خالي كردن خودمم كه شده هـر      

 هميشه از نوع رفتـار و نحـوه ي برخـوردش حـدس     رمياد نثارش كنم ،  چي از دهنم د   

و حرف دلش    مي زدم كه اونم متقابلاً دوستم داره ولي براش سخته كه پا پيش بگذاره             

رو به زبون بياره ، صحبت هاي ليلا هم تو شكل گيري اين طرز تفكـر مـن بـي تـاثير                      

كه مي بينه محسن تا اين حد بـه         نبود ، مدام تو گوشم مي خوند كه اين  اولين باريه             

  .يه دختر نزديكه و اين قدر باهاش راحته

  .تو همين فكرها بودم كه مامان صدام كرد

 . ستاره ، بيا كه شام آماده ست  -

 .الآن ميام -
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منتظـرش نـشيم و    ، بهتـره كـه مـا     دبه حامد زنگ زدم گفت كار داره و دير موقع ميا          

 . بخوريم رومونشام

 بابا غذا خورديم و خيلي زود خوابيديم ، نيمه هاي شب بود كه بـا                سه تايي با مامان و    

 چيزي  انداختم منگاهي به ساعت  يه  صداي به هم خوردن درب حياط از خواب پريدم ،           

  . دوشنبه ستدو و نيم بامدادحكايت از اين داشت كه  نشون مي داد اونكه 

 شدم و رفتم سر يخچال      از روي تخت بلند   تا نيم ساعت به هر دري زدم خوابم نبرد ،            

  .شايد به اين طريق حداقل دو سه ساعتي چشمام گرم بشه .تا يه قرص خواب بخورم

و صداهاي گنگ و مبهمي از اونجا بـه گـوش مـي رسـيد،               لامپ اتاق حامد روشن بود      

 و  هخيلي آروم و آهسته نزديك رفتم و از روي كنجكاوي گوشم رو به در اتاق چسبوند               

بـا  صدا ، صداي گريه حامد بود ، بي درنگ درو باز كردم ،              . دممشغول استراق سمع ش   

  .ديدن حامد تو اون وضعيت جا خوردم
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 .گوشه ي تخت با لباسي سراسر خوني ، زانوي غم بغل گرفته و داشت گريه مـي كـرد                  

  .زبونم از ترس بند اومده بود

 چرا لباس هات خونيه؟اين چه وضعيه ؟ داداشي چيه شده؟   -

 .همه رو بيدار كني كه هالآن! هيس  -

  تصادف كردي ؟.جون به لب شدم ، جاييت درد مي كنه -

كلام كنه ، همين جـور اشـك از گوشـه ي چـشماش              ذره اي   گريه امونش نمي داد تا      

سـعي  ، و تـو بغـل گـرفتم         ه آروم سرش رو بلند كرد     خيليكنارش نشستم    . جاري بود 

  .كردم هر جوري شده آرومش كنم

 شـد كـم كـم شـروع بـه            از قبل  بهتريه خرده شرايطش    وقتي  ذشت  گچند دقيقه اي    

   .حرف زدن كرد

 .بهترين رفيقم داره ميره ستاره ،  -

 ؟ محسن؟كي -
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 ن بدون اون مي ميرم مستاره ، -

  از اينكه دوستت داره پيـشرفت مـي كنـه نـاراحتي؟               ، خجالت بكش پسره گنده    -

 . و بر مي گردهميشهنترس سر دو سال نشده دكتر 

 .ميره  از پيشمدارهواسه هميشه  ميگم چيه؟  دكترچي ميگي تو ؟  -

ي زنـدگيش   تمـوم خـانواده و نزديكتـرين عزيـزا        اون  نه بابا اين جـوري نيـست ،          -

  برنگرده؟چه دليلي داره، اينجان 

نه چـه جـوري بگـم صـميمي تـرين            رو مي ز   شهر چي من ميگم باز حرف خود       -

 .ه مي ميره داره از دستم ميره ، دارهرفيقم كه از برادرم بهم نزديكتر

و نمـي تونـستم      هم قفل شده بود      ي رو با شنيدن اين حرف خشكم زد ، تمام دندونام        

زبـون چرخونـدم و خيلـي       و با هـر جـون كنـدني بـود           به سختي   . دستم رو تكون بدم   

  .نامفهموم گفتم

  چي ؟ -
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 .محسنو با چاقو زد ، جلوي چشمام تيكه تيكه ش كرد -

 ؟چي ميگي ، معلومه از چي داري حرف مي زني -

  . محسن حالش وخيمه و دكترش مي گفت احتمال زنده موندنش نزديك به صفره-

ديگه نفهميدم چي شد ، وقتي به هوش اومدم صورتم خيس بود و حامد داشت با زدن 

 .سيلي سعي مي كرد هوشيارم كنه

  . مثل اين ديوونه ها به گوشه اي خيره شده بودم. چشمامو باز كردم و نشسستم

  .  تو اين گير و دار سوهان روحم نباشستاره ، تو ديگه -

بغضم تركيد ، صداي زجه من فضاي اتاق رو پر كرده بود ، حامد با دست جلوي دهنم                  

  .رو گرفت

  . به اندازه كافي اعصابم خرده.يه ذره آروم تر! دمو خبر كردي آعالم و  -

  شد؟يچرا ؟ چه طور شد كه اين جور -
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 صبح يه بسته سفارشي، برگشت عصري شركت نشسته بودم كه محسن از شيراز         -

 . زدم و امانتي رو بهش دادمو  براش اومده بود ، در اتاقشبدون آدرس

مـشغول  با منشي شركت    من هم   . نيم ساعتي گذشت ، محسن از اتاقش بيرون نيومد          

 كه سر و كله يوسف پيدا شد ، از ديدنش ،            بودم  حساب هاي دو ماه اخير      چك كردن   

  .ونجا تعجب كردم ، اصرار داشت كه حتماً بايد محسنو ببينه اون وقت روز و ااون هم 

نگذشته بود كه با قيافه اي با محسن هماهنگ كردم و فرستادمش داخل ، ربع ساعتي        

خداحافظي سـرش رو    يك  حتي   و بدون    بيرون اومد  ش از اتاق  ي زياد ا  عجله افروخته و 

  . و رفتپايين انداخت

دم تا گزارش كار رو به اون هم نشون بدم ، ولـي             در اتاق محسنو ز   كارم كه تموم شد ،      

      هر چي منتظر مونـدم جـوابي نـشنيدم ، درو بـاز كـردم محـسن رو غـرق در خـون و           

بي هوش كف اتاق پيدا كردم ، جاي جاي بدنش پر بود از زخم هاي عميق چـاقو ، بـا                     
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كـردم  داد و فرياد از خانم رضايي خواستم اورژانس رو خبـر كنـه ، خـودم هـم سـعي                     

  .جلوي خونريزي بيشتر رو بگيرم

، دو  دنش اتاق عمـل     روقتي رسوندمش بيمارستان ديگه تقريباً جوني نداشت ، سريع ب         

سه ساعتي جراحي طول كشيد ، نمي دوني سخت ترين لحظات زندگيم رو پـشت در                

بسته اتاق عمل سپري كردم ، تا اين حد تو زندگيم دلهره و اضطراب رو يك جا تجربه                  

  . بودمنكرده

  . همينيداميد به خدا باش: اولين كلامي كه از دكترش شنيدم اين بود 

خودشـون رو   هم خيلي سريع و سراسـيمه       بعد هم كه به خانواده ش خبر دادم و اونها           

  .رسوندن

گفت به خاطر شدت جراحت وارده بر اعضا و جوارح داخلي متاسـفانه بيمـار               مي  دكتر  

  ....اسفانه متاعت ديگه به هوش نياد  س72به كماي كامل رفته و اگه تا 
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 اون هـم از راه دور   بيـشتر ي يوسف كه شايد سرجمع پنج شيش بار كه اينمن موندم 

بي آزار ترين بنده خدا داشته باشه كه         با   ست چه خصومتي مي تون    ،يده بود   ندمحسنو  

  .گوشت قربوني با چاقو به جونش بيافته و  آش و لاشش كنهيه اين جور مثل 

ا قسم اگه يه تار مو از سر محسن كم بشه با همـين دسـتاي خـودم يوسـفو بـه          به خد 

  .سزاي عملش مي رسونم و مي كشمش

  حالا كي بالاي سرش بود؟ -

 و ممنـوع    مراقبت هاي ويژه ست    ، قسمت مامانش موند ، هوش و گوش كه نداره          -

 .الملاقات

 .ستاره اگه محسن بره كمرم مي شكنه  -

 كردم و به خودم لعنت مي فرستادم ، كله شقي و عشق             تا صبح فقط زير پتو گريه مي      

اين زيـاده خـواهي هـاي مـن         . و علاقه من باعث شده بود جون يه نفر به خطر بيافته             

تموم اون مدتي كه فكر مي كردم محسن بـه          . داشت عزيزترين كسم رو ازم مي گرفت      
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 ـ                    روز داده خواستگاريم بي اعتنا بوده و جواب منفي خودش رو با بـي محلـي بـه مـن ب

  .ساكت و آروم روي تخت بيمارستان خوابيده بودبيجاره 

 اول صبح وقتي كه مامانم جريان رو از زبان حامد شديد ، تا چنـد دقيقـه فقـط جيـغ                     

 حامد صبحونه خورد و سـريع لبـاس پوشـيد ، مـن هـم ازش                 .مي زد و گريه مي كرد     

   .خواستم كه اجازه بده همراهش بيام

لا بر خوردم كه داشت با عجله به سمت در ورودي مي دويـد تـا   دم در بيمارستان با لي  

  . و زار زار گريه كرديمممنو ديد پريد بغل

م اشـك از چـشمام      داز پشت شيشه سي سي يو پيكر بي جانش رو كه روي تخت دي ـ             

  جاري شد ، كمرم يه مرتبه خم شد ، صداي خرد شدن سـتون فقـراتم رو بـه وضـوح                     

 و آروم با تكيه بـر اون        هه بود ، دستم رو به ديوار گرفت       مي شنيدم ، پاهام بي حس شد      

  .سر خوردم و روي زمين پهن شدم
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فقط اجازه مي دادند يك نفر اون هم با لباس مخـصوص داخـل بخـش شـده و بـالاي           

  و چنـد سـاعتي     بـره خونـه   تـا   به اصرار ليلا مادر محـسن راضـي شـد           . تختش بايسته 

موم ديشب رو بيدار بالاي سر پسرش گريه        استراحت كنه ، از چشماش معلوم بود كه ت        

  . مي كرده قرار بر اين شد كه اون شب رو ليلا بمونه

تـا خونـه     مـادر محـسن رو       كـه ليلا سوئيچ ماشينش رو به حامد داد و ازش خواسـت            

برسونه ، همه كه رفتند از ليلا خواستم كه اجازه بده من هم برم بالاي سرش و خيلي                  

    لـيلا هـم از بيـرون منـو تماشـا           . وشيدم و رفتم تو بخـش       كوتاه ببينمش ، لباس رو پ     

  .مي كرد

خيلي راحت مثل يك آدم خواب روي تخت دراز كشيده و دستگاه هاي زيـادي بهـش           

 رفتم و روي صندلي كنار تخت نشستم ، دستش رو تو دست             تر ، نزديك   شده بود  وصل

  . و شروع كردم به حرف زدن و درد و دل مگرفت
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تقيم داشتم سفره دلم رو براش باز مي كردم ، از همه چيـز و همـه                 خيلي راحت و مس   

  .جا بهش گفتم ، از اينكه چقدر دوستش دارم و چقدر برام عزيزه 

  .   از تب فراغ هايي كه تو اين مدت كشيدم و از تمام بي خوابي هاي شبانه

 هاي  به خاطر پلك   سرمو بالا گرفتم و نگاهي به چشم ها ي هميشه گيراش انداختم ،            

  . اون برق هميشگي رو نداشت بسته اش ديگه

م رو به خودش جلب كرد ، ياد نامه خودم افتـادم ، ازش               ا تلئلو گردنبند توجه   يه دفعه 

خواسته بودم در صورتي كه جوابش به خواسته من مثبته و به مـن علاقـه داره اون رو        

  .ببندهبه گردن خودش 

وشحال بودم ، از اينكه بالاخره رازم فاش تو اون فضاي سنگين غم و غصه ، از ته دل خ        

  . پيمان شده بود اينرضا به بستن،   روياهامشده و معشوق

و  كـنم    تبا حامد و با ماشين ليلا برگشتيم خونه ، قـرار شـد بـراي لـيلا ناهـار درس ـ                   

ساعت دو بود كه با مامان و بابا و حامد رفتيم بيمارسـتان ، وقـت               . بعداظهر براش ببرم  
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.  شروع شده بود ولي هم چنان عزير دلم از ملاقات حضوري منع شده بـود              ملاقات تازه 

 همه از دوستان دور و نزديك و فاميل هاي وابسته براي سر زدن و جويا شـدن احـوال              

 آمده بودند ، صفيه و الهام و فاطمه هم خودشان را رسانده بودند ، بيچاره هـا فقـط                    او

  .دست بر سر گرفته بودند و اشك مي ريختند

خانم رضايي  ديروز: بهم داد و گفت     رو   كاغذي    دور از چشم همه    ليلا منو كنار كشيد و    

 يرووقتي داشته اتاق محسن رو مرتـب مـي كـرده ايـن رو               ،   اون اتفاق درست بعد از    

 نيمه كارسـت ولـي بهتـر        درسته كه براي تو مي نوشته      پيدا كرده ، مثل اينكه       شميز

  .به دستت برسونمديدم كه 

رو  كاغـذ     و با چشم هايي كه دو دو مي زد به صورتش خيره شـدم و                 زيددستم مي لر  

 رو ترك كـرم و    ساختمون بخش جراحي    ،    و قلبي تكه پاره    ي خيس نبا چشما  .گرفتم  

  .نشستم نيمكتي پيدا كرده و  محوطه داخلي بيمارستان هايهمان گوشه و كنار
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   كه هرچه داريم از اوست حضرت دوستبه نام« 

بـي    هنـوز هـم در شـوك قـدرت و اراده            و از چه بگويم ،     روع كنم شكجا  نمي دانم از    

  كـه  اسـت خداوندم ، دستم به زور بـه قلـم مـي رود و بـه ناچـار و از روي ادب                      پايان  

  .ويسممي ن پاسخي براي شما بلافاصله

 طبق معمول فكر مـي كـردم مربـوط بـه مـسائل              كهرا   پاكتي    وقتي امروزنمي دانيد    

يـافتم كـه همـين      درون آن    چيزي را     ، علي رغم انتظار   كردم و     باز كاري شركت است  

  .بودم چه حالي به من دست دادپسند كرده   آن راديروز خودم

اصلاً باورم نمي شد آن اميد و آرزو يي كه شما آن گونه او را  با آب و تاب توصيف مي                      

مـا   كه كار ذاريد حالاگكرديد و به گفته خودتان عاشقانه دوستش داشتيد من باشم ، ب 

  . تحت عنوان اعتراف نامه برايتان بنويسم را چند سطريشده لا اقل به اينجا كشيده

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

234  

حتي و    ام    مدت دوستت داشته   تمام اين ستاره جان ، اين را صادقانه بدان كه من هم           

 ، تـرس    ن بگذارم ولي ترسيدم   ا در مي   شما قضيه رو با   با خود كلنجار رفته تا       چند باري 

 شـته و دارنـد   نسبت به مـن دا تان ديد و اعتمادي كه خود و خانواده  آن  از اينكه مبادا    

  ، تا اينكه  اولش از رفتار و بعد هم از زبان خودتان شـنيدم كـه                   شود  اي دچار خدشه 

 شخصي را عاشقانه دوست داريد  نمي دانيد چقدر سخت بود با اين قضيه كنار آمـدن                

 دوست نداشتم خـودم     هيچ شرايطي تحت   ولي چاره اي نبود      و هضم اين واقعيت تلخ      

  .الب كنم غرو به زور و اجبار به كسي 

 و راضي شدم به رضاي خـودش        شوم خود نسبت دادم   قسمت و تقدير    همه چيز رو به     

  . چيزي غير از اين است قادر متعالآن غافل از اينكه مشيت و خواست ولي

عاشـقم عاشـق تـو      مـن    فرياد بزنم كـه   شجاعانه  و اين را    فاش بگويم   مي خواهم    حال

  بگـويم   راحـت تـر از هميـشه        بگذار عاشق قشنگترين ستاره شب هاي مشرقي  ، آري        

  .دوستت دارم 

www.ParsBook.org

www.takbook.com



Mehdi zare  

 

 

جادوي 

 آويژگي

235 

از همين حالا تا هميشه اين گردنبند        همين بس كه  هم ،    وت در جواب نامه ي پر مهر      

  »بر گردنم خواهد درخشيد و من 

زي مزاحم نوشتن شـده     ن رسيده بود مثل اينكه كسي يا چي       ا ناتمام به پاي    آخر جملات

بود با نگارش همين جمـلات      شده  بود به گمانم كه آمدن يوسف و آن اتفاق تلخ قرين            

  ه بودپيدا نكردن  آدادنمجالي براي ادامه  ديگر  به لطف قساوت قلب اوپاياني كه

 اون جمعـي  ازفقـط     پاهاي خودم بند نبودم ،ي رو  ، از شدت ناراحتي و عذاب وجدان     

 جريان عشق و علاقـه     از    بودند كه   ليلا و صفيه    تنها ان حضور داشتند   بيمارست  توي كه

 نبـودم و نمـي   يچ شرايطي قادر بـه كنتـرل احـساساتم   تحت ه ،   بودندخبردار من   ي

 يـه   كـنم  خـداحافظي اينكـه   بدون  بنابراين   ببرهماجرا  اين  كسي بوي از    فعلاً   خواستم

   .ماشين دربست كردم و رفتم خونه 

  از بينمـون بـره      به هوش نيـاد و بـراي هميـشه          ممكنه اصلاً  ديگه محسنتصور اينكه   

  كه خـوابم بـرد     گريه كردم و تنهايي خودم     خفا   ي ، اون روز اون قدر تو       مي داد  معذاب
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و ي گرفتـه نداشـت      يجز چشم هاي پـف كـرده و صـدا          حاصليبراي من   اين كارها   اما  

 انجام بدم هيچ كاري جز دعا  براشنمي تونستم از اينكه  ،دردي از دردام دوا نمي كرد     

  . ناراحت بودم خيليخيلي

دو سه روز بود كه محسن هيچ تغييري تو وضعيتش ايجاد نشده بـود فقـط بـه گفتـه                    

 و ايـن  مـي داد مردمك چشمش نسبت به نور عكـس العمـل نـشون      ش از ديروز    دكتر

قبـل   كه از كماي مطلق خارج و اميدها براي زنده موندنش بيـشتر از                بود نشانه خوبي 

  .هم چنان بي هوش بودبا اين شرايط شده ولي 

        هـر نـيم سـاعت يـك بـار بـا لـيلا تمـاس                 فقـط روم نمي شد برم بيمارستان      من كه   

  .محسن اطلاع پيدا مي كردماحوال و شرايط جسمي جديدترين مي گرفتم و از 

 دلـم  . رو دسـتگير كنـه  يوسف،  بعد از چند روز متواري بودن       موفق شد  بالاخرهپليس  

 اونقدر گردنش رو فـشار بـدم        ي خودم با همين دوتا دستا    مي خواست برم و از نزديك     

  .كه به درك واصل بشه
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كارم شده بود فقط خوندن نماز و عجز و التماس به درگـاه خـداي تبـارك تعـالي يـه                     

  .چيزي ته دلم گواهي مي داد كه خودش بنده ي پاك و معصومش رو نجات ميده 

 از اول كـه   شتر از هزار بار نامه ي محسن رو خونـدم ولـي هربـار               شايد تو اين مدت بي    

  . داشت عجيبي برام تازگي شروع مي كردم 

الآن دو هفته ست كه محسن بيهوش و بي حركت روي تخت بيمارستان افتـاده ، هـر                  

موقع كه ليلا به عنوان همراه بيمار حضور داشت يه سـري بـه بيمارسـتان مـي زدم و                    

ه رو به صحبت و دردل با معشوق سپري مي كردم ، احساس مي   لحظاتي هر چند كوتا   

 از چيزي ناراحت ميشه دستام       هم كه  مي شنوه و هر موقع    كامل  كردم حرف هاي منو     

  . رو فشار ميده

خونه بودم ، نيمه هاي شب با صداي زنگ موبايل بيدار شدم ، تصوير ليلا روي صـفحه      

 شديد دست و پاهـام رو بـه همـراه    ي گوشي نقش بسته بود ، دلهره و اضطراب لرزش      
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داشت با خودم گفتم حتماً براي محسن اتفاقي افتاده كه اين موقع شب تماس گرفتـه                

  . و جواب دادمه، خودم رو براي شنيدن هر خبر ناگوار و تلخي آماده كرد

  الو ستاره سلام ، الو -

  .سلام ، بگو مي شنوم -

   ، ستاره ، الوصدات رو ندارممن الو  -

  هـم زمـان    لافاصله خودم باهاش تماس گرفتم ولي مشغول بود مثل اينكه         قطع شد ، ب   

  .اون هم داشت منو مي گرفت

  .چند باري تلاش كردم تا بالاخره خط آزاد شد

  الو ليلا  -

  الو سلام -

  ...چي شده تو رو خدا بهم بگو ، محسن  -

  .سِ سِ س ِستاره ، م م مژده بده كه م م محسن به هوش اومد -
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  ! راست ميگي  -

دكتـر هـم كـه      . آره ده دقيقه اي هم با هم حرف زديم ، حالش خوبِ خوب بـود               -

  . ديدش گفت شبيه يه معجزه ست و خطر رو به طور كامل رد كرده 

  .خداجون قربونت برم ، متشكرم -

  .مياي ببينيش ، حتماً از ديدنت خوشحال ميشه -

  .سعي خودمو مي كنم! ببينم چي ميشه  -

  .پس منتظرتم خداحافظ -

   رو گونـه هـام جـاري بـود ،         لي تو پوست خودم نمي گنجيدم ، اشك شـوق           از خوشحا 

  .نمي دونستم چي كار بايد بكنم ، گيج گيج شده بودم

رفتم تو اتاق حامد و اون قدر بد و يك مرتبه صداش كردم كه سيخ بلند شد و نشست                    

  .بيچاره حسابي شوكه شده بود

  چي شده ؟  -
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  .وش اومدهليلا ، ليلا زنگ زد و گفت محسن به ه -

  .چي ؟ راست مي گي ، بگو به خدا -

  . زنگ بزن يهدروغم چيه اگه باور نداري خودت بهش -

  .مشغول پوشيدن لباس هاش شدبلند شد و با عجله 

  مي ري بيمارستان ؟ -

  .آره ، مي خوام ببينمش اون هم همين حالا -

  .اجازه ميدي من هم بيام -

  .يخرده عجله كنيه بايد باشه اگه مي خواي بياي مانعي نداره فقط  -

  .چشم -

رسيديم بيمارستان ليلا رو ديديم كه يه جعبه ي بـزرگ دسـتش گرفتـه و داره بـين                   

  .بيمارهاي بخش شيريني تقسيم مي كنهبقيه پرسنل و 

  .به غير از ما به تنها كسي كه خبر داده بود باباي خودش بود
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 جنتلمن بـه نظـر      اولين بار بود كه پدر ليلا رو از نزديك مي ديدم ، خيلي خوشتيپ و              

  .مي رسيد

خيلي كوتاه  تا بريم از نزديك و        كرديم مسئول بخش رو راضي   با كلي خواهش و اصرار      

ببينيمش و بيايم ، فقط شرط كرده بود بايد به صـورت تـك              اونو  در حد دو سه جمله      

  .حرف نياريمبه زياد  بيمار روتك بريم و تا جايي كه امكان داره سعي كنيم 

شيشه نگاهشون مي كرديم ، فقط يك مكالمـه          رفت و ما هم از پشت        فرزينآقاي  اول  

حامـد هـم كـه رفـت عينـاً همـين            . بينشون رد و بدل شد و خيلي زود برگشت        كوتاه  

  .مسئله تكرار شد و با چشماني اشك آلود برگشت

  .حامد جان ، اجاه ميدي من هم برم داخل  -

  .ت خودش رو اعلام كردبا نگاهي متعجب به من خيره شد و با حركت سر موافق
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لباس رو پوشيديم و دنبال پرستار رفتم ، به نزديك تخت كه رسيدم بلافاصله چـشمم                

زبون تو دهـنم قفـل شـد ، رو صـندلي كنـار تخـت        يك مرتبه   به نگاه پر مهرش افتاد      

  . و زدم زير گريه گذاشتم سينه شي و سرم رو روهش رو گرفتانشستم و دست

         شيـشه   طـرف  اعمـال و رفتـارم رو افـراد حاضـر در اون              اصلاً حواسم نبـود كـه تمـام       

 سرم رو بلند كرده و يه نگاهي به صورتش انداختم ، به هر سـختي بـود بـه                    .مي بينند 

  .دوستت دارم: گردنبندش اشاره كرد و خيلي بريده بريده گفت 

  .مپرستار به زور بلند كردم و ازم خواست ديگه بيشتر از اين مزاحم استراحتش نش

 چه سوتي نـاجوري دادم ، هـر آن منتظـر بـودم               كه وقتي حامد رو ديدم تازه فهميدم     

انگار نه   خودش هم نگذاشت     وولي خيلي خونسرد ر   . حرفي بزنه و آبرو ريزي راه بندازه      

  . چيزي ديدهاون  اتفاقي افتاده و  كهانگار
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 گفتم پام كه به  با خودم مي.ليلا لطف كرد و ما رو تا خونه رسوند ،خداحافظي كرديم 

سـر   سوال جواب هـاي حامـد         با خونه برسونه حتماً تيكه بزرگم گوشمه و بايد تا صبح         

  .كنم

خيلي خونسردو حتي با لحني مهربانانه تر از        ولي در كمال ناباوري تا لباس عوض كرد         

  :قبل بهم گفت

ه  اين چند روز اصلاً دستم ب      كار دارم  ستاره جون من مي خوام بخوابم فردا خيلي        -

كار نمي رفت و كارهاي مردم حسابي عقب افتاده ، اول صبح كه براي نماز بيـدار                

  شدي صداي من هم بزن، شب بخير

واقعاً فكر نمي كردم داداشي اين قدر روشن فكر و منطقي باشه ، خيلـي از رفتـار          -

خودم رو آماده كرده بـودم كـه همـه چيـز رو بـراش               . حساب شده ش جا خوردم    

مـسائل  در مـورد     اينكـه تمـايلي بـه شـنيدن و كنجكـاوي             توضيح بدم ولي مثل   

  . شخصي من نداشت

www.ParsBook.org

www.takbook.com



  جادوي آويژگي
 

 

جادوي 

 يژگيآو

244  

خيلـي خوشـحال شـد و فـوراً بـا           صبح كه شد مامان با شنيدن خبر سلامتي محـسن           

  .مادرش تماس گرفت و بابت اين موضوع بهش تبريك گفت

دوست داشتم حالا كه حامد بهم احترام گذاشته و چيزي در مورد وقايع ديشب از من                

حـول  . يده خودم پيش دستي كرده و همه چيز رو با زبون خودم براش شرح بدم              نپرس

 بود كه براي ديدن حامد رفـتم شـركت ، نـيم سـاعتي رو معطـل                  11و حوش ساعت    

  .نشستم تا جلسه ش با يكي از خريداران تموم شد

  .در زدم و رفتم داخل ، با ديدن من اون موقع روز و اون هم اونجا تعجب كرد

  .داشي خسته نباشيسلام ، دا -

  سلام عزيزم ، چي شده اتفاقي افتاده ؟ -

  .نه فقط اومدم اگه ميشه ناهار رو با هم باشيم  -

 اتفاقـاً  .باشه ، فقط اجازه بده من اين فايل هاي مالي رو جمـع و جـور كـنم بعـد                  -

  .وحيده هم قراره بياد سه نفري با هم ميريم
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  .هات حرف بزنمنه ناهار بهونه ست راستش رو بخواي مي خواستم با -

  .خوب بگو مي شنوم -

نمي دونم چه طور مقدمه چيني كنم ، موضوع مربوط ميشه بـه ديـشب ، ببـين                   -

حامد جان چه جوري بگم من مدتيه كه عاشق شدم و محسن رو عاشقانه دوست               

دارم ، رابطه اي بين ما نبوده و محسن هم از اين ماجرا به هيج وجه خبر نداشت                  

  . ي كه چاقو خورد رسماً ازش خواستگاري كردمتا اينكه درست همون روز

  .و بهش گفتي رو كنار گذاشتي پس بالاخره دودلي هات: خنديد و گفت 

  از همه چيز خبر داشتي؟يه جوري حرف مي زني انگار  -

  . خيلي وقته كه از نابه ساماني هاي دل كوچيكت خبر دارمستاره خانم ،آره  -

  از كجا ؟ -

  .بماند -

 .نه بگو مي خوام بدونم -
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 مامـان    ، حوصله ي هيچ كـس رو نداشـتي        اوايل كه همش تو خودت بودي يادته ؟         -

  .از زير و بم كارهات سر در بيارم حرف بزنم و  توازم خواست كه با

  وبخ -

 خيلي اتفاقي دفترچه خاطرات رو  ،كمدتوقت رفتم سر از سر كنجكاوي من هم  -

     مــدم و جديــدترين و اتقريبــاً هــر دو ســه روز يــك بــار مــي ورق زدم ، ديــدم و 

  .نوشته هات رو مي خوندم

، دفترچه خاطرات يـه چيـز       نداشتمهمچين كاري رو    واقعاً كه ، از تو ديگه انتظار         -

  .كاملاً خصوصيه

 .ببخشيد -

 مهم نيست ، حالا راجع به اين موضوع به كسي كه چيزي نگفتي؟ -

 .حامد امينيه تو درباره من چي فكر كردي ، از قديم الايام يه محل بود و . نه  -
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همه چيز رو اين بـار مـستقيم و بـدون واسـطه بـراي حامـد       تا قبل از اومدن وحيده ،      

مدام حرف هاي خودم راجع به وهم عشق و عاشـقي رو تـو سـرم مـي                  . تشريح كردم   

كوبيد و به من مي خنديد ، ديگه طاقت نياوردم و دنبالش كـردم تـا بـا كمـك لنگـه                      

. ه بشر اون هم بشر مونث دمار از روزگارش دربيارم         كفش ، اين اولين سلاح سرد ساخت      

با يه حركت پرتابه اي زيبا سرش رو نشون گرفتم ولي نـامرد جـا خـالي داد و پاشـنه                     

كفش دقيقاً با بالاي ابروي وحيده كه داشت وارد اتاق مي شد برخورد سـختي كـرد و                  

  . سرش شكافت

و ناهـار   وحيده خـانم بـوديم       درگير بيمارستان و بخيه كردن سر     تا عصر   خلاصه اينكه   

 حالا ديگه بايد يكي پيدا مي شد و لب و لنج حامد خان رو               . رسماً ماليده شد  اون روز   

جمع كنه، قبلاً هميشه براي اين جور رفتارهايي كه نسبت به وحيده داشت سرزنشش              

مي كردم ولي اين بار فرق مي كـرد ، از تـه دل دركـش كـرده و عكـس العمـل هـاي         

  .رو كاملاً موجه و منطقي مي ديدم عاشقانه ش 
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   سكانس آخر:فصل نهم 

 روزه كه بستري بـود بـالاخره از بيمارسـتان           20ديروز محسن بعد از يك دوره درمان        

  . مرخص شد

خيلي دلم مي خواست برم خونه شون و از نزديك ببينمش ولي ايـن كـار كـاملاً غيـر                   

حامد هم تو اين مدت گـزارش  روزي دو سه بار تلفني صحبت مي كرديم ،   . ممكن بود 

  .كامل روند بهبودي و شرايط جسمي محسن رو مو به مو به من گزارش مي داد

  . بر مي گشت عادي به زندگي روزمرهمي شد وبهتر از قبل داشت روز به روز 

كـار  بـه   و  رخاله مريم هر روز با گريه و زاري خونه ي ما بست مي نشست و مخ حامد                  

تـا  . صحبت كنه و هر جوري هست رضـايت رو بگيـره            محسن  مي گرفت تا با خانواده      

خاله مي رفت حامد رو كنار مي كشيدم و بهش اولتيماتوم مـي دادم كـه تحـت هـيچ            

 يـه  اين جاني از خدا بي خبر    شرايطي حق نداره اين كار رو انجام بده و بهتره كه بذاره             

  . آب خنك بخوره و سزاي عمل ننگينش رو ببينه تو زندانمدت
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خاله پيدا شد ، حال و هواش با بقيه روزهـا            اين  ونه نشسته بودم كه باز سر و كله         تو خ 

  هـم  خيلي فرق مي كرد ، لباش خندون و سر از پا نمي شناخت ، يه جعبـه شـيريني                  

  . و مدام حامد رو صدا مي زد بودتوي دستاش

  حامد خاله ، كجايي؟ -

 .سلام خاله ، چه خبره كبكت خروس مي خونه -

 .كنه خاله جون ، ان شاء االله جبران مي كنمدست گلت دردن -

 واسه چي؟ -

مي دوني عزيزم واسه اينكه اين پسره رو راضي كردي بالاخره بياد و رضايت بده ،        -

 .امروز يوسفم آزاد شد

حسابي بهم ريختم ، دوست داشتم با همين دوتا دستام حامد رو خفه كنم ، آخـه اون                 

 لام تـا كـام بـا         به خونه مون   و رفت هاي خاله   بهم قول داده بود كه راجع به اين اومد          

   . براي آزادي يوسف بر نداره هر چند كوچيكو قدمي حرف نزنه  و خانواده شمحسن
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   . كردم و ازش خواستم كه به اتاقم بياد ، حامد رو صداكم شدخاله كه شرش 

تا داخل شد يه جوري بهش نگاه كردم كه هر كـس ديگـه اي جـاي اون بـود دوسـت         

اون عين خيالش هـم  مثل اينكه  زمين دهن باز كنه و فرو بره ولي مون لحظه ه داشت

  .نبود همين منو عصبي تر مي كرد

  خيلي نامردي ، اين جوري قول مردونه مي دي؟ -

 .به خدا من هيچي از اين موضوع بهش نگفتم -

 كه پاره جگره شون رو اون هم        كسي دلشون براي     كه دروغ نگو ، نمي خواي بگي      -

  تيكه كرده سوخته؟عمداً تيكه

نمي دونم مگه من وكيل وصي اونام كه داري مواخذه م مي كني ، بهتره بـري از                   -

  خودشون بپرسي؟ 

حرفايي كه مـي  اين باشه همين كار رو هم مي كنم ولي واي به حالت اگه خلاف          -

 .زني ثابت بشه
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 هاي داداشـي رو جويـا شـدم ، اون هـم     با محسن تماس گرفتم و صحت و سقم حرف      

 تكذيب هر گونه سفارش و صحبتي از جانب حامد گفت كه امـروز بـه خواسـت                  ضمن

خودش رفته كلانتري و رضايت خودش رو در قبـال مـتهم پرونـده سـوء قـصد اعـلام                    

  .داشته است

  :وقتي دليل اين كارش رو پرسيدم گفت 

ين تر از انتقامه ، اگر مـن هـم فكـر تلافـي كـردن كـار        لذت بخشش هزاربار شير    -

ديگه چه فرقي مي تونه بين من و اون وجود داشته باشـه از طرفـي                يوسف باشم   

 وجدان داشته باشه به خودش بيـاد         اون ذره اي   اين كار من باعث ميشه اگه واقعاً      

 و از كرده ش پشيمون بشه

      وقتي اين طرز فكر محسن رو اون هم راجـع بـه كـسي كـه بـه خـونش تـشنه اسـت                        

تر از قبل به لطافت روح و مهربوني دلش ايمان          مي ديدم بهش افتخار مي كردم و بيش       

  .مي آوردم
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   ت اون هم بعد از يك وقفه يك ماهه،قرار بود فردا به مناسبت بازگشت محسن به شرك

  .جشن كوچيكي توسط پرسنل گرفته بشه

 خوبي بـود كـه بتـونم         ي من هم از مهمانان ويژه اين ميتينگ بودم ، اين مراسم بهانه           

  .  رو از نزديك ببينمبعد از مدت ها محسن

جشن مفصلي بود ، به همه از جمله من خيلي خوش گذشت يه جورايي سعي كـرديم                 

  .تلافي تولد ملغا شده محسن رو هم دربياريم

  .  از اينكه دوباره سرپا و سرزنده مي ديدمش خدا را شاكر بودم 

اون ساخته و   محسن و به افتخار     براي  و فقط   ليلا دو سه تا كار جديد كه فقط         اون روز   

و حال و هـوايي عجيـب بـه ايـن محفـل دوسـتانه مـا        اجرا  پرداخته كرده بود با گيتار   

  .بخشيد
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 گوشـه اي    وتوي اون شلوغي فرصتي پيش نيومد كه بتونم بعد از مدت هـا معـشوق ر               

ه نگـاه هـاي     ب ـدلـم   قـط   فچند كلامي هرچند كوتاه باهاش حرف بـزنم ،          گير آورده و    

  .  خوش بودناودزدكي و شنيدن صداي 

بعد از خاتمه مراسم ، حامد ماشين ليلا رو قرض گرفت تا وحيده رو كه ما آخرش هم                  

روز اونجا دعوت بود تا خونه برسـونه  اون نفهميديم رو چه حسابي و از كدامين منظر ،        

  .  و برگرده

با لـيلا مـشغول مـرور عكـس هـاي             ، نبودهمه يكي يكي رفتند و ديگه كسي شركت         

  : كه محسن پيش اومد و بي مقدمه شروع به حرف زدن كرد امروز بوديم

 نامه اي كه از طريق ليلا به دست شما رسيد فقط يك پيش نـويس      ستاره خانم ،   -

حالا كه غريبه اي بين ما نيست و همـه   ساده بود از انبوه حرف هاي نگفته من  ،           

ه مـدت    رو ك  چيزي قصد دارم    ،   رو به راه و مساعد شده        چيز هم به خواست خدا    

 و هيچ وقت نتونستم علي رغم ميل بـاطنيم بـر زبـون               كنج دلم لونه كرده    ستها
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بـر طبـق وظيفـه اي كـه بـه           بيارم رسماً و رو در رو باهاتون در ميون گذاشـته و             

 به شـما     و با عشق و علاقه اي وصف نشدني        خيلي محترمانه عنوان يك مرد دارم     

 .پيشنهاد ازدواج بدم

با نگاهي بهش انداختم و زير چشمي پايين انداخته بودم ، صورتم سرخ شده و سرم رو    

  :چشماني اشك و آلود و صدايي لرزان گفتم 

  . دوستت دارم همين-

  

  

                                                                             پايان
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